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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1. ص 496. 

2- همان, ص 479. 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 
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4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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اشاره 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1. ص 496. 

ان 1 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
7 ۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


ص: 2 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

ان 2179 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
تا ی رن 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
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سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 
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پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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دیباچه 

می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو 
از غیرت صبا, نفسش در دهان گرفت 
حافظ 


یکی از منابع شناخت اسلام. سیره و روش زندگانی حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله است؛ چون خداوند. ایشان را اسوه و الگوی کامل زیستن 
مادی و معنوی برای انسان معرفی می کند. 


کون از افتخارهای مسلمانان این است که تمام دقایق زندگانی آن حضرت 
از زمان تولد تا وفات ایشان در زمینه گفتار و رفتار و ویژگی ِ 
و معنوی ثبت و ضبط شده است. آفزون ند ان پژوهشگران اسلامی که 
شیفته پیامبر محبوب خویش بوده اند, با تحلیل و بررسی سرتاسر زندگی 
اسان اضول زید کی انمای با از لاه لاق, ان اتفتناط کردم اند که 
فححهع اس رکامهاء سیر متسمل اکرم ضای هه سا کل 
می د هد. بدون شک؛ هر پیامبری, خلیفه خداوند در روی زمین است و چه 
کی فصن حقاش. شتا ارت .از شی اکزه ضلت. آلله کلیه و الفه که اه 
برترین مردم و پیامبران است. مخفد ضلی. آلله. علیه:و. الم نمونه عقل و 
کمال. سرچشمه حکمت و جلال. مظهر دانش, اسوه شجاعت و پرهیزگاری 
سای کال متیرخوردار هضه‌عقام ها و ارخننش های.باتد اتسانی ازست.: 
در هیچ یک از رفتارهایش, نشانی از ضعف و ناپسندی نمی توان یافت و 
وفارش از هر کفنه مراکتد کی ه خافضم من است. سلاضه. کلام. اینکد. آد 
انسانی معصوم و مصون از خطا و مبرا از لغزش و افضل مخلوقات جهان 
هستی است. به همین دلیل, خداوند. محمد صلی الله علیه و اله را الگوی 
بنی ادم, در طول همه قرن ها قرار داده و اطاعت از وی را 


یرگ کرت از آمری شاسته مرن است. اند چی 
فرماید: 


لت کان اک فی سول اللّه أَسَوخ حستة. (احزاب: 21) 


بزاگ شا سل خدا ضلی. له له ود آله قصوته سفق کی 


رخ زیبا, ید بیضا, دم عیسی داری 
آنچه خوبان همه دارند, تو تنها داری 


و اینک که ناخدای دشت سبز سیادت. جان زمان را به زیور زیبای نام نبی 
مک اراش سس ات وس آن خصست را مرا ات 
گوهرهای درخشان را چون هدیه ای گران بها, فراروی همکاران خویش 
قرار دهیم. پژوهش پیش رو توسط جناب اقای سیدحسین اسحاقی و 
ویرایش جناب اقای محمدصادق دهقان به برنامه سازان رسانه ملی پیش 
کش می شود. باشد که همت والایشان, پیروی از سیره نبوی را در جامعه 
اسلامی بیش از پیش نهادینه سازد. 


انه ولی التوفیق 
اداره کل پژوهش 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
ص: 3 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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1- مکارم اخلاق,. ص 13. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 
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4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


سیره پیشوایان دین اسلام به ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کون از 
منابع شناخت معارف اسلامی به شمار می رود. «انچه ما موظفیم از وجود 

تسیر انح صلی الا غله و اه امس ور اد است وو 
و یعنی سخنان پیفمبر برای ما 
زاهنما و ستد است و باید از آن بهره بگيزیم و همچتین قعل و رفتار بیغمبر. 
(1) همین طور که سخن پیغمبر معنا دارد و برای یک معنا ادا شده است. 
رفتارهای پیغمبر هم همه معنا و تفسیر دارد و باید در آنها تعمق کرد.(2) 
رفتار پیغمبر ما همانند سخنش, ان قدر عمیق است که از جزئی ترین کار 
ی ۳ قوانین ات وا کرد نک کان کومیک مر یک چراغ 
شا ات ان مس که 


سیره در زبان عربی از ماده «سیر» است. «سیر» یعنی حرکت, رفتن, راه 
رفتن. «سیره» یعنی نوع راه رفتن. سیزه بر وزن فعله است و فعله در 
زبان عربی بر نوع دلالت می کند. مثلا جلسّه یعنی نشستن و جلسه یعنی 
سبک و نوع نشستن و این نکته دقیقی است. سیر یعنی رفتن, رفتار, ولی 
سیره یعنی نوع و سبک رفتار. انچه مهم است 


شناختن سبک رفتار پیغمبر است. آنها که:شبرم توشته اند رفتار پیغمبر را 
نوشته اند. این کتاب هایی که ما به نام سیره داریم. سیر است نه سیره. 
فلا رم یره سیر است و نه سیره. اسمش سیره هست؛ ولی واقعش 
سیر است. رفتار پیغمبر نوشته شده است, نه سبک پیغمبر در رفتار, نه 
اسلوب رفتار پیغمبر, نه قدر پیغمبر.(3) 


سیره پیغمبر یعنی سبک پیغمبر و روشی که پیغفمبر در عمل و در روش 
برای مقاصد خودش به کار می برد. پم ما گر محاصار وین 2 
رک و ی و مثلاً پیغمبر 
تبلیغ می کرد. روش تبلیغی پیغمبر چه بود؟ چه سبکی داشت. ۰ سبک پیامبر 
۱ 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مردی بود که در عمل سیره داشت آ[و] 
ایشان را بشناسیم [و] منطق عملی ایشان را کشف کنیم برای اینکه از ان 


متطی فن عم انشفاده بکتيم حال اباب اسان جی خواند از اول ۲ آشر. 
غهر ک قطن ده باس که ار متطقر بدا اه ال اسهم اصاله. 


داشته باشد؟»(5) 


خدای متعال به همه مسلمانان فرمان می دهد که پیامبر ارجمند اسلام را 
مقتدا و سرمشق خود قرار دهند و در همه امور از او پیروی کنند: 


مد کان لک في سول ال أسْوخ حستذ لِمَن کان بَرْجُوا ال و ال 
دکر ال کثیرا. (احزاب: 21) 
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اًْ 


1- مرتضی مطهری, سیری در سیره نبوی. ص 40. 
2- همان. ص 414. 

3 همان, صص 7 و 4 

4- همان صص 48و3د. 

5- همان ص‌ 04. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
تا ور 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ها در سول تا ضای للع ری الم و مسا کوش 


و نیز می فرماید: 
و ما ناخ سول قَجْذُوةْ و ما تهاکة عَلَ قائتقوا... . (حشر:7) 


آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما می فرماید, بگیرید و از آنچه 
شما را باز می دارد, دوری کنید. 


شیر مان غلی علیه الس اش در فر اه اه البلاغه آمی فر یا وه 


همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله کافی است که نمونه و سرمشق تو 
قرار گیرد و راهنمای تو بر نکوهيدگي و عیبناکی دنیا و خواری ها و زشتی 
های فراوان آن شود؛ چون هر سوی آن از او گرفته و برای غیر او گسترده 
شد و برخورداری از آن از او بریده و زینت هایش از او دور کرده شد. 


پس به پیامبر پاک و مطهر خود اقتدا کن که روش او نمودار و سرمشقی 
محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که رفتار پیامبرش را سرمشق 
خود سازد و به دنبال او رود. از دنیا اندکی به قدر ضرورت و با سختی و 
تفت مین غورد مه آن.نا خوشته: خشم تبز نگام.و توجه نمی کرن هلو 
او از همه مردم تهی تر و شکم او از همه خالی تر بود. دنیا به او عرضه 
شد و او از پذیرفتن ان سر برتافت. دانست که خدای سبحان چیزی را 
دشمن می دارد, او نیز آن را دشمن داشت و چیزی را خوار شمرده, او نیز 
آن را خوار انگاشت و چیزی را کوچک ساخته, او نیز آن را کوچک دانست و 
اگر جز این تبود که آنچه خدا و رسول او دشمن داشته اند دوست می 
ایض انحه:خها مرول اه عفر هتخیر دانشته ان بزر تفه عطیم هی 
تتدار بایان وارن مامت ها با اروت ری وا ار مرمان 
الهی کافی بود. همانا آن بزرگوار بر روی زمین غذا می خورد و همچون 
بردگان می نشست و کفشش را به دست خود پینه می زد و لباس خود را 
وصله می کرد و بر الاغ بی پالان خود سوار می شد و دیگری را بر ترک 
وس ارم کر رنه ابر 


ص: 5 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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در خانه او آویختند که نقش هایی داشت. به یکی از زنان خود فرمود: «اين 
پرده را از پیش چشم من دور کن که هرگاه به آن می نگرم, دنیا و 
زیوزهای آن را به.یاد می آورم» با دل خود از دنیا زو گردذاند ویاد آن را در 
خاطر خود میراند و دوست داشت که زینت دنیا از چشم او پنهان بماند تا 
زیوری از آن برنگیرد. دنبا را پایدار نمی دانست و امید ماندن در آن 
نداشت و آن را از خود بیرون راند ود از آن برکند و دیده از آن فرو 
پوشاند. چنین است هر کس چیزی را دشمن دارد. خوش ندارد به آن بنگرد 
با تزد.وق. آن را باد کنند. در رشن رسول خدا ضلی. الله: علیه و آله تشانه 
هایی است که تو را به زشتی ها و عیب های دنیا راهنمایی می کند؛ چون 
او همراه با بستگان نزدیک خود در دنیا گرسنه به سر می برد و با منزلت 
بزرگی که داشت. زینت های دنیا از او دور مانده بود. 


پس بیننده با خرد خویش بنگرد که آیا خدا, محمد صلی الله علیه و اله را به 
این ترتیب (که از عیش و نوش دنیا به دور داشته بود) اکرام ۳/۹ 
را خوار و خفیف ساخته است. اگر بگوید او را خوار ساخته, به خدای عظیم 
سوگند. دروغ گفته است و اگر بگوید او را اکرام کرده, پس باید دریابد که 
خداوند یر اه را هار داشته ها را سای ست اندم‌و آخعاا کین 
که از همه به او نزدیک تر و مقرب تر است., دور داشته است. 


پس باید اقتداکننده. به پیامبر خود اقتدا کند و از او پیروی کند و پا جای پای 
او گذارد, وگرنه از بدبختی و هلاکت ایمن نخواهد بود؛ که خدای متعال, 
محمد صلی الله علیه و آله را نشانه ای برای قیامت و بشارت دهنده به 
بهشت و بیم دهنده از کیفر و عذاب قرار داده است. از دنیاء, گرسنه بیرون 
رفت و به آخرت, سالم و بی عیب وارد شد. تا آن گاه که از جهان رحلت 
کرد. سنگی بر سنگی ننهاد و خدا بر ما مثّتی بزرگ دارد که به احسان خود. 
او را برای ما پیشرو نهاد که از او پیروی کنیم و پا جای پای او گذاریم.(1) 


ص: 6 
1- نهج البلاغه, خطبه 160. 
۱9| ِ 


۳ بیروت؛ ۱ ص 82 . 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
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6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


خداوند به پیامبرش می فرماید: 


«قبما رَحمّه من ال لِنْت لهّم؛ ای پیامبر! در پرتو لطف خداوند, نسبت به 
مسلمانان ترم خوی شدی.» همچنین فرموده است: «؟ و لو نت قَظا علیظ 
القلب: لاتقضدا من خفلک: اگر به جاق اخلاق ترم. فتملايم: اخلاقی خسن 
داشتی, ِِ از اطرافت پراکنده می شدند». (آل عمران: 159). 


این پژوهش در دو بخش سامان پافته است: بخش نخست به روزشمار 
زند کی سامت اعظلم صلوه اللة غليه بو اله. اختصاص دار که نهر ور 
فشرده, رویدادهای مربوط به زندگی پیامبر گرامی اسلام را بازگو می کند. 
در بخش دوم, به تعداد سوره های قرآن, 4 جلوه رفتاری و گفتاری آن 
حضرت در زمینه اخلاق فردی, خانوادگی و اجتماعی گلچین شده و در سه 
فصل گرد آمده است. 


واپسین کلام نیز تصویرگر رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله از زبان 
دو سید جوانان اهل بهشت, امام حسن و امام حسین عللیهماالسلام و 
همچنین نبیین کننده مقصد پیامبران از نگاه معمار تزار ی انقلاب. امام 
خمینی رحمه الله است. امیدواریم در سالی که به نام مبارک پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله ازاشته شده است؛ این پژوهش مورد استفاده 
خوانندگان ۳۷ فزان. کرو 

غنچه ای از شاخسار مصطفی 

از بهارش, رنگ و بو باید گرفت 

بهره ای از خلق او باید گرفت 

مرشد رومی چه خوش فرموده است 

آن که یم در قطره اش آسوده است 

مگسل از ختم رسل, ایام خویش 


تکیه کم کن بر فن و بر گام خویش 


ص : 7 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1. ص 496. 

مان 179 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم, پیام 
ار 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 
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3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


در جهان, دست و زبانش رحمت است 

آن که مهتاب از سر انگشتش, دو نیم 

رحمت او عام و اخلاقش عظیم 

از مقام او اگر دور ایستی 

از میان معشر ما نیستی(1) 

ص: 8 

اد مه افال لاتو کات ار ارس 9 
1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 
این 79 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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۱ 
بتک ۱ 
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۱ 
۴ 
ِ 
9 
۱ 
۱ 
1 
اصا 
32 
0 ۱ 
۲ص 
اما 


آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 
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4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
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3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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بخش اول: مروارید نبوت در یک نگاه 
اشاره 


ص : 9 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

هار 3 17 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
تا 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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روزشمار زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


چون هدف از این نوشتار. بررسی جلوه های رفتاری و اخلاقی پیامبراعظم 
صلی الله علیه و آله و پیروی از آنهاست. بیش و پیش از هر چیز, آشنایی 
مختصر با زندگی اين در درخشان عالم هستی ضروری می نماید. حضرت 
محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله هنگام طلوع فجر روز جمعه 17 ربیع 
الاول عام الفیل برابر با سال 570 میلادی(1) در مکه به دنیا آمدیا 2) بیش 
از تولد آن حضرت. پدرش» عبدالله ۳ 25 تالک در مدینه از دنیا رفته 
بود(3) و مادرش,؛ ۳ دختر وهب تا یک هفته او را شیر داد. سپس تویبه 
به مدت چهار ماه شیردادن_ او را به عهده گرفت. پس از آن, حلیمه از 
طایفه بنی سعد که به مکه آمده بود تا برای گذراندن زندگی اش کودکی 
را برای شیردادن بپذیرد. عهده دار شیردادن محمد شد و او را به میان 
قبیله خود (نتین سنتعد) برد حلیمه بسن از دو سال:. او را به. امته باز کرداند: 
ولی به این دلیل که از وجود این کودک. برکت ها دیده بود, با رضایت 
ره دوباره او ر به محل سکونت خود بازگرداند )4 سرانجام حلیمه, 
هه رای تا به آمنه تحویل داد.(5) 


هنخاهی: که. مخمد نش ساله. ‏ شده. امته. بذر ود خیات کت و خداشن, 
عبدالمطلب 


ص: 10 


[- الموسوعه العر بیه المیسره, ص‌‌ 11057 
2 جبیب السیز, ج اضر 295 

3- التنبیه و الاشراف؛ ص 196. 

ک آلیره او ارس 3 17 

5 مروج الذهب, ج 2 ص 281. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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سریرستی او را به عهده گرفت.(1) نداهن که هشت ساله شد, 
عبدالمطلب نیز درگذشت و عمویش, ابوطالب سرپرست وی شد.(2) 


محمد در سیزده سالگی, ابوطالب را در مسافرت به شام که به منظور 


تجارت انجام گرفت؛ همراهی کرد. در بین راه, راهبی به نام بحیرا, او را 
دید و به پیامبری وی بشارت داد و از اينده اش خبر داد.(3) 


محمد در 25 سالگی با خدیجه, دختر خویلد که از اشراف قریش و صاحب 
سرماأیه بود, آشنا شد. سپس با سرمایه او و به همراهی غلامش,؛ , میسره 
برای تجارت به شام رفت و پس از باز گشت. با وی ازدواج کرد.(4) در 40 
سالگی, در بیست و هفتم ماه رجب(5) به پیامبری برانگیخته شد. هنگامی 
ِِ سر گرم :یا مت پوده جب رتیل سین آیات قران (سوزم غلق) 
را بر نازل کرد.(6) از آن پس وضو و نماز واجب شد و جبرئیل کیفیت 
22 ها ایا رت من رو هی که سار یمان 


ص: 11 


ابیت لسع ور 301 

2 التنبیه و الاشراف. ص 197. 

3- همان. 

4- همان. 

5- الموسوعه العر بیه المیسره, ص‌ 11059 
6 هروح الذهب: ج 2 ض 282. 

7- السیره النبویه, ج 1 ص 260. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
و ها 9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 
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4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ای خی اسان ای الا منت تراسا سس 
سپس چند نفر دیگر نیز اسلام را پذیرفتند. پیامبر با اين عده کم تا سه سال 
مخفیانه در دره های مکه عبادت می کرد و نماز به جا می اورد.(2) حمزه 
بن عبدالمطلب, عموی پیامبر در سال دوم بعتئت ایمان آورد و به جانب 
داری از ایشان همت گماشت :۱3 سه سال پس از بعئت, پیامبر صاهورن ند 
که اشکار | به تبلیغ دین اسلام بیردازده آیات زیر در این ژهینه ناز ل ند 


ونر عشیزتک لاَفرَبینَ. (شعراء: 214) 

2 توف و اغرضن عن الخسرکیق: (خجره 94) 

و فلْ ای آتا لیر المْبین. (حجر: 89) 

وقتی پیامبر دعوت خود را آشکار کرد, با مخالفت شدید اشراف مکه روبه 
رو شد. فقط گروه هایی از طبقه های محر وم بودند که کم کم به دعوت 
پیامبر پاسخ مثبت دادند. ابوطالب, عموی پیامبر در اين میان نقش مهم و 
اساسی داشت و با تمام نیرو و نفوذ اجتماعی خویش, از برادرزاده اش 
حمایت می کرد. به همین دلیل, قریش نمی توانستند متعرض پیامبر شوند 
و در نتیجه, ازار و ستم خود را متوجه پیروان ضعیف و بی پناه ایشان می 
کردند. محمد صلی الله علیه و اله برای اینکه پیروان بی یاور خود را از زیر 
شکنجه قریش آزاد کند, به آنان اجازه داد که به حبشه مهاجرت کنند و در 


پناه نجاشی, , پادشاه آن که مردی عادل بود, زندگی را ازسر بگيرند. 


ص: 12 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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مسلمانان در ماه رجب سال پنجم پس از بعثت. به حبشه مهاجرت کردند. 
(1) 


در اواخر سال ششم, کافران قریش با هم پیمان بستند که با خانواده بنی 
هاشم و بنی عبدالمطلب قطع رابطه کنند و از ازدواج و خرید و فروش با 
آنها خودداری ورزند. آنان این بیمان نامة را بر صحیفه ای نوشتند و در خانه 
کعبه آويختند. ماه اول سال هفتم پس از بعثت, بنی هاشم و بنی 
عبدالمطلب به جز ابوطالب گرد هم آمدند و از ترس جان خود, با محمد و 
خدیجه در شعب ابوطالب اقامت گزیدند. آنان نزدیک سه سال درمحاصره 
اقتصادی قریش, به سختی زندگی کردند. اين وضع ادامه داشت تا اینکه 
محمد به ابوطالب خبر داد تمام صحیفه به جز جمله «بسمک اللهم» را 
و ست اوصا بر رد و 
برادرزاده خود را رساند. وی از انها خواست چنانچه این سخن درست 
باشد, از پیمان خویش دست بردارند و اگر نادرست بود. او برادرزاده خود 
را تسلیم آنان خواهد کرد. مخالفان پس از بررسی صحیفه و مشاهده 
درستتی. کار بیاشر. محاضره.را شکشتند. بدين. خرنیت در آغاز .سال دهم 
بعثت, بنی هاشم و بنی عبدالمطلب از شعب ابوطالب خارجح شدند.(2) 


دو ماه پس از خروج از شعب در سال دهم بعثت, در حالی که 49 سال و 
8 ماه از عمر شریف پیامبر گذشته بود, ابوطالب از دنیا رفت. سه روز یا 6 
ماه بعد نیز خدیجه, همسر پیامبر وفات کرد که به همین دلیل, ان سال را 
«عام الحزن» نامیدند.(3) ابوطالب هنگام مرگ, 85 سال داشت و حضرت 
خدیجه, 65 سال که 25 سال آن را در خانه پیامبر به سر آورده بود.(4) 


ص: 13 


4- التنبیه و الاشراف, ص 199. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, .1 رن 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
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5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


با مرک ابو‌طالب: کافران مکه بیش از پیش به ازاد پیامیر پزداختند؛ زیرا 
مطمئن بودند که پیامبر. پشتیبان خور را از دست داده است(1) پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله در 50 سالگی به آبها و زید ین جارته نبا نوت 
سفر کرد ۳ مردم را به به اسلام دعوت کند, ولی مردم ان سامان ایمان 
نیاوردند.(2) در سال یازدهم بعثت. شش نفر از اهالی پثرب از با 
خزرج پس از دیدار با پیامبر و شنیدن آیاتی چند از قرآن در مناء دین 
مقدس اسلام را پذیرفتند و هنکامی که به آنجا باز کشتند. خبر بعتت بپیامبر 
و نزول قران کریم را به مردم رساندند. بدین ترتیب, زمینه نشر اسلام در 
یثرب فراهم شد.(3) 


یک سال بعد, دوازده تن از طایفه اوس و خزرج از پثرب به مکه آمدند و با 
پذیرفتن دین اسلام, در محلی به نام عقبه با پیامبر بیعت کردند که به آن 
بیعت عقبه اول می گویند. پیامبر پس از این بیعت. مصعب بن عمیر را 
بای آهفرش احام فیس ففران انامه ماد ما کته قوف قورشا :3 


سال دوازدهم بعئت؛ یعنی هنگامی که 51 سال از عمر مبارک پیامبر می 
گذشت, واقعه معراج پیش ات (3) سال سیزدهم بعتئت, دین اسلام در 
یثرب رواج یافت, به گونه ای که در موسم حح, 73 مرد و زن از بزرگان 
یثرب در عقبه حاضر شدند و با پیامبر بیعت کردند. این بیعت. بیعت عقبه 
دوم نام گرفت. یثربیان در این بیعت متعهد 


ص: 14 


ره یه ۳ 
2 حبیب السیر, ج 1, ص 316. 

3- همان ص 320. 

4- السیره النبویه, ج ۰2 صص 73 77. 
5- التنبیه و الاشراف؛ ص 200. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
تم ار 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 
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4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


۳ مسلمانان نیز که پتاه گاه 
محکم تری همچون یثرب يافته بودند, به دستور پیامبر به این شهر روی 
اوردند.(2) 


دز آغاز سال چهاردهم بعئت. قریش تصمیم گرفت در یک نقشه دسته 
جمعی: خرت محمه خلی الم کلیه و الم را هه صل بسانت تا تحص 
معیتی کر فتار مجازرات شود ایشان که از قضتد آنها آکام شده پوت علی ین 
ابی طالب را در بستر خویش خوابانید و خود به قصد مهاجرت به یثرب از 
مکه خارج شد. ایشان به همراه ابوبکر _ که ذر بین راهن بة. آن. خضرت 

پیوسته بود _ سه روز در غار ثور پنهان شدند و از بیراهه به یثرب رفتند. 
ات تب مار ای ها 
«تاریخ هجری» نامیده می شود.(4) همچنین به یمن ورود حضرت محمد 
صامم الم اقب اتمه ی اس شور را دنه انس ای اکسه 
تنها به مهم ترین رویدادهای دیگر سال های زندگی پیامبر اسلام می 


پردازیم. 


سال اول هجری 


حضرت: فخهند صلی الله علیه و اله در ده سالکن, :در روز دوشنبه دوازذهم 
ربیع الاول وارد یثرب شد. نخست در محله قبا که بیرون شهر بود, منزل 
گزید و مسجدی در آن محل ساخت. این نخستین مسجدی بود که در اسلام 
ساخته شد. سپس به اتفاق همراهان به سوی شهر حرکت کرد. بین راه در 
قبیله بنی سالم. نخستین نماز جمعه را با مردم خواند. 


ص: 15 


سره لهج 2 را گر 
2 0 1 

ار ی 3 

4- سید محمدتقی حکیم,؛ پیام پیامبر, ص‌ 20 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 
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3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


بعد وارد شهر شد و خانه ابوایوب انصاری را محل استقرار خود قرار داد. 
(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای نخستین بار بین اصحاب خود «عقد 
اخوت» (برادری) بست و آنان دو به دو با هم برادر شدند. خود پیامبر نیز 
علی بن ابی طالب را به برادری خویش برگزید.(2) سپس از جانب خداوند 
شاموز شد برای آگاه ساختن مردم برای حضور در مسجد و ادای نماز 
جماعت, اذان بگویند که بلال حبشی از سوی پیامبر عهده دار اين منصب 
شد.(3) 


سال دوم هجری 


در این سال, روزه در ماه رمضان بر مسلمانان واجب شد.( 4) سپس قبله 
مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. در همین ۰ سال 0 
السلام با دختر پیامبر, حضرت فاطمه علیها السلام ارات کرد.( (5) 

ان در مف رجا در در ان تال ند اضر اکرضشصات الاو عاره ۳ 
شد: 


۹ 


آزن للذین بفاتلون باه ظلِمُوا و اقّ ال علی تضرهم آقدیژ.(حج: 39) 

به کسانی که ۳1 نز آنان تحمیل شده, اجازه جهاد داده شده است؛ زیرا 
به انان ستم شده و خداوند بر پیاری انان تواناست. 

پیامبر پس از نزول این آیه, در زمان های مختلفی با مشرکان جنگید. گاهی 
خود ان 


ص: 16 


1- حبیب السیر, جح 1 صص 325 329. 
2- همان. 

3- همان ص 329. 

4 مروج الذهب, ج 2 ص <295. 

5- همان. 


ای ی 9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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۱ 
3 
عس ‏ 
اصا 
۱ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 
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3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


۱ لشکریان اسلام را در جنگ همراهی می کرد و گاه نماینده خویش 
زا با آنان کنسیل می: داشت. جنگ هایی که خود پیامبر در آنها شرکت 
دانت: «غعزوه» و جنگ هایی که نماینده آن حضرت در آنها شرکت داشت, 
«سریه» نامیده می شوند.(1) 


برخی تاریخ نگاران: شمار غزوه های پیامبر را 6 غزوه و بعضی دیگر 27 
غزوه دانسته اند؛ زیرا جنگ وادی القری در بازگشت از جنگ خیبر اتفاق 
افتاد که عده ای آن را با جنگ خیبر یکی حساب می کنند.(2) البته سریه ها 
را 36 سریه به شمار آورده اند.(3) در بعضی چنگ هاء, برخوردی به صورت 
جنگ پیش نیامده, ولی هدف حرکت از مرکز اسلام (مدینه) در صورتی که 
دشمن تسلیم نشود, جنگ بوده است. در نتیجه, این اقدام, خنین. به شمار 


آنوخ است. 


از مهم ترین جنگ های این سال, جنگ بدر بزرگ بود که پیامبر با 311 تن 
از مهاجران و انصار, به بدر رفتند. انان صبح روز جمعه نوزدهم ماه رمضان 
با قریش که 950 نفر بودند و یکصد اسب نیز همراه داشتند, پیکار کردند. 
در این جنگ, هفتاد تن از قریش کشته فاد تن دیکر آنشتن شدند.. آز 
۳ و جنگ با پیروزی ۰ 
کشید.(4) 


بنی قيتقاع. طایفه ای از بهودیان مدینه بودند که شمارشان به 400 نفر 
از 15 روز تسلیم شدند. پیامبر 


ص: 17 


1- حبیب السیر, ج 1, ص 334. 
2 مروج الذهب, ج 3, ص 287. 
3 مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 161. 
4- التنبیه و الاشراف» صص 202 206. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
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4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 
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3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


نیز آنان را به آذرعات (محلی در شام) تبعید کرد و اموالشان را به غنیمت 
گرفت.(1) 


سال سوم هجری 


در این سال, رویدادهای مهمی پیش آمد. از جمله جنگ قرقره الکدر که 
ای رام سامح 
حرکت کرد. انان به ابی بین مکه و مدینه به نام قرقره الکدر رسیدند که 
محل استقرار دشمن بود, ولی آثری از آنها نيافتند. فقط مقداری از 
اموالشان را غنیمت گرفتند و به مدینه باز گشتند.(2) جنگ دیگری نیز میان 
مسلمانان و کافران قریش در کنار کوه احد (نزدیک مدینه) رخ داد که 
هفتاد تن از مسلمانان در آن کارزار شهید شدند. بعصضی گفته اند تعداد 
شهیدان_ چنگ احد 65 نفر بوده است که چهار نفر از آنان مهاجران بودند. 
یکی از آن چهار تن, حمزه, عموی پیامبر بود. از مشرکان هم 23 نفر کشته 
شدند. پیامبر پس از جنگ احد به مدینه باز گشت.(3) 


سال چهارم هجری 


هیئتی از قاره به مدینه اه و از پیامبر درخواست کرده بودند افرادی را 
تراق, آموزش دنورهای دین. اسلام به آنجا بفرستد. پیامنز اکرم.ضلی. الله 
علیه و آلهنیز نه تن از یارانش را به سرپرستی عاصم انصاری همراه هیئت 
یاد شده به آن سرزمین فرستاد. هنگامی که این کاروان به رجیع رسید» 
هیئت قاره به مسلمانان خیانت کردند. آنان هفت نفر از مسلمانان را به 
شهادت رساندند و دو نفر دیگر را ۱ 
نیز شهید کردند.(2) رویداد دیگر, جنگ با بهودیان بنی نضیر بود. پیامبر, ابن 
ام مکتوم را در مدینه به جانشینی خود گمارد. 


ص: 19 


1- همان صص 206 و 207. 

2- همان ص 209. 

3- التنبیه و الاشراف.؛ صص 210 222. 
4- همان, ج 2 ص 212. 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 

ص: 125 


3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
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بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


آن گاه با مسلمانان از مدینه خارج شد و به سوی قلعه بنی نضیر شتافت. 
انها را 15 روز محاصره و پس از تسلیم شدن, به فدک و خیبر تبعید کرد. 
(1) در ماه شعبان این سال. امام حسین علیه السلاممتولد شد.(2) 
همچنین با نزول ایه زیر, شراب حرام گردید: 


یا آبهُا الذین آمئوا تا الْحَمَرُ و المیْسِرّ و أنصابْ و أْلامْ رس من عَمَل 
الشَیّطان قَاجتیبُوة لَعلْکم تفیخون. (مائده:90) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب, قمار. بت ها و چوبه های تیر (که 
برای برد و باخت به کار می رود) پلیدند و از کارهای شیطانند. از انها 
دوری کنید تا رستگار شوید. 


در این سال. فاطمه بلت اسد, مادر حضرت کلف علیه السلام در‌گذشت. 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله به احترام او پیراهن خود را کفن وی کرد. 
بر او نماز گزارد و وی را در بقیع به خاک سپرد.(3) 


سال پنجم هجری 


در این سال, جنگ ذات الرقاع رخ داد. پیامبر در اين جنگ با همراهان خود, 
نماز را , به طریق خوف به چا آورد. این نماز نخستین نماز خوفی بود که در 


در همین سال, آبة ضربوط به تیفم نازل-شد و خی خندی, با احزاب بیش 
اند چند گروه مخالف از قریش: عظفان, سلیم, اسد, اشجع, قریظه, نضیر 
و جمعی از یهود که به 24 هزار نفر می رسیدند. برای جنگ با پیامبر به 
سوی مدینه حرکت کردند. تنها قریشیان چهار هزار نفر بودند که 300 
اتب و 1100 شتر داشتتد و فرماندهی آنها:با ایوسفیان بود. در حقانل؛ 
مسلمانان در حدود سه هزار نفر بودند. در این میان. سلمان فارسی 


ص: 19 


1- همان. ص 213. 

2- همان. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 396. 
4 همان ص 397. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


پيشنهاد کندن خندق را به دور مدینه داد که پیامبر نظر او را پذیرفت. این 
جنگ با رشادت ها و دلاوری های علی علیه السلام همراه بود و با کشتن 
عمرو بن عبدود, پیروزی را برای اسلام و مسلمانان به ار مغان آوزد. 


سال ششم هجری 


در این سال. پیامبر به قصد انجام دادن عمره در ماه ذی قعده با 1600 
نفر از مسلمانان به سوی مکه حرکت کرد. وقتی به حدیبیه رسید ند 
مشرکان از ورود آنان به مکه جلوگیری کردند. پیامبر از همراهان خویش 
بیعت گرفت تا پای جان از آن حضرت حمایت کنند که به بیعت رضوان 
معروف شد. سپس به مشرکان اعلام کرد که قصد جنگ ندارند, بلکه برای 
انجام عمره آمده اند, ولی نتیجه ای نگرفت. سرانجام بین پیامبر و 
مشرکان. پیمان صلحی به نام صلح حدیبیه بسته شد. بر اساس این پیمان 
نامه, مسلمانان ان سال به مکه نرفتند و قرار شد سال اینده به مکه 
بروند.(1) در این سال. مردم از شدت خشک سالی و بی ابی, دچار قحطی 
شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با اصحاب به صحرا رفتند و دو 
رکفت تما انتسفاء (طلب باران) به.جا آوردند و دعا کردند: از همان 
لسظه زا تساه وفراران فراوای ارد 2 


سال هفتم هجری 


در ماه محرم, جنگ خیبر پیش آمد. پیامبر در اين جنگ با 1400 سرباز و 
0 اسب به سوی خیبر حرکت کرد. یهودیان به قلعه های خود پناه بردند. 
ولی با دلاوری های مسلمانان, قلعه هایشان یکی پس از دیگری سقوط 
کرد و سرانجام مسلمانان پیروز شدند. بعضی از یهودیان با دیدن شکست 
اک ار ی ام وت 
کردند زمین هایی در اختیارشان باشد تا در انها کشاورزی 


ص: 20 


۲ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


کنند و از محصول خود سهمی هم به مسلمانان بدهند. پیامبر این 
درخواست را پذیرفت و هر سال عبدالله بن رواحه انصاری را برای جمع 
آوری محصول تزد آنان. می فرستاد. وقتی عبدالله در جنگ موته شهید شد, 
پیامبر, جبار پسر صخر را, با 
عمر بن الخطاب ادامه داشت. تا هی که عمر به خلافت رسید, همه 
یهودیان را از حجاز بیرون راند () 


پیامبر در ماه محرم همان سال برای خود مهری درست کرد کف وی آن 
«محمد رسول اللّه صلی الله علیه و آله» حک شده بود.(2) آن گاه در ماه 
ربیع الاول به پادشاهان و امیران سرزمین های گوناگونر ۲ نامه نوشت و آنان 
را به اسلام فراخواند. ایشان نامه هایش را با «بسم ال الژ[حمن الرحیم» 
ارم ره یف و م۱ 


در این سال, پیامبر برای انجام دادن عمره که مشرکان در سال گذشته در 
حدیبیه مانع از انجام دادن آن شده بودند, در ماه ذی قعده از مدینه خارج 
شد. وقتی که به مکه رسید, مشرکان براساس قرار قبلی از مکه بیرون 
رفته بودند. پیامبر با همراهان خود سه روز در مکه توقف کردند و اعمال 
عمره را به جا آوردند.(4) 


سال هشتم هجری 


در این سال, جعفر بن ابی طالب؛ زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه هنگام 
جنگ با رومیان در سرزمین موته شهید شدند.(5) فتح مکه نیز در این سال 
صورت گرفت و پیامبر 


ص: 21 


1- التنبیه والاشراف. ص 222. 
2- همان. ص 224. 

3- همان ص 225. 

5- مروج الذهب, ج 2 ص 296. 


ص29 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 

ص: 125 


3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


با کمک علی علیه السلام. بت هایی را که اطراف کعبه بودند. شکست. 
همچنین با اینکه قریش دشمنی و اراد بسیاری به مسلمانان روا داشته 


بودانده آنان: را عفو کرد. چنگ حنین از رویدادهای دیگر این سال است. 
مسلمانان در این جنگ, قبیله هوازن را شکست دادند و عده بسیاری از 
زنان و مردان دشمن را اسیر و اموالشان را به غنیمت گرفتند. جنگ طائف 
از دیگر حوادث مهم این سال است که مسلمانان پس از محاصره شهر و 
برد با دشمنانء شهر.را اراد کزدند ۳2 


سال نهم هجری 


تاه شا اما اه و ور سا مایا نی مسعد 
ضرار را برای دست یابی به اهداف شومشان بنا کردند که به دستور پیامبر 
ویران شد. همچنین «سوره برائت» بر پیامبر نازل شد و آن حضرت, علض 
فا سا کم کب هک مرو هت اه اون ان موم زا 
هنگامی بخواند که مردم در منا اجتماع کرده اند. 


سال دهم هجری 


در این سال؛ علی علیه السلام مامور شد به یمن برود و نامه پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله را برای مردم آنجا بخواند و آنان را به اسلام دعوت 
کند. طایفه همّدان همگی در یک روز مسلمان شدند و دیگر قبیله ها به 
تدریج به اسلام گرویدند. 


در همین سال, پیامبر برای آخرین بار با مسلمانان حج به جا آورد. به همین 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
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مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 
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ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 
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1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


آن حج را حچّه الوداع می گویند. برخی آن حج را حجه البلاغ نیز نامیده اند؛ 
زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پایان سخنرانی ها و مناسک حح, 
رو به جمعیت مسلمانان کرد و فرمود: «لَْ قل بلعْ؛ خدایا یام تو را به 
مرده یلاع کندم 0٩‏ هه مرده کید ای نکاما مد کفت: «أله هد 
خدایا شاهد باش.» در همین سفر, علی علیه السلام از یمن بازگشت و در 
ایام حج خدمت پیامبر رسید. پیامبر نیز او را در قربانی خویش شریک 
ناکت ۱۱۱ سوت ممه خی الم یه له و با کار عم 
الوداع» ر‌ ر میانه راه مکه و مدینه در محلی به نام عدیر خم ؛ علی علیه 
1 


سال یازدهم هجری 


پیامبر اکزم ضلی. الله غلية و اله. در باز کشت از حج بیت الله الحرآم به 
مدینه, در ماه صفر بیمار شد و در خانه بستری گردید. آن حضرت در طول 
بیماری خویش. سه بار میان مردم ظاهر شد و با آنان از فتنه های وکا 
و خداحافظی, وفای به وعده و حلالیت طلبی سخن گفت. آن حضرت پس 
از تحمل مدتی بیماری, سرانجام روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر در 
63 سالگی دیده از جهان فرو بست. بدن مطهر وی را در اتاق مسکونی 
خودش به خاک سپردند.(3) 


ص: 23 


1- التنبیه و الاشراف.؛ صص 239 240. 
2- الارشاد. صص 89 و90. 
3- همان صص 82 و 93 . 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
ی 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


نکن دمم 1 خلوم:رفاره و کفتارم تسیر اعظام خلین ال غالیه و له 
اشاره 


ص: 24 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2صا ری 3 17 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ت ص . 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


فص ابا اقلا قرو 
فز اف 


َو کان لکُمْ في سول اللّهٍ أسَوَ حسَته لِمَن کان بَرَجُوا اللّه و ال 
در ال کثیرآ. (احزاب: 21) 


نم سیم رتسول دا ام الله فلیشره الم برای ما تخوته سکم اریت 
برای هر کس که به خدا و روز جزا امید دارد و بسیار یاد خدا می کند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله الگوی جاودان مسلمانان است که می 
توانند کفتار و کردار خوذ را خر آینه وخودش به تماشا بنشینند. حضرت علی 
سا تاش رای ای اس اش رات امه سر نی ی 
کند: 


۳ 


و فد کان فی سول اللّه صلی الله علیه و آله کاف لک فی الاسَوَو.(1) 
پیروی کردن و الگوگیری از رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تو 
کافی است. 

بنابراین: 

قتاس یتیک الأطیّب الأطهر صلی الله علیه و آله ان فیه أسُوَة من تأشی 


تن 


و عر|ء لح ی .و ات الهیاد ال الله الفاسی نه و اخص اتره۵ ۱2 


از پیامبر پاک و پاکیزه ات پیروی کن؛ ی ۳ 
کا ۱ 
است که از پیامبرش سرمشق گیرد و گام در جای قدم 


ص: 25 
1- نهچ البلاغه, خطبه 160. 
2- همان. 


خصان ص279 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 


1 
۱ 
۱ 
بتک ۱ 
۱ 
3 
عس ‏ 
اصا 
۱ 
۴ 
ِ 
9 
۱ 
۱ 
1 
اصا 
32 
0 ۱ 
۲ص 
اما 


آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


او گذارد. 


هر کس اسوه حسنه را بشناسد و از او پیروی نکند, بی نردید» به بیرآهه ره 
می سپارد و در دنیای زر و زور و تزویر و در تاریکستان نادانی و دنیاگرایی 
غوطه ور خواهد شند. ان که بدون اسوه حسنه سیر می کند, البته راه به 


به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله, میزان اکبر است و همه 
چیز را باید با خلق و سیره و روش و راه و رسم او سنجید و بدان عرضه 
کرد؛ که اگر با آن موافق بود, حق است و چنانچه با آن مخالف بود, باطل 
است. خداوند. پیامبر را فرستاد تا همگان را به سوی حق دعوت کند: 
یرب الْعَصَذ 8 ستم ال تشد و کلام القصِل و خُکمَة العول.(1) 


سیره و راه و رسم او معتدل و روش او صحیح و متین و سخنانش روشنگر 
حق از باطل و حکمش عادلانه است. 


وا ان ی له یه و ار امن ره 


۳ س + الاو 1 1 1 31 ۷0 1 
و افْتدوا بهَدٌي تبیْکم قَائَْ أَفصَلّ العَدّي و استئوا بِسْتتّه قائّها آقدی الستن. 
22 ۲ 


و به راه و رسم (سیره) پیامبرتان اقتدا کنید که بهترین راه و رسم هاست 
و رفتارتان را با روش پیامبر تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش 
هاست. 

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد 

به-زیر آن ذرختی رو که او کل های تر دارد 

در اين بازار عطاران, مرو هر سو چو بی کاران 

به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد 

ص: 26 


1- همان. خطبه 94. 
2- همان, خطبه 110. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

ای ی 1 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
و9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 


1 
۱ 
۱ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


ترازو گر نداری. پس تو را زو ره زند هر کس 

یکی قلبی بیاراید, نو پنداری که رن دارد 

تو را بر در نشاند او به طرّاری که می آیم 

و مین متقظر بر در که آن خانه دوکر دازو 

به هر دیگی که می جوشد, میاور کاسه و منشین 
که هر ذیکی: که می خوتفنن: درون خیز د کر دارد 

نه هر کلکی, شکر دارد؛: نه هر زیری, زير دارد 

نه هر چشمی, نظر دارد؛ نه هر بحری, گهر دارد (1) 


مار اس نیع یواست برد ان باس انیم 
صلی الله علیه و آله را برایش بشمارد. آن حضرت فرمود: تو نعمت های 
دنیا را بشمار تا من نیز اخلاق آن جناب را برایت ه بشمارم . عرض کرد: 
چگونه ممکن است نعمت های دنیا را احصا کرد, با اینکه خداوند در قرآن 
می. فرماید سع ان وا بت اللم لاتخوها: اک تففت ماخ خدا ۱ 
ام 9 


خداوند تمام نعمت دنیا را کم می داند در اين آیه که می فرماید: «قّل متاع 
الذئیا قلیل : بگو متاع دنیا اندک است» و اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله زا نو این یه عظیم شمزدم: است: چتان که مف. فرماید: خانک لعلن 
حْلقَ عظیم؛ تو را خویی بسیار بزرگ است.» اینک تو چیزی را که اندک 
است, نمی توانی بشماری, من چگونه چیزی را که بزرگ است, احضا کنم. 
با این حال, همین قدر بدان که اخلاق نیکوی تمام پیامبران به وسیله رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله تمام شد. هر یک از پیامبران. مظهر یکی از 
اخلاق پسندیده بودند. چون نوبت به پیامبر رسید., تمام اخلاق پسندیده را 
جمع کرد. ازاین رو, فرمود: «اثی بُعِنْتُ 


ص: 27 


آد کیان دیون شمش تتریر حلص 227 226 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


ی از 


«نه درازی باریک بود و نه کوتاهی خرد, بل که میانه این هر دو بود: راست 
اندام تمام پشت. رویی داشت نه گرد و برآمده جچون روی فربهان و نه 
خشک و نزار چون روی نحیفان, بل که روی گرد به قاعده بود, سپید و 
روشن و لطیف. چشمی داشت سپیده ها سپید و سیاهه سیاه. هر اتف 
راست به هم در رسته, دراز و بسیار. انگشتانش, هم از آن دست و هم از 
آنِ پای. درشت و بزرگ. کف های وی نرم چون حریر بود و چون از جای 
خود برخاستی و می رفتی, از چستی همانا که مرغ بود که می پرید و در 
میان دو کتفش, مهر نبوت بودی. و او خود خاتم پیغامبران و مهتر عالمیان 
بود و در سخا از همه بهتر بود و در شجاعت از همه بیشتر بود و در 
فصاحت از همه نیکوتر و تمام تر بود و در عهد و پیمان از همه درست تر 
بود و در خوی و خلق از همه نیکوتر بود و در تعیش با مردم, از همه بزرگ 
تر. بر بدیهه. چون وی را بدیدندی, از وی هیبت داشتندی و چون با وی 
مخالطت کردندی, وی را چون جان و دل دوست گرفتندی. نه پیش از وی, 
مثل وی کسی توانستندی دیدن و نه بعد از وی, کسی مثل وی تواند 
یافتن».(2) 


1 


(1) لباس و پوشش 


بیان نمونه هایی از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در مورد 
پوشیدن جامه, جنس لباس. 


ص: 29 


[- مصطفی زمانی, داستان ها و پندها, ج 2 ص‌‌ 100 به نقل از: وقایع 
الایام, ج 3. 

2رفیم الخین اسخاق تن عخمد همدانی, سیرت رسول الله ضلی الله«عیه 
و اله, ویرایش: مدرس صادقی, ص‌ 4د. 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


رنگ و اندازه ان و شیوه پوشیدن پیراهن و کفش و مانند ان می تواند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هم به سلامت وعافیت جسمی, هم به 
سادگي و هم به نوع سالم تر پارچه لباس توجه داشت. لباس پنبه ای مورد 
علاقه ان حضرت بود. حضرت علی علیه السلاممی فرماید: 


آلیشوا الاب الْقْطُنِ قاتها لباسخ رشول الل.(1) 


لباس های پنبه ای بپوشید؛ چرا که آن, لباس پیامبر خداست. 


رنگ سبز, رنگ موردپسند پیامبر برای لباس بود: «کان بُعْجِبّة اليابٌ 
الخْسر»(2) از سوي دیگر, رنگ سرخ, ژنکی نود که آن را ترا لباش. تمی 
پسندید. «ایَهَ کرح الخمرح فی اللباس ((3) در پوشیدن لباس اه به 
پاکیزگی آن توجه می کرد به گونه ای که مي فرمود: هر کس لباسی را 
می نبوشده باید در ازاستکی: و باکیز کین آن بکوشد: «مّن انْحَد توبا 
قلیتَظَفة.»(4) رسول خدا صلی الله علیه و آله هر گاه لباس تازه_ می 
پوشید, خدا را شکر و سپاس می گفت: «کان من ففغله ادا بسن النَوّب 
الجدید حمة ال 5(۰) در روایت دیگری آمده است ایشان وقتی جامه نو بر 


تم کرو ین هی رده 


خدایی را سپاس که بر تن من چیز پوشاند تا پوشش من باشد و میان مردم 
اراسته باشم.(6) 


ص: 20 


1- سنن النبی, ص 1206. 

2- همان ص 120. 

3- همان ص 133. 

4- مکارم الاخلاق,. ص 103. 

5- بحارالانوار, ج 16, ص 251. 
6- محجه البیضاء, ج 4, ص 145. 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


از نشانه های وارستگی آن حضرت در پوشیدن جامه آن بود که ایشان فخر 
خویش را به جامه و نوع آن نمی دانست. این است که نقل شده هر نوع 
لباسی که فراهم می شد., می پوشید؛ از لنگ و پیراهن يا جُبه يا هر چیز 
دیگر.(1) ایشان هر چه که فراهم بود. می پوشید؛ چه قطیفه ای باشد که 
به بر کند يا برد عالی که بپوشد., چه جبه پشمین: «ما وِجَد من الْفباح یس؛ 
هر چه از حلال می یافت. می پوشید».(2) 


باس سای ای هو توت ور قاری مود 


ای ابوذر! من لباس خشن و سخت می پوشم. روی زمین می نشینم؛ 
انگشتانم را پس از غذا می لیسم؛ بر چهار پای بی زین سوار می شوم و 
کسی را همراه خود سوار می کنم. اینها از سنت های من است. هر کس 
از سنت های من روی گردان شود. از من نیست.(3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیشتر موارد. عمامه بر سر می نهاد. 
هنگام نماز و خطبه و جهاد به تناسب شرایط, سر را با چیزی می پوشاند و 
گاهی هم سر برهنه بود. به روایت امام صادق علیه السلام. پیامبر اسلام 
عرقچین و کلاه سفید و راه راه می پوشید و هنگام جنگ, عرقجین بر سر 
می گذاشت.(4) 


در روایت دیگری است که آن حضرت دستمال و حوله ای داشت که پس از 
وضوء چهره خود را با آن خشک می کرد و اگر حوله و دستمالی همراه 
نداشت. با گوشه لباس خود, و 


ص: لاد 


1- سنن النبی, ص 125. 

2- محجه البیضاء, ج 4, ص <12. 
3- سنن النبی, ص 131. 

4- مکارم الاخلاق,. ص 120. 

5- مکارم الاخلاق. ص 36. 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


پیامبر هرگاه لباس و پیراهن می پوشید, ابتدا سمت راست را بر تن می 
کرد و از سمت چپ جامه را از تن درمی اورد.(1) ان حضرت انجام کار را 
با دست راست و شروع از سمت راست را در همه کارهایش دوست می 
داشت, حتی در پوشیدن جامه و کفش با شانه کردن مو.(2) 


امام صادق علیه السلام از پدران خویش روایت می کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مردان را از اينکه در لباس پوشیدن, خود را شبیه زنان 
سازند. بازمی داشت و زنان را نهی می کرد که در لباس پوشیدن شبیه 
مردان شوند. (3) 


(2) خوردن و آشامیدن 


اولیای الهی همواره از اسارت شکم آزاد بودند. به فرموده امام صادق علیه 
السلام : 


نزد پیامبر خدا, هیچ چیز محبوب تر از اين نبود که پیوسته گرسنه و از خدا 
ترسان باشد.(4) 


کسی از امام صادق علیه السلام پر سید. آیا این روایت صحیح است که 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نان گندم. سیر نخورد؟ فرمود: نه. 
«اصلاً نان گندم نمی خورد, بلکه نان جو مصرف می کرد.»(5) مقید نبودن 
آن حضرت به نوع خاصی از غذا, نشان دهنده این 


ص: 31 


1- سنن النبی, ص 123. 

2- بحارالانوار. ج 16, ص 237. 

3- مکارم الاخلاق. ص 119. 

4- سنن النبی, ص 160. 

5- همان, ص 162.با تغییر و تصرف 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
ت ‏ ی 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


وارستگی است: «کان سول الله یال الأنافت من الطعام؛ پیامبر خدا هر 
نوع غذایی را می خورد». (1) 


هرگز در زندگی پیامبر دیده نشد: 


ماع طقاماً قطء گان لا آَعجَبة الة و اا کرقة ترَکة و لامْحدمة علی غبره. 
( 


هرگز از طعامی بدگویی نکرد. اگر از غذایی خوشش می آمد, می خورد و 
اگر دوست نداشت., نمی خورد و برای دیگران هم ممنوع نمی ساخت. 


ایشان ظرف غذا را با انگشتانش پاک می کرد و می قرمود: «برکت غذای 
آخر ظرف بیشتر است.»(3) هر گاه طعام و سفره را در مقابل حضرت 
می نهادند, چنین دعا می کرد: 


للهْمَ اجْعَلها نِعمة مشكورَة تصل بها نغمه الجَتٍّ.() 


خدایا, این را نعمتی سپاس گزاری شده قرار بده؛ نعمتی که آن را به 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «آن حضرت از اغاز بعثت تا دم خر 2 
هرگز در حال تکیه دادن غذا نخورد».(5) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغاز و پایان غذا خوردن:و آب نوشیدن 
«بسم الله» و 


ص: 22 


1- مکارم الاخلاق,. ص 206. 
2- سنن النبی, ص 177. 

3- همان. 

4- مکارم الاخلاق. ص 143. 
5- سنن النبی, ص 162. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


خالتمز لاه هی گفتت. هر گاه آته می نوشید, آب را به صورت مکیدن می 
نوشید, نه با یک نفس و به صورت بلعیدن و می فرمود: «درد کبد, از 
بلعیدن اب به یک نفس پدید می آید». ابن مسعود می گوید: «حضرت 
رسول, آب را با سه نفس می نوشید, نه یک سره و پیوسته و در هر بار 
«نسم الله»صی کفت‌و. دز تاباتسن خدا را شکر.می. کرد:» آنن عاس نیز 
روایت کرده که آن حضرت را دیده که با دو نفس آب می خورد.(1) رسول 
خدا صلی الله علیه و آله گاه در ظرف های بلوری که از شام می آوردند. 
آب می نوشید. گاهی نیز در کاسه های چوبی يا سفالی و زمانی در مشت 
های خویش آب می نوشید و می فرمود: «هیچ ظرفی به گوارایی دست 
نیست »؟. گاهی هم از دهانه مشک نت می نوشید. گاهی ایستاده, گاهی 
سواره و در هر ظرفی که پیش می آمد. شربت خنک را هم دوست داشت.؛ 
ولی می فرمود: 


سَیّذٌ الأْشْربه فی الدْْیا و الأْحِتَو الما.(2) 
آ: سرور و سالار همه نوشیدنی ها در دنیا و آخرت است. 
امام حسین علیه السلام فرموده است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی غذایی می خورد. می گفت: 
بارخدایا! در آن به ما برکت 7 ۱7 روزی ما گردان. 
هنگامی که شیر یا شربتی می نوشید, می گفت: بارخدایا! در آن به ما 
برکت عطا کن و از آن روزی ما گردان 3(۰) 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 

ص: 33 

1- همان ضص 119 

2- مکارم الاخلاق. ص 31. 

ون ار الصا غایه ماهر ی وه 


0 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برترین خوردنی اهل دنیا و اخرت؛ 
گوشت است و پس از آن, برنج. و فرمود: شربت عسل را هر کس به شما 
تعارف: کرده رد نکنید. فرمود؛ انار بخورید که هر دانه آن در معده قرار مین 
گیرد. دل را روشن می سازد و شیطان را چهل روز بیرون می راند. و 
فرمود: سر که, نان خورش نیکویی است. خانواده ای که س رکه داشته 
باشند, فقیر نمی شوند. و فرمود: بر شما باد به روغن زیتون که آن تلخی 
صفرا و سودا را می گشاید و بلفم را می برد و عصب را قوی می سازد و 
بیماری را برطرف می کند و اخلاق را نیکو و وجود (يا تقس) را پاکیزه و 
غم را برطرف می سازد. و فرمود: برترین خوراک دنیا و آخرت, گوشت 
است و برترین نوشیدنی دنیا ۱ 0 ۳ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله سرکه و روغن زیتون را بیشتر از نان 
خورش ها دوست می داشت. یک بار بر ام سلمه وارد شد و ان بانو پاره 
نانی خدمت پیامبر اورد. پیامر فرمود: خورشی داری؟ عرض کرد: نه ای 
رسول خدا, جز سرکه چیزی ندارم. فرمود: «سرکه, خورش خوبی است. 
خانه ای که در ان سرکه باشد, بی چیز نیست».(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله, خربزه را با شکر و با خرما می خورد و 
خوردن هندوانه را نیز با خرما دوست داشت و از سبزی ها؛ ریحان را 
دوست داشت و از نگاه کردن به ترنج سبز و سیب سرخ خوشش می آمد. 
(3) روزی غذایی بسیار گرم برای پیامبر آوردند. حضرت فرمود: 


ص: 34 


ها رس 5 5 
3- همان.ص 181. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
تم ار 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


خذاوتد انش زا طعام ها تساخته انیت بگذا ره خنک و قایل خورون: تتنود 
که غذای داغ, ون برکت است و شیطان در ان بهره ای دارد.(1) 


گفته اند: پیامبر شامگاه پنج شنبه در مسجد قبا روزه اش را گشود و 
فرمود: آبا چیزی برای نوشیدن هست؟ اوس بن خولی الانصاری قد 
زر کی از شربت شیر و عسل برای ایشان آورد. پیاهیر ان را خشید و از 
دهان دور کرد و فرمود: 


این دو نوشیدنی است؛ یکی از انها کافی است. من ان را نمی خورم و بر 
دیگران حرام هم نمی کنم. ولی خودم برای خدا فروتنی می ورزم و هر 
کس برای خدا فروتنی کند. خدا او را بالا می برد و هر کس تکبر کند. 
خداوند او را پایین می کشد و هر کس در معاش به اقتصاد و میانه روی 
عمل کند, خدا به او روزی می بخشد و هر کس تبذیر و زیاده روی کند, خدا| 
او را محروم می سازد و هر کس از مرگ بسیار یاد کند, خدا او را دوست 
می دارد.(2) 


(3) بهداشت 


دین اسلام, همگان را به رعایت بهداشت و سلامت جسم فرا خوانده است. 
پیامبر گرامی اسلام نیز که رفتارش همواره الگوی مسلمانان است, در 
مورد بهداشت تن و جان؛ سیره پسندیده ای داشت. در این باره امده 
است: 


کان سول ال 2 یتتفس فی الاناء ادا شرب قادا آراد آن یِتتفُس اعد الاناء 


نمی کشید, 2 
خوآنست تفس بکشند, آن وا از دهان دور نکه هی دآشنت: 


ص: 35 
1- همان, ج 2 صص 170 و 171. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


فرمود: 


تن قَوَم لا کل حلی تجوع و ادا آکلتا لا تسْیغ.(1) 
ایشان به مسواک دهان و دندان بسیار توجه می کرد به گونه ای که: 


لح مر وشول اه صلی الله عله و آله قط خارباً من اانط لا توا و 
بیتدی ۶ بالشو‌اي. (2) 


دیده نشد رسول خدا صلی الله علیه و آله قضای حاجت کند, مگر اینکه 
پس از آن وضو می ساخت و وضو را با مسواک کردن اغاز می کرد. 


رتتول کر اه اسلام با گرفتن ناخن, مالیدن روغن به بدن. سرمه کشیدن. 
زدودن موهای زاید و کوتاه کردن شارب. مسلمانان را به اهمیت دادن به 
بهداشت فرا می خواند. ایشان درباره کوتاه کردن یه فرماید: 


_ 0 مد س‌ نت ۳ 
من قَلم آظْفار یوم الجْمْعهٍ آخْرَح ال من آنامله داء و آَدحَلَ فیه شفاء.(3) 


هر کس ناخنش را روز جمعه بگیرد, خداوند درد را از انگشتانش بیرون کند 
و شفا را در آن وارد سازد. 


ایشان همواره بوی خوش به کار می برد؛ موهایش را شانه می زد و 
لباسش همیشه تمیز و زیبا بود. هنگام خروج از خانه, در آینه نگاه می کرد 
و هر وقت وضو می ساخت. مسواک می زد. رنگ کفش و لباس آن حضرت 
نیز با هم متناسب بود. عمامه ای که بر سر می نهاد, به قامتش برازندگی 
ویژه ای می داد و بر جذبه و آبهتش می افزود. ایشان 


ص: 36 
1- سنن النبی. ص 181. 


2- محجه البیضاء, جح 1, ص 296. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


می فر مود: 
ن ٌ- ۳ ی ءِ 7 1 - 
ان اللة جمیل و يت الجمال.(1) 
همان خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. 


ی 


این بود که به آینه نگاه می کرد و 
موی سرش را صاف می کرد و شانه می زد و چه بسا در برایر اب, موی 
سر خود را منظم می کرد و خود را نه تنها برای خاندانش, بلکه برای 
اصحاب خویش می آراست و می فرمود: خدا دوست دارد که بنده اش 


وقتی برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود, خود را اماده کند و 
بیاراید. 


پیامبر گرامی اسلام همواره از بوی خوش استفاده می کرد, چنان که در 


این باره امده است: 


کاب سول اللّه صلی الله علیه و آله یثفِق عَلّی الطیب کنر مِمّا یف عَلی 
الطعام.(3) 


رسول الله صلی الله علیه و آله برای عطر و بوی خوش, بیش از غذا پول 
خرج می کرد. 


وارد شده است مردی ژولیده و با ریش بلند و نامنظم خدمت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله امد. حضرت فرمود: 


ص: 327 
له تفج القضاحه کن 9 و 


۷0 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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1- مکارم اخلاق,. ص 13. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


این مرد روغن پیدا نکرده است. تا موهایش را صاف و منظم کند؟ بعضی 


اما باق عبت ااساامهس ماه 


آنها گذر می کرد از بوی 9 از ایشا غانده.. بود می فهمیر 1 
حضرت از آنجا گذشته است. هیچ نوع عطری برایش نمی آوردند, مگر آنکه 
از آن به خود می مالید و می فرمود: بوی عطر, مطبوع و خوب و حمل آن, 
اسان است.(2) 


(4) آراستگی 


آراستگی و زیبایی ظاهری در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله جایگاه 
ویژه ای داشت. 


شاد ارم ضای له له لت می فر ماید: 
ان ال بیَغض الوَسَح و السُعت.(3) 


پروردگار, چرک وگو لیذ کف را دشمن می دارد. 

در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: 
و ان ینظَرٌ فی المرآه و یُرجْلٍ جَمَتة 
سوی جَمَّتَهٌ فیه و لد ن یتجَمّل لاصحا 


وه دا لیالد و آله 1 
شانه می زد. او ات 
خود را 


ص: 38 
1- مججه البیضاء, 0 ۷۱ ضص‌ 9 د. 


نف النضاخه .721 


4- بحارالانوار, ج 16, ص 249. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان و 2179 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
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توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


مرتب می ساخت. علاوه بر اینکه خود را برای خانواده آراسته و مهیا من 
کرد. خود را برای برادران دینی اش هم می اراست. 


بودند که وقتی از موهای سر و صورت او می ربخت, انها را جمع کنند. تار 
موهایی که گاهی نزد مردم به عنوان تبرک مانده بود از همان موها بود. 
وی گاهی روزی دوبار, محاسن و را شانه می زد و پس از شانه زدن» 
شا وا رس سک مات شود می کذاست: ۱ 


پیامبر خدا به بوی خوش اهمیت فراوانی می داد و خود را معطر می 
ساخت. هرگاه از کوچه و گذرگاهی می گذشت., انان که از ان مسیر می 
گذشتند. از رایحه خوش بر جای مانده. می دانستند که پیامبر از این کوچه 
گداشته: نت هرگاه عطری به او عرضه می شد, از آن استفاده می کرد و 
می فر مود: «#بوی آن خوش است. ات وی هم ندارد. » استفاده از بوی 
خوفش را همیشه: دوست داشت و از آن لذت می بر .121 


حضرت به سنت مسواک زدن دندان نیز اهمیت می داد, به گونه ای که 
دندان هایش پیو سته براق و سفید بود. ایشان در خواص و اثار مسواک می 
فرمود: 


آلسٌواک مُطَهْرَه ِلْقمٍ و مَرضاه لِلرّبٌ و جقلها من السْتّه المُوّکده,(3) 


مسواک هم پاکیزه کننده دهان است, هم موجب رضای الهی است و از 
سنت های موکدی است که خداوند قرار داده است. 


علیه السلام فرموده است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله گلی را با هر دو دست به من عطا کرد. 
وقتی آن 


ص: 39 
1- مکارم الاخلاق. ص 33. 


مسار اادایع دض 299 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


را به بینی تزدیک ساختم. فرمود: «همانا اين گل پس از آس,(1) سرور 
گیاهان بهشت است».(2) 


3 


گونه راست خویشر می کماز و می فرمود: «آفریدگارا! مرا روزی که 
بفند کانفت را بر می انگیزانی, از عذابت (در امان) نگه دار» ۱3 


به طور معمول در اغاز شب می خفت و در فرجام ان برمی خاست. گاه 
برای انجام دادن کار مردم, شب زود نمی خوابید. چون می خفت. بیدارش 
نمی کردند تا خود بیدار می شد. هنگام خفتن, دست راست را زیر گونه 
راست می نهاد(41) و هرگاه از خواب برمی خاست. پروردگار را سجده می 


کرد.(5) 


مردمان را از خوابیدن بر پشت بام بدون نرده يا دیواره بازمی داشت.(6) 


ص: 40 


1- آس, درختی است شبیه به درخت انار که برگ هایش سبز و خوش بو و 
گلش سفید و معطراست. 

2- عیون اخبار الرضا علیه السلام. ج 2 صص 40 و 41. 

داصول کافورج درس درد 

4 جاهم الضفین ج 2 ض. 312 

5- بحارالانوار, ج 16, ص 253. 

6 اضول کافی: ج:6,.ض 53 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
تا 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
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توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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دیوار را یک ذراع و یک وجب می دانست و می فرمود: 


کوزیی که بر پشت بام بی دیواره بخوابد و ناگواری بر او رخ دهد تنها 
خودش را سرزنش کند.(1) 


پیامبر وقت خواب. مسواک را بر بالین خود می نهاد و چون برمی خاست, 
اول مسواک می کرد و می فرمود: 


ان مهنهای کردن مافور تتجم کم بیج داسشتم بر نم داحت‌ فده اند 
(2) 


اقتر فان غلی یه | یا مقر ید 


بستر رسول خدا یک عبا بود و بالش او چرمی پر شده از برگ خرما. شبی 
بستر او را دو لایه گستردند. بامداد فرمود: (نرمی و راحتی) این بستر شب 
گذشته مرا از نماز بازداشت و فرمان داد بسترش را همچنان یک لا 
بیفکنند.(3) 


پیامبر گاهی روی بوریایی بدون هیچ زیرانداز دیگری می خفت و پیش از 
خواب مسواک می کرد. چون به بستر می رفت, بر پهلوی راست می 
خوابید. دست راست را زیر گونه راست قرار می داد و آیه الکرسی و دعا 
می خواند. از جمله آن دعاها این بود. 


یسم | له وت و آیی و الی اللّه الَْصیر هم آمن رَوعتی وَاسْر عَوَرّتی 


ص۱0[ بار 
خدایا! هراسم را تسکین ده و امنیتم بخش و عورتم را پوشیده بدار و 
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3- صدوق, امالی؛ ض‌‌ 27 
4- موسوی گرمارودی. سیمای افتاب. ص 40. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

| 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار لح و3 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ان لة فراش من أذم شوخ لیف ی ِ 


ِِ 


رخت خواب ب ایشان پوستی بود که داخل آن از لیفه و پوشال خرما پر شده 
بود. بالش او نیز چنین بود. ف آنداد اهب یا بفد کد: داهن هم آن: :۱ دولا 
می کرد و بر آن می نشست. بیشتر موارد بر حصیری می خوابید که زیرش 
چیزی جز ان نبود. 


6 
(6) توکل 


شکوه و عظمت سیاه رسول خدا صلی الله علیه و اله را دید, در حیرت و 
تعجب فرو رفت. وی کنار نیروها قدم می زد و می گفت: «ای کاش می 
دانستم که چرا محمد بر من پیروز شد؟ با اينکه او همچون ما ِ 
سازمان دهی و تشکیلات رزمی نبود و گروندگان به محمد از هر نظر از ما 

ناتوان تر بودند. چگونه آنها این چنین نیرومند شدند و بر ما پیروز گشتند.» 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله سخن او را شنید. پس دست مبارکش را 
روی شانه ابوسفیان گذاشت و فرمود: «بالله عَلبَنکَ؛ عاه کب له بر 
شما پیروز شدیم» )2 


این سخن همان است که ما از آن به «امداد غیبی» یاد می کنیم؛ زیرا هر 
کس به خدا توکل کند و از روی ایمان خالص, در خط اللّه گام بردارد, پیروز 
فی شود خداوتد دز قدان می فرهاید؛ 


و الذین جاهذُوا فینا لَقَیلَُم بْلنا و 0 ال لمع الْمخسنین. (عنکبوت: 69) 


همانا آتاتن را که در راه ما جهاد کنند, هدایت خواهیم کرد و خدا با 
تیکه کازان انست: 
پیامبر کزامت با تربیت قرآنی دریافته بود که سیردن کارها به خداوند و 


امکال به دات آلهیم عامل پپروزی و تجات است آباتد وجبه,دن ان ویو 
جان او جای گرفته 
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1- مکارم الاخلاق. ص 38. 
2 محمد محمدی اشتهاردی, داستان های شنیدنی از فتح مکه و جنگ 
حنین؛ ضص 3 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

او 7 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
تا ار 92 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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بود که: 


ای رصول سا دا میا کفات می کنه فموضانن که سومان اند (اعال 
604( 


پس ای رسول. هر گاه مردم از تو روگردانیدند. بگو خدا مرا کافی است 


و ای رسول, هرگز مگو که من این کار را فردا خواهم کرد. مگر آنکه 
بگویی «ان شاء اللّه» (اگر خدا بخواهد) و خدا را لحظه ای فراموش مکن 
و بگو امید است خدای من؛ مرا به حقایقی نزدیک ز نر از این هدایت فرماید. 


(کهف:24923) 


درباره نفی اتکا به خود و غفلت از اثرگذار واقعی در کارها آمده است که 
یکی از اصحاب, اذن تشرف به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
گرفت. حضرت فرمود: «کیستی ؟» عرضص کرد «منم ای رسول خدا.» 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله خشمگین شد و فرمود: «من! من! آیا 
رواست برای مخلوقی که بگوید من!» آن شخص از کرده خود پشیمان شد 
و گفت: «پناه می برم به خدا از خشم خدا و رسولش. پس علت خشم آن 
حضرت را پرسید.» رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «آپا نمی 
دانی که این لفظ «مّن» شایسته مخلوق نیست؟ ایا نمی دانی که ابلیس 
در برابر فرمان خدا بر اينکه آدم را سجده کند, گفت: انا خیر منة. ۰ من بهنر 
از او هستم. در نتیجه از درگاه رحمت حق رانده شد.» در اين وقت؛ , آن 
صحابی دوباره اظهار پشیمانی کرد و متعهد شد که دیگر هرگز «من» 


البته توکل به معنای خانه نشینی و واگذاری مطلق کارها یه دست خداوند 
نیست که آیزا با آموزه های دیتی ناسا ز کار است. انسان متوکل: در انجام 
دادن کارها, تاثیر خدا را بیش از هر چیز احساس می کند و خود را وجودی 
رابط و وابسته به یک موجود مستقل می یابد. با این حال, به دقت, عوامل 
طبیعی کار را در نظر دارد و به علل کارها توجه می کند. در حکایتی آمده 
است: روزی شتر پیامبر گم شد. پس از جست وجوی فراوان آن رز پیدا 
کردند و نزد پیامبر آوردند. حضرت رو به غلامش کرد و فرمود: مگر هنگام 
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ادها و و سل رامع ایض وود 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

ار و 71 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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خواباندن شتر, زانوانش را نبسته بودی؟ غلام عرض کرد: کسی که به قادر 
متعال توکل داشته باشد, احتیاجی ندارد که زانوان شتر را ببندد. حضرت 
فرمود: 


«أَعقَلّ و توکلَ؛ اول زانوی شتر را ببند و بعد توکل کن»؛ زیرا قبول مشیت 
الهی به چیزی تعلق می گیرد که همراه با کسب و کار و تلاش باشد. نه آن 
گونه باش که کاری نکنی و همه چیز را به خدا واگذار کنی و نه چنان باش 
که بدون توکل و یاری باری تعالی, کسب و کار را منشا خیر و برکت بدانی. 
(1) 


( 7 قداترسی مگ مذاد 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیوسته به یاد خدا بود, هم در دل,و هم 
در زبان. هرگاه از مجلسی برمی خاست., می گفت: «سبحاتک ال و 
بحمدک.»(2) هنگام خوابیدن, بیدار شدن, آماده شدن برای 1 
استراحت, غذا خوردن و به طور کلی در سفر و حضر, دعا می خواند و یاد 
خدا می کرد. هنگام دعاء مانند مسکینی که غذا می خواهد. متضرعانه 
دست به سوی درگاه خدا بلند می کرد. روزی هفتاد بار «اسَتَعْفرٌ مُفرّاللْة» می 
گفت؛ با انکه معصوم بود و گناهی از حضرتش سر نزده بود. هنکاه خوانت 
به توصیه جبرئیل امین, «ایه الکرسی» می خواند.(3) 


حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرموده است: 
ص: 4 


1- مهدی پرتوی آملی, امثال و حکم, ص 129. 
2- محجه البیضاء, ج 4, ص 132. 
3- مکارم الاخلاق. ص 38. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
و ار 9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 
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توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 
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3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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جد من؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنکه خداوند, گذشته و آینده او 
را تخشوده: و آمو: ند وه کو‌شش و ند کی دا زا رها نمی کرد انجا که 
ساق و قدمش (از کثرت عبادت) ورم کرد. پدر و مادرم فدای او برخی به 
او گفتند: ایا این گونه عمل می کنی, در حالی که خدا گناه گذشته و اینده 
ات را آمرزیده است؟ فرمود: آيا بنده شاکر و سپاس گزار نباشم.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


پیامبر هر روز هفتاد مرتبه «استغفرالله» و هفتاد مرتبه «اتوب الی الله» 
توبه می کرد).(2) 


این نشانه راه و رسم ند کف و توجه کامل و پیوسته به معبود است. 
خترت اما بات کاس سای ول اه ی رای 


عايشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: چرا خود را (در 
عبادت) به رنج و مشقت می اندازی, در حالی که خداوند, کنام گذشته و 
آینده تو را آمرزیده است. پیامبر فرمود: ای عايشه, آیا بنده ای سپاس 


گزار نباشم؟(3) 


در روایتی دیکر قطاء: .بن دیاد فی, کوید: «روزی به عايشه گفتم عجیب 
ترین چیزی که از پیامبر دیدی, چه بود؟ عايشه گفت: همه کارهای پیامبر 
عجیب است, ولی از همه عجیب تر اینکه شبی از شب ها پیامبر در خانه 
من بود. اندکی استراحت کرد. هنوز آرام نگرفته بود که برخاست و وضو 
گرفت و به نماز ایستاد و آن قدر در حال تماز گربه کرد که جلو لباسش از 
اشک چشمش تر شد. پس سر به سجده نهاد و آن قدر گریست که زمین 
تر شد. همچنان تا طلوع صبح, پریشان و گریان بود. متس ال تس امد 
و پیامبر را برای نماز صبح طلبید. آن حضرت را گریان دید. پر سید . : شما که 
مشمول لطف خدا هستید, پس برای چه گریه 


ص: 45 
1- شیخ طوسی, امالی. صص 47 و 48. 


3 اشاره به آیه «ِتعفَِ ال آک ما تقق من دلیک و ما تأَْ.» فتح: 2 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 
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که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 
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4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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خداوند در شبی که گذشت ایات تکان دهنده ای بر من نازل کرده است. 


پس شروع به خواندن آپات 0 نا 194 سوره آل عمران کرد و در پایان 
کرموی ای تقصال کسیی که این ابا را ماد ی ان دا 


پیامبر هميشه نگران و در اندیشه جهان آخرت بود. ابوذر نقل می کند که 
تا یف تصا رم اتشتاد.ه انیم اب دا تکار فتی کرد؛ 


ان تعَدْهُم قَالَْم عباذک و ان تغیز لَهُم قاتک آئت العزیرٌ الحکيم. (مائده: 
ور ۶ ۳۶۶ 


عزیزی و کارهایت از روی حکمت است.(2) 


ابن مسعود می گوید: «روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: برایم قران بخوان. شروع به خواندن سوره نساء کردم. وقتی به 
این ایه رسیدم . 


کیت |ذا جنا من کل مه بشهیدٍ و جتُنا یک علی هولاء شهیدّا. (نساء: 41) 


(حال مردم) چگونه است, آن هنگام کم برای هر اضتف گواهی (بر 
اعمالشان) حاضر سازیم و تو را (ای پیامبر) گواه آنان بیاوریم. 


متوجه شدم که دیدگان پیامبر پر از اشک شد و به من فرمود: همین مقدار 
که خواندی, کافی است».(3) 


آناه فصت ای اه پم ار رس 

وقتی موسی بن عمران با خدای خود راز و نیاز می کرد, می گفت: یات 
ابعید ات منی فاتادیک ام قریبٍ فاتاجیک؛ تزور د کار ایا تو از من دوری تا 
یا ییا بان احسته رنه 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان و 2179 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
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مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


نیاز کنم؟» به حضرت موسی علیه السلام وحی شد: ای موسی! من هم 
نشین کسی هستم که مرا یاد کند. موسی عرض کرد: ترفود کارا من دز 
۱ رز کر شر آز.آن .هی شخازض با بادت» کنم. خداوند 
فرمود: ای موسی! در هر حال 1 یاد کن.(1) 


9 
(8) قرآن خواندن 


شب ها, تا سوره های حدید, حشر, صف., جمعه و تغابن را نمی خواند. نمی 
خفت.(2) جابر گفته است: «شب تا سوره های تبارک و الم تنزیل را نمی 
کوانن. نمی خواست» ی زستول. رامین سره اغلی,وا دوشت ۳ 
)4 هنگام خواندن قرآن, صدایش را می کشید(5ظ) و با آوایی زیبا فرآن. ی 
خواند(6) و می فرمود: 


هر خیز ارانة ای دارد و زینت قرآن, آوای خوش است(7) و نغمه زیبا بر 
را 
زیبایی 


ص: 7 


1- منهح الصادقین, ج 4, ص <11. 
2 سنن النبی, ص 341. 

3- همان. 

4- همان. ص 342. 

5- همان ص 346. 

6- سیدنا محمد. ص 5د. 

7- صحیح مسلم. ج 6, ص 111. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
پیامبر, بیروت, 0 ص 82 . 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 
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3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
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هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
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دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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قرآن می افزاید.(1) 


همچنین آورده اند پیامبر نمی خوابید, مگر آنکه مسبحات را تلاوت می کرد 
و می فرمود: «در این سوره ها آیه ای هست که از هزار آیه بالاتر است.» 
عرض کردند: مسبحات کدام سوره ها هستند؟ فرمود: «حدید, حشر, صف.,: 
جمعه و تغابن مسبحات هستند».(2) 


شیخ طبرسی می گوید : از آبن عباس نقل شده است که پیامبر وقتی 
«سَبح آسم یک ااعلی وا می: وا تم هی فر موه اسان رب الاغلی»» 
این روایت از حضرت علی علیه السلام نیز نقل شده است.(3) 


ینتوظی از آنی آمامه نقل می کند؟ انس از ححه الوداع با سامتر کماز مین 
خواندم. حضرت «لا انستن یوم القیامه» را زیاد می خواند. وقتی که به این 
آیه می ر سید «الیس الله بقادر علین ان یحیی الموتی», می شنیدم که می 
فرمود: «بلی و آتا عَلی دلِک من الشاهدین؛ آری و من بر اين امر گواهم». 
(4) 


سیوطی همچنین می گوید: «از این عباس روایت ت است که پیامبر وقتی که 
آیه «و تفس و ما سَواها قألْعَمَها فُجوّها و تقواها» را می خواند. درنگ می 
کرد و می قرمود: «َلهْمَ آتِ تفسی تَفْویها و رکیهء آنت حَیْرْ من رکیها, آئت 
ولا و مَوّلیها؛ خدایا! به روح من تقوا و تزکیه آن را با تو بهترین 
کسی هستی که آن را تزکیه می کنی. تو سرپرست و مولای 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 
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3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


روج من هستی.؟ ابن عباس می گوید: پیامبر این دعا را در نماز می 
گفت».(1) 


عبدالله بن مسعود نک از نویسندگان وحی بود. آیات قرآن که بر پیامبر 
نازل می شد, به افرادی از جمله به عبدالله پسر مسعود می گفت آن 
آبات زا بتویستد. روری چنامیر به عتذالله. فرجوق: آیاتی از فرآن ,را بخوان | 
من پشنوم. عبدالله آیاتی را از سوره نساء خواند تا به آیه «قکَیّف |ذا جننا 
من کل مه بشهیدٍ و جُنا یک عَلی هولاء شهیذا.» (نساء: 1 رسید که می 
گوید: «#پس چگونه است (حال بندگان) شتگاهی. که از هر گروهی, گواهی 
ار ار نان موه سار ام مات اه بای ۲ 
این آیه را شنید, منقلب شد و چشم هایش پر از اشک گردید و فرمود: 
دیگر بس است. 


علامه طبرسی در تعبیری زیبا ذیل اين آیه می نویسد: 

وقتی که شاهد و گواه (پیامبر) با شنیدن این آیه, اين چنین دگرگون و 
اندوهگین شود. پس امت او که بر او شهادت داده می شود, چه باید بکنند؟ 
(2) 

9 


( 9 شاخ رضول الله صلی اه یه و ال 


سول اای‌صایه اه اه و اه این نی ات که 
کامل پید | کرده و در درگاه الهی, پیشانی فروتنی بر خا 
است. ایشان فرموده است : 


کث آوّل من رز ری جل جلالة و ول من آجاب.(3) 
من اولین کسی بودم که مبدا را شناختم و به توحید اقرار کردم و اولین 


به حق, معرفت 
ند کف ساییده 
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ی ات 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

مان و 2179 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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بودم که دعوت معبود را اجابت کردم. 


نماز ز که کمال خضوع بندگان در برابر پروردگار است, نور چشم رسول اللّه 
ضای االه.-علیه و لد است. هم اسان.می فرماند اف نت فی اوه 
نماز نور چشم من است» ۰( 1) 


ول یشان د دیب سرا شور تست وت 


شب زنده داری مشغفول بود و چنین نبود که تسام شب را استراحت کند. 
امام صادق علیه السلام درباره این سیره نبوی می فرماید: 


رسول الله خی الله غلیهو اله هگاهی: همان عشا وا هب خواند. اب 
وضو و مسواک را بالای سرش می نهاد. روی آن را می پوشاند. قدری می 


خوابید. سپس بیدار می شد و مسواک می کرد و وضو می گرفت. چهار 
رکعت نماز می خواند و آن گاه می خوابید. دوباره برمی خاست و مسواک 


می کرد و وضو می گرفت. چهار رکعت دیگر نماز می خواند. باز می 
خوابید و آن گاه نماز «وتر» را می خواند 2(۰) 


آن وجود نازنین چه نیکو به فا که ای ار ص تن از 
قاسَجْدٌ له و سبح یلا طویلاٌ » (انسان: 26) 


خداوند از بندگان خاص می خواهد که بخشی از شب را به تسبیح معشوق 
بیردازند و پاسی از شب طولانی را سر بر سجده تواضع نهند و برای معبود 


حضرت در نماز چنان خلوصی داشت که هنگام نماز از همه تعلق ها می 
برید و تنها توجهش به سوی خداوند بود: 


کان ادا حضر الصّلوة قَکاَة لم بغرِفْنا و لَم تعرفة اشتغالاً بعظمه اللّه ,(3) 
ص: 50 
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2- وسائل الشیعه, ج 3 ص 196. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


صحاضی که‌ففت تما فی رسته ان فد متوحم خد | بهور صل. آننکه او مارا 


دگر‌گونی حالت حضرت هنگام راز و نیاز. نشان دهنده اوج بندگی و 
خاکساری ایشان در برابر پروردگار بود. 


ا قام اٍلی الصّلوه ز توبد وَجچَةه حَوّفا من الم .(1) 
هنگامی که به نماز می ایستاد, صورت حضرت از بیم خدا دکر کون می: شتد, 


ایشان از نظر ادب ان قدر موّدب و خاضعانه در برابر حق قرار می 
کرفت. 2 کی مان لاسی است ای افایم ات «او تا ات 


الطلوه کائة توب مقلقی».(2) 

پیامبر گرامی اسلام, لذت بخش ترین کارها را ارتباط با معبود و راز و نیاز 
با خدا می دانست. بی شک, اظهار بندگی و راز و نیاز با خداوند, چنان 
شوقی در دل ها پدید می آورد که محبت غیر خدا در آن جای ندارد. با 


بندگی خدا؛ آدمی در. خود. اسان آرافتتن می: کند: خضریت. علی. ع یه 


کان ول 2 صلی الله علیه و آله لایویْرٌ عَلی الطّلوو عشاءّ و لاعَیْرَهْ و 
کان ادا دَحَل وَفْئها کته لابغرف آفلا و لا حمیما.(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ چیز را (از شام و غیر آن) بر نماز 
مقدم نمی داشت و چون وقت نماز می شد. گویا هیچ یک از اهل و عیال؛ 
قوم و خویش و دوست خود را نمی شناخت. 


همچنین وارد شده است که شبی پیامبر در خانه کف از همسرانش (ام 
سلمه) بود. اندکی از شب نگذشته بود که ام سلمه دید رسول خدا صلی 


الله علیه و آله در بستر نیست. 
ص: 51 
1- میرزا| حسین توری: مشتدرک الوسائل: موه آل البیت: 2 4ص 93. 


2- همان. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


برخاست و دنبال او گشت. ناگهان متوجه شد که حضرت نار اتاق ایستاده, 
دست ها را بلند کرده و اشک از دیدگانش جاری است و چنین با خدا راز و 
نیاز می کند: 


خدایا! نیکی هایی که به من عطا فرموده ای از من مگیر. خدایا! دشمنان و 
حسودان مرا شاد مگردان. خدایا! مرا به بدی هایی که از آنها نجاتم دادی, 
باز مگردان. خدایا! یک لحظه مرا به خودم وامگذار. 


در اين هنگام, ام سلمه گریست. پیامبر فرمود: ام سلمه! خزا مت وی ؟ 
گفت: پدر و مادرم فدایت چرا گریه نکنم؟ تو با آن مقام بلندی که داری و 
با آنکه خداوند گناه گذشته و آینده ات را بخشیده است, چنین با خدا راز و 
نیاز می کنی (ما به ترس از خدا و گریه سزاوارتریم). پیامبر فرمود: چگونه 
در امان باشم, حال آنکه خداوند یک لحظه, یونس پیامبر را به خودش 
واگذاشت و بر سرش امن آنچه آضذ 1(۰) 


در حدیثی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و 2 آمده است: 


ی ی قن عشق العباده قعاقها و ها بقیه ۶ باشتها دت ‏ 9 


برترین مردم کسی است که عاشق عبادت شود. پس دست در گردن آن 

آویزد و از صمیم دل دوستش بدارد و با پیکر خود. با آن در آمیزد و خویشتن 

سوت اه کردانوه او وا بای تا که تاش میتی کی اه 
نی. 


(10) نیایش 


بنده خالص خدا بود. آن قدر برای نماز و مناجات با خدا می ایستاد که 


پاهایش ورم می کرد و چهره اش زرد می شد. یکی از اصحاب به آن 
حضرت عرض کرد: مگر نه این است که خداوند در گذشته و آينده, تو را از 
گناه دور نگه داشته است. پس چرا خود را این گونه 


ص: 52 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان و 219 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل ری 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 


ص: 126 


1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ی ای ار و اه ام را 
آپا بنده سپاس حزاز خدا نباشم».(1) 


پیامبز اغظم.ضلی الله.علنه و آله معمولا چس از تماز این دغا رامی خواند: 


له اعنژلی خطائی و دُنویی که ك آئییی و آثینی و اررفنی و 
اقدنی لصالح الاعمال و الاخلاق قانه 2۷ دی لضالجها لا آنت و لا رف 


ِ - 


عن سَبیها ال آکت.(2) 


زنده بدار و روزی ده و مرا برای انجام کارهای نیک و رعایت اخلاق 
هدایت نکند و از کارهای زشت باز ندارد. 


هنگامی که صدای اذان را می شنید, با بازگو کردن جمله های آن, در پایان 
اذان می فر مود: 

للم .هه الاَعْوٍ امه و السّلوه القائعه آعط محقدا سول بو 
الْقیامّه و بلق الکرجة الوسیلة من الْحَتَّه و تقل شَفاعتة فی أَشّتّه.(3) 


ای خدایی که پروردگار این دعوت تام و نماز برپا شده هستی؛ خواهش 
های محمد را در روز قیامت برآور و او را به درجه ای که وسیله آمرزش 
بهشتی است.؛ برسان و شفاعت او را درباره امتش بیذیر. هنگامی که بر 
سر سفره حاضر می شد, می فرمود: 


سْبْحاتک الم ما آخسن ما تبتلینا شبحاتنک ما اک ما تُطیناء سْبْحاتکَ ما 
آکر ما عافها اللیم اوسم علنا ق.علی: ففراغ. آلغوشنم و فسات و 
العتی آمیه رو 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 


ص: 126 


1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 


ص: 146 


2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


الخشلمات:(1) 


خدایا منزهی تو. چه نیکوست آنچه ما را به آن آزموده ای و چه بسیار است 
آنچه به ما بخشیده ای و چه فراوان ات سلامتی هایی که به ما داده ای. 
خدایا! بز ما و بر ققیران اهل ایمان.. کشاینتن ذر رونی کرامت فرما: 


هنگام خواب نیز بدین گونه از خداوند یاری می جست : 


ی ان آموث و آثیی و ای اللّه القصب, اللَعْمٌ من روعنی و اشثد 
6 تن اد عنن آمائتی:(2) 


به نام خدا می میرم و زنده می شوم و بازگشت همه خلایق به سوی 
اوست. خدایا! ترسم را به امن و ارامش تبدیل فرما و عیبم را بپوشان و 
خودت امانتی را که به من سیرده ای, ادا فرما. 

هنگام دیدن هلال ماه نو دست ها را بلند می کرد و می گفت: 

له أَِلَّهْ علیثا لقن و الایمان و السّلاعه و آلاشلام.(3) 


یا ال ار اما ات ما سا 
بهره مند شدن از اسلام قرار ده. 


ایشان در ابتدای سال نو چنین دعا می فرمود: 


للم آئت الالة الْقَدیمْ و هذو ستة جدیةة فاسلی قها العضقه مره 
الشیطان و ق علی هذه تفس الا ره با ءِ 
ایک يا کریم, یا دالجلال و الٍکُرام. يا عماد مَن لا عما 


2 
لادخیرح له پا حور ه من لاجر لة, يا غیات من لاغیات له.(4) 


خدایا! معبود ازلی تو هستی و این. سال نو است. از تو می خواهم که در 
این سال مرا از شرٌ 


ص: 54 


1- سنن النبی. ص 323. 
2- همان. ص 322. 


4- سنن النبی, ص 339. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 
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3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار خن خر و3 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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شیطان نگه داری و بر این نفس اماره ام پیروز گردانی و به آنچه مرا به تو 
نزدیک می کند. مشغول سازی. ای کریم, ای صاحب جلال و کرم. ای تکیه 
گاه کسی که تکیه گاهی ندارد, ای مایه امید کسی که ذخیره ای ندارد, ای 
نگه دار کسی که نگه دارنده ای ندارد, ای فریادرس آن که فریادرسی 
ندارد. 

آن طور که نمایان است. روحیه دعأ و استعانت از خدا| در تمام کارهای 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجور دارد و ایشان به راحتی از سلاح دعا 
برای ارتباط تا مد آفربنش و شکرگزاری به پاس نعمت های خداوندی 
بهره می گیرد. 

تاه زارف 

حذیفه می گوید: 


کات #شول اللة صلی الله علبه و آله ادا خفته آمف قرغ الی الظلاه: 1۱ 


شب رل شدای لاه اه ۰ و ی ما 
پیش می امد به نماز پناه می برد و از ان یاری می جست. 


رشن و سا 9 مر 

کائوا نی آلائیبا یَْرَغُونَ (5ا قَغوا ای الطلاه.(2) 
ص: 55 

2- همان. 

ِ 2 


07 بیروت؛ دا رالخیل, ص 82 . 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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پیامبران خدا| چنان بودند که چون دچار تحرانف می شدند, به نماز پناه می 
بردند. 


و اف الدر داء نیژ می گوید: 


کان رَسول اللّه صلی الله علیه و آله لا گاتت له پیج کان مفرَْةْ الی 


۶ سم 2 


المسْجد < ی بَسشکن و ادا حَدّت فیالسماء حَدَتٌ فی کسُوف شمس او قمرِ 
کان هرن الصّلاه.(1) 


رسم رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که چون شبی باد سهمگینی 
من آمد: به فسجد بناج من برد تا ارام کیرد و جهن در اسمان.. کسوف: و 
خسوفی اتفاق می افتاد, به نماز پناه می برد. 

خایر بت فندالله اتضاری ی کته شام کرامت افبلاق در خی اش 
فرمود: 

با الا سْ عََیْکَمْ بالضّلوه قائها عَمودذ دشکم کابدوا الیل بالخلون ۶ اکتا 
الله کتتزا بکمد علکم شبانکم. 21) 


ای مردم! نمازتان را رعایت کنید. نمازتان را به پا دارید که ستون دین شما 
است. شب را با نماز آغاز کنید و خدا را زیاد یاد کنید که آن پوشاننده 


گناهانتان است. 
تاضت یلص و اه ترفمی ات 
ما فی صلاه بَحْضْر وقثها الا نادی ملک ین بَدي الثاس: یا الّاسن فُوموا 


ای نیُرانیکم الْتی أَوقدئموها علی ظهُو کم ِِ ِِ «_ 


هیچ نمازی نیست که وقت به جا آوردن آن فرا رسد مگر آنکه فرشته ای 
می اید و در برابر مردم فریاد می کند: ای مردم! برخيزید و به اتش هایی 
که (به سبب ارتکاب کناهان) بر پشت های خود افروخته اید. بنگرید. پس 
از اینکه سیئات خود را به وسیله نماز محو سازید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی دیگر می فرماید: 


اگر نهری در کنا ر خانه شما باشد و در آن هر روز پنج نوبت خود را شست 
و شو دهید, , آيا در بدن شما چیزی از آلودگی می ماند؟ هرگز! نماز نیز نهر 
جاری و روانی است که هرگاه برپا می شود. گناهان را می شوید و از بین 


ص: 56 


1- همان. 
مه مفتهه آبالی ان 109 
3- من لا یحضره الفقیه, جح 1 ص 133. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
اه 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 

ص: 125 


3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 


ص: 126 


1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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می برد.(1) 
همچنین ایشان فرموده است : 
۱ حبّ آن بل أفبلَتْ صَلوهة آم لم ثْلْ قبط هل متعث صلوثه عَن 


۳۹ 


المتکر قبقدّر ما مَتعلَهٌ قبلث منَه.(2) 


2 


هر کس می خواهد بداند که نمازش پذیرفته شده است پا خیره باید بنگرد 
نیز تضان: او را از زشتی ها بازداشت, پس بداند که به میزان بازدازند کی 
نمازش پذیرفته شده است. 


عايشه می گوید: 

چون هنکام نماز می رسید., به خاطر توجه به عظمت حق تعالی, چنان بود 

که گویی ما را نمی شناخت و ما او را نمی شناسیم و از جمع ما بلند می 

شد و خود را برای نماز اول وقت اماده می کرد.(3) 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله در سخنی به اباذر, شیفتگی اش به نماز 
به شیفتگی انسان گرسنه به غذا و انسان تشنه به اب همانند کرد و 

فرمود: 

گرسنه هرگاه بخورد, سیر می شود و تشنه اگر بنوشد. سیراب می شود, 

ولی من از نماز سیر نمی شوم.(4) 

آمده است که نمایندگان طائف به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

رسیدند و برای پذیرش اسلام چنین شرطی تعیین کردند: ما را از خواندن 

نماز معاف بدار؛ زیرا ما رکوع را عیب می دانیم. پیامبر فرمود: 
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1- وسائل الشیعه, ج 3, ص 7. 
2- مجمع البیان. جح 2 ص <285. 
3- محجه البیضاء, ج 1, ص 350. 
4- علل الشرایع. ج 2. ص 363. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


ابر فی دی لسن فیه ژکوغ و لا شجُو 
دینی که در آن رکوغع و سجده نباشد. خیری در آن نیست. 


بعضی از مفسران ضن: گویند آیه 58 سوره مرسلات در رد پیشنهاد آنها 
نازل شده است: 


و ادا قیل لَهْمْ ارکعوا لا برکغون.(1) 
(12) روزه 


سه روز در ماه روزه می گرفت. اولین و آخرین پنج شنبه هر ماه و 
چهارشنبه نیمه هر ماه.(2) تمامی ماه شعبان را زوز نی کرفتر با حلوا 
افطار می کرد و اگر حلوا نبود, روزه اش را با آب ولرم می گشود و می 
فرمود: 


این کار سبب می شود که کبد و معده, پاکیزه. دهان خوش بو و لثه ها 


محکم شوند و سر درد برطرف شود... دعای روزه دار به هنگام افطار 
پذیرفته شده است.(3 


بر این باور بود که روزه, تنها لب بستن از خوردن و آشامیدن نیست, بلکه 
دست. پا, چشم. گوش و زبان روزه دار نیز باید روزه بدارد؛ چنان که 
فرمود: «چه بسیار کسان که از روزه خویش جز گرسنگی و تشنگی سودی 
نمی برند».(4) 


ماه شعبان و 


ص: 59 


همه الا نج 9ص 119 
2 اقبال الاعمال, ج 1, ص 69. 
3- مکارم الاخلاق, ج 1, ص 69. 
امد لاب رن 309 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ماه مبارک رمضان و سه روز هر ماه را روزه می گرفت».(1) 
ی کي کاس عرص صلی ات یه ماد شو ها 


روزه سه روز در هر ماه؛ یعنی پنج شنبه اول و چهارشنبه وسط و پنج شنبه 
آخر ماه و روزه ماه شعبان وسوسه و غم دل را از بین می برد و ما خاندان 
پیامبر در هر ماه, این سه روز را روزه می گیریم.(2) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


پیامبر یک روز به اصحاب خود فرمود: چه کسی همیشه روزگار روزه می 
گیرد؟ سلمان گفت: من؛ ای پیامبر. شخصی به سلمان گفت: من در بیشتر 
ی ای ی سلمان گفت: آن گونه که تو گمان 

, نیست. من سه روز در هر ماه روزه می گیرم. خداوند می 
فرماید: «مَْ جاة یالکسته قلْ عسْر آمتالها ی 
دهد ده برابر پاداش می گیرد.» و از طرفی روزه شعبان را هم به ماه 
مبارک رمضان وصل می کنم و هرکس که چنین کند, واب روزه تمام 
زور حاز را <ارد. اهر نه آن هرد فرم ده تو کجا و لقمان حکیم کجا که به 
سلمان که مانند لقمان حعیم است؛ ام اس فیس از امرس ای 
پاسخ دهد.(3) 


شتیخ کلسی از امام ضادق غلبه السلام تقل می ند 


پیامبر در فصل رطبب, اولین چیزی که با آن افطار می کرد. رطب بود و در 
زمانی که خرما بود, با خرما افطار می کرد.(4) 


ص: 59 


1- اصول کافی. ج 4, ص 91. 
هنن السیص 71 

3- معانی الاخبا, ص 69. 

4- اصول کافی. ج 4, ص 3 13. 


ار 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


در برخی روایت ها آمده است: «پیامبر گاهی با کشمش افطار می 
کرد.»(1) شیخ مفید می فرماید: 


روایت است که سحری خوردن مستحب است, هرچند با یک لیوان آب 
| و قاووت سحری بخورند. چون پیامبر به 
عنوان سحری از اينها می خورد.(2) 


حم) م2 


الق اک فا و لیر رفن افطربا: نع ما. 


بار خدایا! برای تو روزه داشتیم و از روزی تو افطار کردیم. پس ان را از 
ما بپذیر. 


و در پی آن می فر مود: شنک به تفتز اهنا رک و نی آب گرفت 
پاداش ان باقی است».(3) 


سیر ض وان ی له ]تاش سوه هه 


رتتتول خن | ضلی الله. علیه.و اله وفتی نزد دیحر آن اقطار می کرد و غدا فی 
خورد, می فرمود: روزه داران نزد شما افطار کردند و نیکان از طعام شما 
خوردند و فرشتگان نیکوکار بر شما درود فرستادند.(4) 


پیامبر خدا , به جابربن عبدالله انصاری فرمود: 


ای جابر! این مان تحضان. است: هر کس روز آن‌را روت بدارده قسمتی از 
شت آن وا : به عبادت بایستد و شکم و فرج خود را از حرام باز دارد و زبان 
خود 


ص: 60 


1- تهذیب الاحکام, ۳ 4 ص‌ 199 
2- مقنعه. ص 0. 

9 مار لارنج 6 خر ار 
4- همان ص 293. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
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دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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را نگه دارد, از گناهان خود مثل بیرون رفتن از این ماه بیرون می رود. 


جابر عرض کرد: ای رسول خدا, چه نیکوست این سخن که گفتی! فرمود: 
«و چه سخت است شرط هایی که کردم».(1) 


همچنین آورده اند؛ «پیامبر زنی را دید که با زبان روزه به کنیز خود دشنام 
و پیامبر غذایی طلبید و به آن زن گفت: بخور. عرض کرد: روزه 
هستم! فرمود: چگونه روزه ای در حالی که به کنیز خود دشنام دادی؟ روزه 
فقط خودداری از خوردن و نوشیدن نیست., بلکه خداوند, روزه را حجاب 
همه امور زشت و ناروا ساخته است. چه کم هستند روزه داران و چه 


بسیارند گرسنگی کشندگان».(2) 
هی زر کی ی توق اد اش 


پیامبر به تمام معنا از تکلف دور بود و این حقیقت در همه امور ره 
ها رو بی تکلفی پیامبر در لباس و 
آزاشنیی. ,و پرخافشخشن: به تمام معنا وجود داشت. مانند 
پاشاهان‌نو اشر اف لباس نمی بوشید و از حر کت های بر طمطرای زار 
بود. و 
اش کنند. چشم ها را با کیکبه و دیدبه پر نمی ساخت که این سیره «مَلاء» 
امن شاد نی ز اختن .نی آلایشتی اهر هفه را وت خود. من کرت کون 
راه می رفت. قدم هایش را سبک برمی داشت و تند می رفت.(3) 


۲ 


و عباٌ لحم الذین یَمَسُونَ عَلی ألارْض هوتّا. (فرقان: 63) 


و بندگان خدای رحمان, آنان هستند که بر روی زمین سبک بال و فروتنانه 
روند. 


ابن عباس می گوید: 


ص: 601 


2- همان, ضص 259 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

| 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار لح و3 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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کان رَسُول اللّه صلی الله علیه و آله دا قشی مشیا یقرف آََةْ لیس يمقشي 
عاجز و لا یکسْلان.(1) 


آن چنان بی تکلف بود که وقتی وارد مجلسی می شد, در نزدیک ترین جا 
به محل ورود خود می نشست: «کان سول اللّه صلی الله علیه و آله ادا 
دَحَل مَنزلا ققد فی دی المَجْلْس چین 7 یدحْلْ.»(2) همچنین کراهت داشت 
کسی برای وی به پا خیزد و مردم 0 پای آن حضرت بلند 
نمی شدند.(3) 


ابو امامه نقل می کند: «روزی پیامبر در حالی که به عصا تکیه داده بود, بر 
ما گذشت و ما به احترام او از جا برخاستیم, به ما گفت: آن سان که 
ایرانیان برای بزرگ داشتن یکدیگر در پیش پای هم برمی خیزند, 
برنخیزید.»(4) همین بی پیرایگی او سبب شده بود همه شیفته او شوند. 
مردمش؛ او را سخت دوست می داشتند و به او عشق می ورزیدند.(5) 
ایشان می فرمود: 


مرا بالاتر از آنچه هستم, قرار مدهید و آن سان که نصارا درباره مسیح 
سخن گفتند, درباره فن: سخن. محویید. همانا خدافند پیش از انکه. را 
رسول گیرد, بنده گرفته است.(6) 


ص: 602 


لد مار آلاخلاف سس 22 
2 کافی, ج 2 ص 6۵62. 

3- مکارم الاخلاق. ص 16. 

ار یه و ص10 
5- مکارم الاخلاق. ص 16. 

ال ین اللفه یتعنص 25 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2- همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
ی 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
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5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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در سبرم-حظرت آحدن است کو وسعلن الله ی الله له له ارام 
دیگران را برای خود نمی پسندید: 


ان تکرغ آن بُقام له قکَائوا ادا قَدَم لایِمُومون لعلمهم کراهة دَلک قاذا 
فایفا 22 9 و 2 


رسول خدا صلی الله علیه و آله کراهت داشت کسی برای وی به پا خیزد و 
مردم نیز از این جهت پیش پای آن حضرت بلند نمی شدند, ولی هنگام 
رفتن؛ آنان»با حضرت ری خاستد و فماهتشن ۲ در خانهدهی امد ند: 


تشنول خدا ضلن الله غلیه .و اله کی نان اخایتش مین شنت ار 
تارتتا نی میاه تصی دانتنننتت پیامبر کدام است تا آنکه می پرسید. ینس 
از پیامبر درخواست کردیم تا جایگاهی اختیار کند که اگر ناشناسی وارد 
شد, حضرت را بشناسد. آن گاه سکویی از 3 کلیا کر رن رت ی آندی 
نشست و ما نیز گرد او می نشستیم. 


در حدیت آمده است: 
9 ِ ِ 5 
کان من خُلفَهٍ آن یبدا من لَقیَةُ بالسّلام.(2) 


از خلق و خوی حضرت آن بود که با هرکس برخورد می کرد, پیش از او 
سلام می کرد. 


همچنین اول از همه دست می داد و مصافحه می کرد: 
ادا لقی مُسلما : مدا بالقصافحه.(3) 

ص: 603 

2 المحجه البیضاء, ج 4, ص 134. 

3- سنن النبی. ص 62. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
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5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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هرگاه با مسلمانی دیدار می کرد. ابتدا با او دست می داد. 


خست ارات خی فص که رها توص ای ابا ان 
خود میر آفودند پس از نماز صبح, ظرف های آتب را خدمت پیامبر می 
بردند تا آن حضرت, دست خود را در آنها قرار دهد و به این ضورت متبرک 
شوند. چه بسا روزهای سرد که این کار انجام می شد و پیامبر بدون اینکه 
اظهار ناراحتی کند, دست خود را در آن آب های سرد می گذاشت(1) 


(14) انجام کارهای شخصی 


پیامبر در روش و منش خویش استقلال را می اموخت. آن حضرت در 

می کرد و شخصیت مستقل را در انها احیا می فرمود. لقمان حکیم در 
وصایای خود به فرزندش, راز رشد و تعالی پیامبران و راست کرداران را 
چشم پوشی از غير خدا می دانست: 


اما بل الأنبیاءٌ و الطَدُیقون ما بَلغوا بقطع طَمعهم.(2) 


طمعشان نبود. 

آن حضرت کارهای شخصی خود را به دیگران نمی سپرد و آنچه را خود می 
الله علیه و اله امده است: 

کان تخیط تَوَْهُ و یَحَصِفٌ تَعْلَهْ و کان کنر عَمَله فی یه الخیاطه.(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله لباس خود را می دوخت و کفشش را پینه 
می کرد و بیشترین کاری که در خانه انجام می داد, دوزندگی بود. 


پیامبر خدا کفش خود را پینه می زد و لباس خود را می دوخت و در خانه را 
خود 


ص: 604 


توا الا و سس ور 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

ها ی 9 17 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
تا ار و9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


باز.فی کرد: شیر گوستفندان را می دو‌شنید: و شتر را می.بست و.سیشسن آن 
را می دوشید. چون خادمش در دستاس کردن خسته می شد, به او کمک 


نوشته اند آن حضرت در سفری با اصحاب و یاران خود در جایی که آب بود, 
ی بر اس پیامبر که به سوي آب می رفت, ۶ دون 
ب کافرات وی شدند و پرسیدند: در ماه فرمود: ۳99 زانوی 
شتر خویش را ببندم. ند اجازه دهید ما اين کار را برایتان انجام دهیم. 
فرمود: هرگز در کارهای خود از دیگران ولو به اندازه یک قطعه چوب 
مسواک کمک نخواهید و کارهای خود را خودتان انجام دهید.(2) آن حضرت 
می فرمود: «کلوا من کَدٌ ْدِیکُ؛ از دسترنج خود بخورید».(3) 


رسول عزتمند اسلام در روایتی دیگر مژده داده است: 

من آکل من کَدٌ ده مر علّی الصراط کالبژق الخاطف.(2) 

کسی که از دسترنج خویش بخورد, از صراط چون برق درخشان بگذرد. 
همچنین فرمود: 

من ال من کد بده خلالاً فیح له الوا الْجَتَّه یدخُل من آیُها شاء.(5) 


هرکس معاش خود را از دسترنج حلال خویش تأمین کند, درهای بهشت بر 
او گشوده شود تا از هر یک که خواست., داخل شود. 


ص: 605 


۳ 
2 کحل البصر. صص 68 _ 69. 

3- بحارالانوار. جح 66, ص 314. 
را ی ی 217 
5- همان 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
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5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


(15) حفظ زبان 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله همواره مراقب زبان خویش بود و در 


زبان چنان عذابی می بیند که هیچ یک از اعضای بدن چنان رنجی نمی بینند. 
بان فی. کهیده خداوندگارا! مرا چنان شکنجه ای دادی که هیچ عضوی را 
چنان رنجی ندادی؟ آفریدگار پاسخ می دهد: از تو سختی برآهد که به خاور 
و باختر رسید و در نتیجه آن خون بی گناهان ریخت؛ فال هایی به ناحق 
گرفته شد و حرمت هایی هتک شد. پس سوگند به ارجمندی خودم تو را 
چنان عذاب خواهم کرد که هیچ عضوی از اعضا را چنین عذابی نکرده 
باشم.(1) 


همچنین فرمود: 


من ضامن خانه ای در بالای بهشت. خانه ای در میانه بهشت و خانه ای در 
ورودی بهشت برای کسی هستم که ستیزه جویی در گفتار را رها کند؛ 
گرچه بر حق باشد. بنده به: او آیمان: خی رسد جر انکه زان خویشن. ۱ 
نگه دارد.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


در قیامت؛ اهل سخریه و استهزا زا خی افیتن وه تزا یکی از انشا یک در 
بهشت باز می شود و به او گفته می شود که بیا داخل بهشت شو. او با غم 
و آنافن خی آاید: ولی همین که می خواهد داخل بهشت شود در به رویش 
بسته می شود. بعد در دیگری باز می شود و می گوید بیا از اين در داخل 
شو. تا نزدیک در بهشت می رسد, در به رویش بسته می شود و به همین 
ترتیب در سوم و چهارم و... تا اینکه بالاخره در بهشت به رویش گشوده 
می شود, به او می گویند بیا بیا از اين در داخل شو. او که چندین دفعه 
مسخره شده است, دیگر باور نمی کند و به طرف در بهشت نمی رود.(3) 


نقل است: «شخصی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و 
عرض کرد: من بیشتر 


ص: 606 


3- محججه البیضاء, 0 ض‌ 306 2. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

ههار .ص 7179 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
تا ی ار 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


گناهان را و وم ولی تصمیم گرفته ام که خود را اصلاح کنم, 
ولی نمی دانم چگونه؟ حضرت فرمود: راست بگو و دروغ نگو و هر گناهی 
را که می خواهی, انجام بده. او در محضر پیامبر تعهد کرد که هرگز دروغ 
نگوید. پس از مدت کوتاهی, شیطان او را وسوسه کرد تا کا ر خلافی انجام 
دهد. بی درنگ به فکر فرو رفت که اگر من مرتکب چنین عملی شوم و 
فردا رسول خدا صلی الله علیه و آله از من در اين باره بپرسد. چه بگویم. 
اگر راست بگویم, حد بر من جاری می کند و اگر دروغ بگویم, که خلاف 
تعهد است. به همین ترتیب, هرگاه می خواست مرتکب گناهی شود, قدری 
انديشه می کرد و به این ترتیب. ترک دروغ سبب شد دیگر گناهان را نیز 
ترک کند».(1) 


(16) شوخ طبعی 


اسلام. شوخی را تا زمانی تأیید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر و 
تمحر و اخترا و غیت و مانند ان راخ تشن سول گرافن. اسلام با 
سفارش یاران خود به شوخ طبعی, به مقدار ضرورت. خود نیز با انان 
شوخی می کرد. حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


کان وا اللم.صلی"الله غلیه و ال شش ال ه مق آضعانه آزا راه 
و کان یَفُول ار ال فص العْقْسن فی وشه آخیه.(2) 


تس لسن اه عانعن 
پافت. او را با شوخی. خرسند می ساخت و می فرمود: خداوند دشمن 
دارد کسی را که به روی برادرش چهره در هم کشد. 


نمونه های دیگری از مزاح های پیامبر در کتاب های احادیث و سیره ذکر 


شده است. از ان < 
ص: 07 

1- امالی. ص 419. 
2- سنن النبی. ص 60. 


ص 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


1 انجشه, خادم رسول خدا صلی الله علیه 2 برای شیر .همننتر. آن 
حضرت «خدی»(1) می خواند. پیامبر فرمود: «ای انجشه! با شیشه ها 
ز ا ص مس ات 
شتابان رفتن شتر بترسند و بیفتند). 


نیکست سول آکرم‌ضلی الله یه الط امد متام هرت را برد 
حص رت فر مود: شوهرت همان است که در چشمانش سفیدی هست ؟ 
گفت: نه در چشمانش سفیدی نیست. آن زن به خانه آمد و جریان را برای 
شوهرش تعریف کرد. مرد گفت: آیا نمی بینی که سفیدی چشم من از 
سیاهی ان بیشتر است.(3) 


3. پیامبر به پیرزنی از قبیله اشجع فرمود: پیرزنان وارد بهشت نشوند. بلال 
خشی که شیاه جهره نود آن‌سرزن را اراحت. ند و حریان را بد وتو ل 
اللّه صلی الله علیه و آلهباز گفت. پیامبر فرمود: سیاه هم به بهشت نمی 
رود. بلال و پیرزن هر دو ناراحت بودند که ناگهان عباس, عموی پیامبر که 
تر ود ان و۱ وال ان راسراه او کی کرو سول دا 
صلی الله علیه و آله فرمود: پیرمرد هم به بهشت نمی رود. همه غمگین 
شده بودند. ی ی 
فرمود: «خداوند, پیرزنان. پیرمردان و سیاهان را به نیکوترین شکل برمی 
انگیزاند و آنان جوان و نورانی شده به بهشت می روند» .(4) 


4 سیره رسول الله صلی الله علبه و آله به گونه ای بود که به یارانش 
اخازن عف داد تا در خضور بار کش کنبه هاي ظیر آمز ادا کنتد. آنان: نیز ید 
پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از شوخی های ناپسند پرهیز 
داشتند, ولی از شوخی های پسندیده دریغ نمی کردند. از 


ص: 69 


1- نوعی از خواندن که باعث حرکت بیشتر شتر می شود. 
2- بحارالانوار. ج 16, ص 294. 

3- همان. 

4- همان ضص 295 


ان 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


جمله. تعیمان. مرد شوخ طبعی بود. روزی عربی را با یک خیک عسل دید. 
آن را خرید و به خانه عایشه برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله پنداشت 
که به عنوان هد به آورده است. نعیمان رفت و اعرابی بر در خانم پیامبر 
ایستاده بود. چون انتظارش طولانی شد. صدا زد: ای صاحب خانه! اگر پول 
ندارید. عسل را برگردانيد. رسول خدا صلی الله علیه و آله جریان را 
دریافت و قیمت عسل را به آن شخص پرداخت. بیافبر کون زمانی: ذبکنه: 
نعیمان را دید, فرمود: چرا چنین کردی؟ گفت: دیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عسل را دوست می دارد و اعرابی هم یک خیک عسل داشت. 
پیامبر خدا از ز کار نعیمان خندید و به او هیچ گونه درشتی نکرد.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هم کلام خویش را با تبسم می آمیخت و 
هم چهره ای خندان داشت و هم به چهره دیگران لبخند می زد. در حدیث 
است: 


گان آَکْتَر الاس تبَسٌما و ضِدُکا فی وَجٌوه آصحابه.(2) 


5. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: «عربی بدوی نزد پیامبر 
ی ی بعد همان ساعت می 

گفت: پول سوغات و هدیه ما را بدهید. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز 
می خندید. پس از آن جریان هر وقت غمگین می شد. می فرمود: آن 
اعرابی کجاست. کاش پیش ما می آمد» :۱3 


این «بنده» را می خرد؟» (و منظور حضرت., بنده خدا بود). 


7 شوخی و مزاح ظریف و زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
امیرمومنانِ علی علیه السلام درباره خوردن خرما نیز معروف است. گفته 
اند روزی آن دو گرامی با هم خرما 


ص: 69 


1- همان ضص 26 
2 المحجه البیضاء, ج 4, ص 134. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1. ص 496. 

مان و 2179 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


فی وردند: که امه هه .ها را او غلی, علبه ااسلام ی کدا شنت .و 
در پایان فر مود: هرکه هسته اش بیشتر باشد, پرخور بوده است ! 


امیرمومنان در پاسخ گفت: هر که با هسته خورده باشد, پرخورتر بوده 
است.(1) 


8 . همچنین از شوخ طبعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین نقل می 
کنند که حضرت برخی پاران را از پشت سر بغل می گرفت و دو دستش را 
ند فان انم نداد با انار را بازماید که ابا ضفم توانند, ۱ نیم 


ریصن ااسعاس و ام ها خو صونی وا ار عی کرد 
بلکه زمینه فرح را برای یاران خود فراهم می اورد. 


روزی مرد عربی بر آن حضرت _ که بسیار اندوهگین می نمود _ وارد شد. 
وی می خواست چیزی بیر سد. اصحاب گفتند: نپرس! چهره پیامبر چنان 
گرفته است که جرئت پرسیدن نداریم. چهره پیامبر هرگز گرفته نبود, مکر 
هنگام نزول آیات موعظه يا آیات قیامت. او گفت: مرا به حال خود 
واگذارید. سوگند به خدایی که او را به پیامبری برانگیخت, هرگز رهایش 
نمی کنم تا خنده بر لبانش ظاهر شود. آن گاه به پیامبر گفت: ای رسول 
خدا! شنیده ام دجّال با نان و غذا نزد مردم گرسنه می آید. پدر و مادرم به 
فدایت. آیا باید غذا نخورم تا از لاغری بمیرم يا بهتر است نزد دجال غذای 
کافی بخورم و چون سیر شدم. به خدا ایمان اورم؟ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آن قدر خندید که دندان های مبارکش نمایان شد. سیس فرمود: 
هی داهن وتا تساه انحه فیر هوضا مرا بی شاد فی در نی سا 
می سازد.(3) 


9. نقل است روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله به صهیب بن سنان 
فرمود: در حالی که از چشم درد رنج می بری, خرما می خوری؟ صهیب 
گفت: این چشم من درد می کند و 


ص: 70 


2- سید نعمت الله جزایری, ژهر الربیع. ص 7. 
3- محجه البیضاء, ج 4, ص 134. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


من خرما را با طرف دیگر می خورم.(1) 


0 روزی ابوهریره کفش حضرت را ربود و آن را نزد خرمافروشی گرو 
ی مشغول خوردن بود که پیامبر سر رسید و از او 
پر سید. : ای ابا هریره! چه می خوری؟ پاسخ داد: کفش پیامبر را 21 


ور کت رسول اللّه صلی الله علیه و آله شوغی بایدبه اشازه ای باشه 
که مایه تخریب شخصیت گوینده آن نشود. قیس بن سعد. پار جوان پیامبر 
پس از توصیف شوخ طبعی حضرت می گوید: «به خدا سوگند! آن حضرت 
با آن شگفتی, و خنذم: هیبتش از همه افزون تر بود» ۳-1 


زیاده روی در شوخی؛ , آابهت انسان را درهم می شکند و اسلام هم برای 
شخصیت پیروان خود ارزش والایی قائل شده است. بنابراین, رسول 
صای اد له ها ار ی را و ی و وا 
دب تهاوک؛ از شوخی [زیاد] بپرهیز؛ زیرا ارزش و قداستت شکسته می 
شود».(4) 


در شوخی نباید از وسایل نامشروعی چون دروغ, برای خندان دیگران بهره 
گرفت. رسول گرامی اسلام در هشداری می فرماید: 


ول للذی بُحَدْ قَکَذت لیصحک به الَْومْ ویلْ لغ, ول لغ,(5) 
وای بر کسی که کلام دروعی را نقل کند تا تیک ان بخندند. وای بر او, وای 
ص: 71 


1- ژهرالربیع. ص 7. 

2 بحارالانوار, ج 16, ص 296. 
تستمی المال 51 1 
4تسا را تواررع 4ص 2 
5 همان. ص 88. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از: سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
ی را 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


بر او. 
ای لاَمَرَخ ولا أَفْول الا حقا.(1) 
من شوخی نمی کنم و سخنی نمی گویم, مگر آنکه در چارچوب حق باشد. 


نوف از یاران پیامبر از ایشان پرسید. آپا در اینکه با دوستان 9 شوخی 
می کنیم و می خندیم »؛ اشکالی هست ؟ پیامبر در پاسخ فرمود: «اگر سخنی 
ناشایست در میان نباشد, اشکالی ندارد».(2) 


از سوی دیگر, خنده زیاد و قهقهه نیز عظمت و متانت آدمی را از بین می 
برد. 1 ۱ ۱ 


تایه که الشفی فا مت ااقات ۳ 
۱[ 


نیمه ترس تاه شاد هم شاط است: عم سول اللهصلی لاه غاد 

و آلهنیژ هنکام دیدار باران بیش از دیگران شاداب و خندان می, تفود و گام 
چنان می خندید که دندان های مبارکش نمایان می شد.(4) ابوالدرداء می 
کوید جر سول خدا ضلی. الله. غلبه. .و اله هر کام: ستختی هی قر مود مستختیشرن 
با لبخند همراه بود».(5) 


ص: 72 


1- همان ج 66 , ص 7. 

2 کافی, ج 2 ص 192. 

3- بحارالانوار. ج 74 ص <285. 
4- محجه البیضاء, ج 4, ص 134. 
5- مکارم الاخلاق, ج 1 ص 8د. 


دا 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


(17) استقامت و پایداری 


فهم تر از کسب؛ پيرونی. نخه.ذازی دشتاوزدهای: ان است که تنها در سایه 
استقامت و پایداری امکان پذیر خواهد بود. در همین ز مینه, وقتی ابه 
شریفه ور ۶ هود نازل شد؛ این حقیقت که بقای پیروزی به استقامت 
مردم بستگی کامل دارد, پیامبر را به سختی, به تفکر واداشت: 


قاشکفه کبا ات وقه بات مق ولا نها 2 ببا تفعلون تصش (هود 
011 


پس چنان که مأمور شده ای, استقامت کن و کسانی نیز که همراه تو رو 
به خدا کرده اند, استقامت بکنند و از حد مگذرید که خداوند به آنچه می 


از ابن عباس نقل است که هیچ آیه ای شدیدتر و مشکل " .از انز ابه؛ یز 
مار ان ی کم و ۱ ۳ 0 
پرسیدند که چرا به: این زودی موهای شما سیید شده و آناز بیری در شما 
نمایان گشته ات فر مود: «سوره هود و واقعه مرا پیر کرد».( 1 


به راستی چرا این آیه اين قدر بر پیامبر گران و سنگین بود؟ آیا امر به 
اسحافت. به ان بزر نوار این شخت وسنتی. را شیب حشته بود: آو- که 
خود اسوه استقامت بود؛ سیزده سال استقامت در مکه و ده سال 
استقامت در مدینه. بنابراین, چه چیز این یه, آن همه سنگینی و فشار بر 
حضرت وارد آورده بود که موجب سپید شدن موها و فرا رسیدن پیری وی 
شدم بود؟ آپا امر به استقامت موجب شده بود. حال آنکه خطاب «و استَقم سَقه 
کما آمرت» (شورا: 5) پیش تر نازل گشته بود. این باز سکن او ضمن‌خایت 
معک» بود. برای آنکه پیروزی بماند. امت تو باید استقامت کند و پیامبر 
نگران اين امر بود. 


هنکامی که آيه شریفه نازل شد, بیامبر فرمود؛ «شمروا شمروا"(۵] دامن 
به کمر بزنید! دامن به کمر بزنید (یعنی وقت کار و تلاش بسیار است).» از 
ان پس ایشان هرگز 


ص: 73 


[- صدوق, امالی, ض‌ 194 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان و 2179 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از: سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار تخل 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


خندان دیده نشد. 


پیامبر نگران اینده امت بود؛ چون صلاح و خیر و سعادت شان در گرو 
استقامت انها بود.(1) پیامبر, الگوی تمام عیار ثبات نفس و استقامت به 
شمار می رفت, (ض یاران مقأوم و پرتلاش ایشان نیز استقامت و پایداری 
را از رسول الله خی الم علیه.و له آموخته بودند. در آن هنگام که 
مشرکان. محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام را محاصره کرده 
بودند, ناگاه چشم پیامبر به ابودجانه افتاد. فرمود: ابودجانه! من بیعت خود 
را از تو برگرفتم و به سلامت بیرون شو و به هر جا خواهی برو, ولی علی, 
او از من و من از اویم. ابودجانه گریه کرد و گفت: به خدا سوگند, هرگز 
خود را از بیعت تو رها نمی کنم. به کجا بروم؛ به سوی زنم بروم که خواهد 
مرد. به خانه خود بروم که خراب خواهد شد يا به طرف مال خود برگردم 
که فانی می شود یا به سوی اجل بگریزم که زود می رسد؟ حضرت رسول 
از مشاهده قطره های درشت اشک که از دیدگان ابودجانه می ریخت. بر 
او رقت کرد و اجازه مبارزه داد. از یک طرف, علی علیه السلام و از طرف 
دیگر, ابودجانه با کفار جنگیدند. در اين هنگام, ابودجانه از کثرت جراحت بر 
زمین افتاد. علی علیه السلام او را برداشت و خدمت پیامبر آورد. ابودجانه 
عرض کرد: یا رسول اللّه ! آیا بیعت خویش را به انجام رسانیده ام ؟ آن 
حضرت فرمود: آری و در حق او دعای خیر گفت. 


باز غلی, غلیت. السلام یک تته.به جبی در اهد: آن قدر در رزم کوشید که بدن 
مبارکش نود زخم برداشت و شانزده مرنبه هنگام حمله آوردن بر زمین 


افتاد که در چهار مر نبه از از جبرئیل به صورت مردی نیکوصورت؛ آن 
حضرت را از زمین بلند کرد. ناگاه پیامبر دید که پاهای علی علیه السلام از 


فشار در گیری لرزان شده است. پس سیلاب اشک از دیده فرو ریخت و 
عرض کرد: پروردگارا! مرا وعده دادی که دین خود را قوی و غالب کنی و 
البته اگر بخواهی, بر تو دشوار نیست.(3) 


ص: 74 
1- سره نبوی, دفتر اول, ص 469. 
2- بحارالانوار, ج 16.ص 175. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 


1 
۱ 
۱ 
بتک ۱ 
۱ 
3 
عس ‏ 
اصا 
۱ 
۴ 
ِ 
9 
۱ 
۱ 
1 
اصا 
32 
0 ۱ 
۲ص 
اما 


آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 
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کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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اين الگوهای استقامت چنان مطیع حق بودند که از هرگونه سختی و 
مشکلی در راه اطاعت او استقبال می کردند. انها با یقین به راه خود و 
ایمان به مقصد. هرگز از درگاه اطاعت حق خارج نشدند. 


وفتی وغوت فلنن پياهید ات فند.و. ایشان مردم را بد: اظافت خدا قرا 
خواند و بت ها را نفی کرد, سران قریش سراغ ابوطالب رفتند که از مرام 
پیامبر دفاع می کرد. آنان با او اتمام حجت کردند و گفتند که برادرزاده ات 
به خدایان ما عیب می گیرد و پدران ما را گمراه می داند. پا خودت جلوی 
او را بگیر یا ما با تو کارزار می کنیم. 


ابوطالب سخنان فربش را با پیامبر در میان گذاشت. آن حضرت در پاسخ 
فرمود: اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند, 
هرگز از دعوت خود دست برنمی دارم تا اینکه آن را انتشار دهم پا در راه 
آن کشته شوم. پس از این موضع گیری صریح و محکم پیامبر, ابوطالب که 
خود نمونه استقامت بود, خطاب به او گفت: به راه خود ادامه بده و هرچه 
می خواهی بگو. به خدا سوگند, هرگز از یاری تو دست برنخواهم داشت. 
(ضا 


در دوران سخت گیری قریش, رسول اکرم صلی الله علیه و آله از اينکه 
آشکارا , به نماز و عبادت بپردازد, تأاکف نداشت. گاهی ار حضرت به همراه 
علی علیه السلام و همسرش, خدیجه در کنار خانه کعبه , به نماز می ایستاد. 
هر عفت: کندی آشها .زا در ان حالت دید ای .عبان بن ید | تخاب 
برادرزاده من محمد است که خدا, او را به نبوت برگزیده است و این زن» 
فسسر آم‌هاین واه زاو مهن کی من اس حالف است ۲ 


کفار قریش در برخورد با شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله به 
ناسزا گویی و توهین می پرداختند تا او دست از دعوت خویش بکشد., ولی 
استقامت رسول الله صلی الله علیه و اله ستودنی بود. روزی پیامبر در 
مسجد الحرام در حال 
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1- سیره ابن هشام, جح ۳۷۱ ص 278. 
2- سیره حلبی, جح 1, ص 306. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 


ص: 147 


1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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سجده بود. عقبه بن آبی معیط مقداری خون و فضولات شکم شتری را که 
در گوشه ای ريخته بودند. برداشت بر سر و گردن رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله نهاد. دخترش, فاطمه آنها را از سر و گردن رسول اه خی 
الله علیه و اله برداشت و ایشان بار دیگر به نماز ایستاد. اين بار عقبه, 
بالایوش خود را به گردن پیامبر پیچید و به سختی فشار داد و نزدیک بود 
شاه که اه ترا رس فش که را رفت ماه سا 
کناری کشید. 


روزی دیگر به دیوار کعبه تکیه داده و در سایه آن آرمیده بود که خباب بن 
ارت از ستم های قریش شکایت کرد و گفت: آیا وقت آن نرسیده است که 
برای ما از خدا فرج و گشایش بخواهی. پیامبر برخاست و نشست و در 
حالتی که رنگ رخسارش برافروخته بود, گفت: «هنوز به پای خدایرستان 
پیشین نرسیده اید. بدن آنها را با شانه های آهنین چنان می خراشیدند تا به 
استخوان می رسید. با اره به دو پاره شان می کردند و آنان همچنان در 
راه دین و عقیده شان استقامت می کردند. سوگند می خورم که خداوند, 
دین خود را سرانجام پیروز خواهد ساخت».(1) 


آری, محاصره سه ساله در شعب ابوطالب, خاش کی محجرومیت وآواز تن 
سه سال مبارزه. هدف خویش را پیش برد و دین اسلام را گسترش داد. 


(18) نظم و انضباط 


تیاشیر اصنوه‌ ام و اتضباط وف تطمی دیق و آلفی بر همه شون رفتا ری 
وی سایه افکنده بود. وی صف های نماز را منظم می داشت و سخت بر 
آناکندفت کرد و هی فر وه 


تقو وا تم کم رخا ر و ین ناکم لابستجوو عَلَیِکمْ السْیّطانْ. 1 
ص: 76 
1- صحیح بخاری, ج 5 صص 45و46. 


ان 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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میان صف ها را پر کنید و دوش به دوش یکدیگر بایستید تا شیطان بر شما 
چیره نشود. 


پیامبر آن قدر نسبت به نظم حساس بود که در سخن دیگری با شدت 
مت ی ۳ 


۳ ۰ 


بعم) 


صف هابتان را به پا دارید (و بدانید) که من شما را از پس سر می بینم؛ 
همان گونه که از جلو می بینم. نامرتب نباشید؛ که خداوند دل های شما را 
از تکیتر خورفی ردان 


نعمان می گوید: 


حضرت همواره صف های نماز ما را منظم می کرد؛ آن چنان که تیرهای 
کشیده و صاف را ردیف می کنند. روزی برای اغاز نماز ایستاد و چیزی 
نمانده بود که تکبیره الاحرام را نیز بگوید که دید مردی سینه اش را جلو 
داده است. سپس فرمود: بندگان خدا یا صف هایتان را منظم کنید یا (همین 
بی نظمی در شما 2 و) میانتان اختلاف خواهد افتاد.(2) 


اور فاحل شوه ارست که سار اقظم صلی الاه لیم و الم 
فرمود: 


بر عاقل واجب است که برای خود ساعت هایی را داشته باشد. ساعتی 
برای مناجات با پروردگار؛ ساعتی برای زالتیاند کی به کردار خود. ساعتی 
برای انديشه در انچه خداوند نسبت به او انجام داده است و ساعتی برای 


خلوت خویش و بهره گرفتن از حلال.(3) 
ص: 77 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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تابرایه شان اسان غافل: برناعه وی ه تام استه, سورع انیا آلهن. 
نیز بر نظم استوار بوده است. 


تلم اه ی الا عصن ال در ساعت ععتی. از مات من 
همسرانش سر می زد.(1) چون به خانه می رفت, وقتش را سه قسمت 
می کرد: بخشی برای پروردگار والا (و راز و نیاز با او): قسمتی برای 
خانواده اش و پاره ای برای خودش. همچنین گاه آن ساعت را که به خود 
اختصاص داده بود, بین خود و مردم تقسیم می کرد.(2) 


سم سای اه اه مالس ات ای مسا دی 
های سربازان اسلام چنان دقیق بود که هرگاه شانه سربازی جلوتر بود, او 
خواند.(3) 


در جنگ موته, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لشکری سه هزار نفری 
فراهم ساخت و برای این لشکر, سه فرمانده برگزید که در صورت شهادت 
هر کدام. دیگری فرماندهی را برعهده گیرد: جعفر بن ابی طالب؛ زیدبن 
حارثه؛ عیذاللله بر رواحد. همچنین دستور داد در صورت به شهادت رسیدن 
نفر سوم. لشکریان, خود. یک نفر را به فرماندهی برگزینند.(4) 


همچنین نقل است که ایشان گروهی ده نفری را که طلحه نیز در میان 
آنان: تون: برای جهاد به منطقه ای فرستاد و به آنان فرمود: اسم رمز شما 
«پا عشره» (< ای ده نفر) ,باشد. اسم رمز رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در یکی از جنگ ها «یا کل خیر» و در جنگی دیگر «أمث آمت» (عبمیر, 
بمیر) بوده است. همچنین کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنید 
که آن 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 
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تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


حضرت می فرماید: «هرگاه دشمن به منطقه شما وارد شد, اسم رمزتان 
«طم لاینصرون» باشد».(1) 


پس از جنگ بدره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله دستور داد شهیدان 
مسلمان را در قبر گذارند و فرمود: قبرها را در یک ردیف قرار دهید و 
دقت کنید که ظاهر قبرها خوب و زیبا باشد. یکی از مسلمانان گفت: ای 
رسول خدا! اگر ظاهر قبرها خوب و زیبا نباشد, تصور می کنید که شهیدان 
را ناراحت کند؟ پیامبر در پاسخ فرمود: آنها را ناراحت نمی کند, بلکه 
زندگان را ناراحت و اندوهگین می کند؛ زیرا مشاهده یک قبر زشت و 
ناهمگون یکی از مناظر غم انگیز است.(2) 


نظم و ترتیب و مانور نظامی سپاه اسلام برای فتح مکه به فرماندهی 
رسول گرامی اسلام نیز نشان دهنده اهمیت دادن رسول اعظم صلی الله 
علنه.ه اهب تم اتصاط تدای ات 


هنگام فتح مکه. عباس در مورد ابوسفیان پیشنهادی به پیامبر اسلام داد. 
وی گفت: ابوسفیان فرد نیرنگ بازی است. این همه امیدهای او به 
ناامیدی تبدیل شده است. ولی در مورد اينکه بین مسلمانان اختلاف ایجاد 
شود و در نتلیجه شکست بخورند» امید از است. 7۳ رو بجاست که او 
در این زمینه نیز ناامید گردد. پیامبر به عباس فرمود: این ما مهوت با 
توست که ابوسفیان را به کنا ر بیابان در تنگنای محل عبور لشکر بیاوری تا 
صلابت لشکر اسلام و اتحاد و استواری و به هم پیوستگی آنها را بنگرد و 

دیگر امیدی برای او در مورد اختلاف افکندن بین مسلمانان نماند. 


عباس مأموریت خود را به خوبی انجام داد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و 
آله لشکر ده هزار نفری اسلام را به چند گردان تقسیم کرد. آن گاه سیاه 
اقا تایه ان 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 


1 
۱ 
۱ 
بتک ۱ 
۱ 
3 
عس ‏ 
اصا 
۱ 
۴ 
ِ 
9 
۱ 
۱ 
1 
اصا 
32 
0 ۱ 
۲ص 
اما 


آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 

4 کافینع 2ر صرم 117 


الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ابوسفیان که سخت تحت تأثیر لشکر اسلام قرار گرفته بود و گردان های 
تساه اسام راساتا می کرو فنتی کمک کزان ار سام اسلام 
نزدیک او رسید. مضطربانه گفت: اين محمد است که پیشاپیش می آید؟ 
عباس گفت: نه» این خالدبن ولید است. گردان دیگر نزدیک آمد, ابوسفیان 
گفت: این (اشاره به فرمانده) محمد صلی الله علیه و آله است ؟ عباس 
گفت: نه» او زبیر است. گردان ها یکی پس از دیگری با کمال صلابت و 
شکوه, رژه می رفتند. پيامبر اعظم صلی آلله علیه و آله نیز در میان گردان 
انصار بو :ور سید بن عباده دز آخن این گردان, برجم اسلام را حمل می 
کرد. وقتی این گردان به ابوسفیان رسید» سعد با خشم فریاد زد. امروز 
روز انتقام است. امروز روز اسیر گرفتن زنان و کودکان است. ای گروه 
اوس و خزرج! امروز روزی است که باید شما خون پاک عزیزان جنگ احد 
زا ار ایس کافر ان خواهد و اقا تگیرین 


تافی ها ار عیانص الا اه 
رفت و عاجزانه رکاب اسب آن حضرت را بوسید و سخن سعد را : به آن 
حصت ار کر افص اکوم ی له ید و او ی ی 
درست نیست. آن گاه به علی علیه السلام فرمود: 6 ۱ 
پرچم را از او بگیر و با همراهان با کمال رفاقت و مداراء وارد مکه شوید. 


ابوسفیان کمی ارام گرفت, ولی با شتاب زدگی و هیجان ناشی از ترس به 
سوی مکه رفت. قریش به استقبال او شتافتند, ولی او را ژولیده و غبار 
آلوده دیدند و پرسیدند: : چه خبر است؟ در پاسخ گفت: سیاه بزرگ اسلام به 
سوی مکه می آید, ولی هرکس داخل خانه من شود, در امان است. (چون 
رسول الله صلی الله علیه و اله اين گونه فرموده بود). 

همسرش, هند وقتی این سخن را شنید, ناراحت شد و کافران را از ورود 
به خانه خود بازداشت و گفت: این پیر ناپاک (ابوسفیان) را بکشید که دیگر 
چنین سخنی نگوید. ابوسفیان به هند گفت: وای بر تو, من گردان های 
نیرومند و پرصلابتشان را دیدم و که سواران چابکی را مشاهده کردم که 
از فرزندان دلیرمردان بزرگ هستند و سیمای 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 
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که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 
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4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


شاهان کنده و جوانان جمیر را در آنها دیدم. وای بر تو, خاموش باش؛ که 
حق فرا رسید و بلا و گرفتاری نزدیک شد.(1) 


(19) قناعت و ساده زیستی 


ساده زیستی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک اصل بود. روش آو 
در خوراک. پوشاک. مسکن و برخورد با افراد. سادگی بود و در تمام 
رفتارهایش اصل سادگی و سبک بودن مئونه به چشم می خورد.(2) 


علن قلبه السلاق :در نهع البلاعة له اق: دارد کم,شیره بیاسن اکرم صلی 
الم ام را تور ی هر ی از ای اند 


مع قناعه تقلاً لفْلوب و اون عیت.(3) 


خدا به آنقا در دروشان تبرفق غرم و تضفیم و ازاده ذاخر با فاعتی که دل 
ها و چشم ها را از نظر بی نیازی پر می کند.(4) 


به فرموده امام علی علیه السلام, پیامبران در زی قناعت وتان کین بودند و 
یواست لیم ای ی تا یهار 
هی و ام ار ها ی و نان 
اه بو سا یاهع ماه ترس ار ال مت 
های ظاهری تنفر داشت که سراسر زندگی او از این قضیه پر است. 


اگر سواره بود و یک پیاده می خواست با او بياید. می گفت: برادر! یکی از 
کارها را باید انتخاب بکنی: يا تو جلو برو تا من از پشت سرت بیایم یا من 
می روم و تو بعد بیا. یا 
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۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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ی 0 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 

ص: 129 

1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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اگر هم ممکن بود که دو نفری سوار بشوند, می فرمود: بیا دو نفری با 
همدیگر سوار می شویم. در مجلس که می نشست., می گفت: [به شکل ] 
حلقه بنشينيم که مجلس ما بالا و پایین نداشته باشد. حضرت تا زنده بود, از 
این اصل تجاوز 7 و این شیوه را برای رهبر جامعه, ضروری و لازم می 
دانست. علی علیه السلامنیز در زمان خلافت خویش, این اصل را رعایت 
می کرد؛ چون اسلام هرگز به رهبر اجازه نمی دهد که برای خودش, جلال و 
جبروت قائل شود. جلال و جبروت, در معنویت, قناعت و روح فرد است, نه 
در نتم و تشکیلات:طا هری ان ۱1 متطق:عملی بتاخیر اعظم.ضلی: 21۱ 
علیه و آله چنین بود: ساده و بی پیرایه. مردمی, به دور از تجمل و ,رفت 
وآمدهای تشریفاتی. . سیره نویسان درباره اش نوشته اند؛ «کان سول ال 
ای ها ی مر کر ۱ 


افاق غلی یه لاسام عی فرها ید 


و کافی است روش پیامبر را سرمشق خویش قرار دهی. همچنین او 
سرمشق توست در بی ارزش بودن دنیا و رسوایی ها و بدی هایش؛ چه 
اينکه دنیا از او گرفته شده. ولی برای دیگران مهیا گردید.(3) 


ایشان در بیانی دیگر می فرماید: 


در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله اموری است که تو را به عیب 
های دنیا آگاه می سازد, چه اینکه او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند و با 
اينکه مقام بزرگی در پیشگاه خداوند داشت., زینت های دنیا را از او دریغ 
داشت. بنابراین, هرکس با عقل خویش باید بنگرد که آیا خداوند با این کار, 
پیامبرش را گرامی داشته يا به او اهانت کرده است؟ اکر کسی بگوید او را 
تحقیر کرده است که _ به خدا سوگند _ این دروغ محض است و اگر گوید 


ص: 92 
همان ضض 110 و 111 


2 شاد القامتز ی 11 
3- نهج البلاقه, خطبه 160. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 
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که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
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سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 


120 


از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 

ص: 144 

1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


با ای ما اس ها اس ۱ رن 
از نزدیک ترین افراد به او دریغ داشته است. 


ابیز این: (کسی که بخواهه خم‌شیختی. ماقمعن بیدا کند) باید به این فر متاده 
خداوند اقتدا کند, گام در جای گام هایش بگذارد و از هر دری که او داخل 
شده است, وارد شود و اگر چنین نکند, از هلاکت ایمن نشود.(1) 


و ِ جح اه «رسول دای ۱ 
علیه و آله از دنیا رفت.: بدون اننکهسحت ها بر سنگی نهاده بااشد» 2(۰) 


عفر ات میا عیسو سول ها یاس 
و اله رسیدم و آن حضرت را در حجره (ام ابراهیم) ملاقات کردم. دیدم بر 
فرشی بسیار ساده ارمیده که قسمتی از بدنش روی خاک زمین و قسمتی 
دیگر روی فرش است. زیر سرش هم متکایی از لیف خرما قرار دارد. بر او 
سلام کردم و در محضرش نشستم. عرض کردم: ای پیامبر خدا! تو برگزیده 
خداوند در میان همه مخلوقات هستی. در حالی که قیصر و کسری (شاهان 
روم و ایران) بر فرش های طلا بافت و دیبا و ابریشم می ارمند, ولی تو که 
ی با رات رت 

آنها در عیش و نوش و بهره مندی از لذت ها و شادی ها در همین دنیا 
شتاب کردند, در حالی که دنیا محل گذر ۲ و بهره های آن 
نابود می شود. ولی زندگی خوش ما برای اخرت. تاخیر افتاده است و من 
سرای جاوید آخرت را برگزیده ام.(3) 


ص: 893 


1- همان. 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 
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مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 
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بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
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[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 

ص: 136 


1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


(20) دل سوزی 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: مردی از پیروان رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله به نام سعد بسیار مستمند بود و جزو اصحاب صفه به شمار می 
رفت. وی تمام نمازهای شبانه روزی را پشت سر پیامبر به جا می آورد. آن 
جناب از تنگ دستی سعد ماتر بو روزی به او وعده داد که اگر مالی به 
دستم بیاید, تو را بی نیاز می کنم. مدتی گذشت و چیزی به دست ایشان 
نیامد. افسردگی پیامبر از وضع سعد بیشتر شد. در این هنگام, جبرئیل نازل 
کردند و دو درهم با خود آورد و عرض کرد: خداوند می فرماید ما از اندوه 
تو به واسطه تنگ دستی سعد آگاهیم. اگر می خواهی از اين حال خارج 
شود, دو درهم را به او بده و بگو خرید و فروش کند. 


حضرت رسول دو درهم را گرفت. وقتی برای نماز ظهر از خانه خارج می 
شد. سعد را دید که بر در یکی از حجره های مقدسه به انتظار ایشان 
ایستاده است. فرمود: اافت وانین تجارت کتف ؟ عرض کرد: سوگند به 
خدا که سرمایه ندارم. پیامبر دو درهم را , به او داد و فرمود: با همین 
سرمایه خرید و فروش کن. 


سعد پول را گرفت و برای انجام فریضه در خدمت حضرت به مسجد رفت. 
نماز ظهر و عصر را به جا اورد و پس از پایان نماز عصر, رسول اکرم 
صلی الله علیه و الهفرمود: برخیز و در طلب روزی جست وجو کن. سعد 
| خداوند برکتی به او داد که هرچه را به 
یک درهم می خرید, دو درهم می فروخت. لا زج معاملات 0 
سودی برابر پا اصل سرمایه داشت. کم کم وضع مالی او رو به افزایش 
گذاشت. به گونه ای که بر در مسجد دکانی گرفت و اموال و کالای خود را 
درآنجا جمع می کرد و می فروخت. رفته رفته اشتغال تجاری اش چنان 
زیاد شد که وقتی بلال اذان می گفت و حضرت برای نماز بیرون می آمد. 
سعد را می دید که هنوز خود را آماده نماز نکرده و وضو نگرفته است., در 
حالی که پیش از این جریان, زودتر از اذان, مهیای نماز بود. 


روزی پیامبر فرمود: سعد! دنیا تو را مشغول کرده و از نماز بازداشته 
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1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 


ص: 143 


خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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کرد: چه کنم, اموال خود را بگذارم تا ضایع شود؟ به این شخص جنسی 
فروخته ام, می خواهم قیمتش را دریافت کنم و از آن دیگری کالایی خریده 
ام. بایستی جنس را تحویل بگیرم و قیمتش را بپردازم. 


حضرت از مشاهده اشتغال سعد به مال دنیا و تروت اندوزی و بازماندنش 
از عبادت. دوباره افسرده کیت حنی بیشتر از مقداری که هنگام تن 
دستی اش متأثر بود. روزی جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند می 
فا ار ام ان کار تال با سا هی 
شتی بم سین وا ار اشفا کی ای را تاه 
افزایش ثروت؟ پیامبر فرمود: همان 0 سابقش را بهتر می دانم؛ 
زیرا دنیاگرایی اوء آخزنفن را بر باد داده است. 


جبرئیل گفت: آری, علاقه به دنیا و ثروت, انسان را از یاد آخرت غافل می 
کند. اگر بازگشت وضع گذشته او را می خواهی, , دو درهمی را که به او 
داده ای, پس بگیر. آن جناب از خانه بیرون آمد. پیش سعد رفت و فرمود: 
دو درهمی را که به تو داده ام. بر نمی گردانی؟ عرض کرد: چنانچه 
دویست درهم خواسته باشید. می دهم. فرمود: نه همان دو درهمی که 
گرفتی, پس بده. سعد پول را تقدیم کرد چیزی نگذشت که دنیا از او 
گریزان شد و سعد دوباره به حال اولش بازگشت.(1) 


(21) محکم کاری 


محکم کاری یکی از جلوه های روشن سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و 
آله است. سعد مقبری در اين باره می گوید: 


حون ماهس رای ارام ایا ار مه کرو ان بات اشام من رصان 
و چنین نبود که بخشی از آن را انجام دهد و بخشی دیگر را واگذارد.(2) 
پیشوای گرامی اسلام در سخنی نورانی می فرماید: 
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ان 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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‌ ‌ِ ۳ ۳ 3 و 2 ۶ 
ان اللّه تعالی بت اذا یل َحَدکُم عملاً آن بلفتة.(1) 


دهد ان را محکم و استوار کند. 


داستان تدفین سعد بن معاذ. نمونه ای از محکم کاری پیامبر اعظم صلی 
الله علیه و آله است. از امام صادق علیه السلام روایت ت است که چون نزد 
پیامبر آمدند و خبر دادند که سعدبن معاذ درگذشته است. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برخاست. اصحاب نیز همراه آن حضرت برخاستند. سپس 
حضرت دستور داد سعد را بشویند. چون سعد را شستند و حنوط کردند و 
کفن پوشاندند در تابوت نهادند. آنگاه رشول خدا صلی الله علیه و آلهیای 
برهنه و بدون ردا, بو دک مت ات 
سوی چپ تابوت را می گرفت تا به قبرستان رسیدند. پس از کندن قبر, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل قبر شد و لحد را چید و آن را با کل 
محکم کرد و پیوسته می فرمود: ی نگ کل بذهیدا و ند وتنیله: ان 
میان خشت ها را محکم می کرد. چون از محکم ساختن لحد فارغ شد و بر 


ان خاک ریخت و قبر اماده شد؛ فرمود: 


۳ لاغلم له سَییلی و بَصلّ الَیّه الْبلاء وَلکِق الله" بت عَبدا اذا عمل 
عَملاً أَْکَمَذْ.(2) 


۱ص ۱ 


به درستی که من می دانم این قبر به زودی فرسوده می شود و بلا به 
سوی ان سرازیر می شود, ولی خدا| دوست می دارد وقتی بنده ای, کاری 
را انجام می دهد, ان را محکم و استوار کند. 


در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که چون ابراهیم, 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و الهاز دنیا رفت. پیامبر پس از دفن او 
ای ور ی ی هر 
ساخت. آن گاه فرمود: «|ذا عمل آ< کم ععلاً قلسفه؛ وقتی یکی از شما 
کاری انجام 


ص: 96 


ال وی رن 14 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 
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اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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می دهد, پس آن را محکم و استوار سازد».(1) 
سافن اط ای له ی الم رما 


بهترین مردمان کسی است که (هنگام انجام دادن کاری) همه کوشش خود 


به کار گیرد.(2) 


(22) خوش رویی 


بیافتر اکرخ ضلی الله غلبه. و ال درباره کشاده زویف می فرمهه 


همأنا آفریدگار از کسی که با جهره ای اخم آلوده با دوستانش روبه رو 
شود, نفرت دارد.(3) 


فزدی: نزو آیشان: امد ه بتدق خواست. ایشان در یکی از اندرزهایش به او 
فرمود: «با دوستت با سیمایی گشاده روبه رو شو.»(4) همچنین می 
فرمود: «گشاده رویی, کینه را می برد».(5) 


یکی از نمودهای حسن خلق, آ میختن سخن با لبخند است. هم جاذبه می 
افریند و هم سخن را دل نشین تر می سازد. سخن گفتن پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله به تبسمی ملیح و دل نشین آمیخته بود: «کان رَسول 
اللت لین | علیه: و ال اذا حَدَت بعدیث تَبَسَمّ فی خدیثه».(6) 


۳ 
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ای سر نس 191 

تا اس هر 28 

4- شرح اصول کافی, ج 8 , ص 295. 

5- جامع الصغیر, ج 2, ص 603 ؛ به نقل از: همنام گل بهاری, ص 175. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
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که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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که آنان را مسرور و خر سند سازد.(1) این گشاده رویی سبب شده بود که 
اضقات ار برخورن ند رسعل الله ضلی الله علجهع الم ود را آنفن.داننه 


ابن عبدالبر در استیعاب می نویسد: «نعیمان بن عمرو انصاری از قدمای 
صحابه و از جمله انصار و اهل بدر و مردی خوش مجلس و مژاح بود. گفته 
اند مرد عربی از بادیه نشینان خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد 
و شتر خود را پشت مسجد خوابانید و به مسجد وارد شد. بعضی از 
اصحاب به نعیمان گفتند که اگر این شتر را بکشی, گوشت آن را تقسیم تقسیم 
می کنیم. سمل الاه ضلی الله لیم له نب متیر به اعرابی خواهد 
داد و این کار, او را خشنود خواهد کرد. تعیمان شعر را کشت: در این میانه, 
اعرابی بیرون آمد و شتر خود را کشته دید. پس فریاد کشید و پیامبر را به 

دادخواهی خواست. نعیمان فرار کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله 1 
فریاد را که شنید, از مسجد خارح شد. ناقه اعرابی را کشته دید. پرسید 
اين کار از چه کسی سر زده است؟ گفتند: از نعیمان. آن جناب یک نفر را 
فرستاد تا او را بیاورد. فرستاده رفت. پس از جست وجو فهمید در خانه 
ضباعه دختر زبیربن عبدالمطلب همسر مقداد بن اسود پنهان شده است. 
خانه وی نزدیک مسجد بود. 


نعیمان خود را در حفره ای پنهان کرده و با مقداری علف سبز جلو حفره را 
پوشانیده بود. فرستاده رسول الله صلی الله علیه و آله او را نیافت. نزد 


پیامبر بازگشت و عرض کرد: یا رسول اللّه ! من او را ندیدم. حضرت با 
دسته ای از اصحاب به خانه ضباعه آمدند و آن ۱ نعیمان را 
نشان داد. 


پيیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد علف ها را برداشتند و نعیمان 
را بترون. آوردند که دیدند پیشاتی. و رخسارش. از عغلف های. تازم:-رنکین 
شده است. حضرت رسول فرمود: نعیمان! این چه کاری بود که 0 
دادی؟ گفت: يا رسول الله ! همان کسانی که شما را به محل من 
راهنمایی کرده اند مرا هو ای ای 
و آله تبفنم کنان؛.رتگ, علف را با دست مبارک خویشن از پیشانین و رخسار 
او زدود, بهای شتررا 


ص: 99 


1- همان. 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

وتان 19 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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نیز به صاحبش داد و او را راضی کرد».(1) 


همچنین آورده اند که دسته ای از بچه ها دامن پیامبر را در راه گرفته بودند 
و می گفتند ما را بر شانه خود سوار کن. همان گونه که برای حسن و 
را ی وا به خانه برو و هرچه 
پیدا کردی بیاور تا خود را از این بچه ها بخرم! بلال هشت دانه گردو آورد. 
حضرت گردوها را تقسیم کرد و خود را از آنها خرید. سپس فرمود: 


رحجم الم اخی پوشفت باغوه بتَمن بَحس دراهم مَعذوده و باغگونی پتمان 
جوزاتِ.(2) 


خدا, برادرم, یوسف صدیق را مورد رحمت خویش قرار دهد. او را به پول 
بی ارزش فروختند و مرا نیز به هشت دانه گردو معامله کردند. 


او برای پروردگارش غضب می کرد ولی به خاطر خودش خشمگین نمی 
شد. هميشه خوش رو نیک خو و فروتن بود. تندی و خشونت نداشت. 
صدایش را بلند نمی کرد, ناسزا نمی گفت و عیب جویی نمی کرد.(3) 
خداوند متعال هم در مورد اخلاق پیامبر فرموده است: 


به سبب رحمت الهی, با مردم نرم شدی و اگر سنگ دل بودی. مردم از 
اطراف تو پراکنده می شدند. پس آنان را عفو کن و برای آنان آمرزش 
بخواه. (آل عمران: 0159 


ایشان می فر مود: 
در ترازوی عمل کسی در روز قیامت, چیزی بهتر از خوش خلقی گذاشته 
ص: 90 


1- داستان ها و پندها, ج 2 صص 101 و 103؛ به نقل از: لطائف 


ای ای 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 
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خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 


137 


ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ثم تقو لا ای فرزندان ما لقطلت اما با توت خود نمی وا نید همه 
مردم را راضی کنید. پس با انان با چهره ای گشاده و خوش خلقی روبه رو 
می شوید.(2) نزدیک ترین هم نشین من در رستاخیز, خوش اخلاق ترین 
شماست.(3) 


(29) خویشتن دار 


خر بت رسول اللّه صلی الله علیه و آله بسیار بردبار بود. اين ویژگی سیب 
می شد که دیگران روز به روز بر گرد وجود او حلقه زنند و بر محبتشان به 
اشان افتوده سفن مین کسی. را مف. تدانسبافت: که.مان. رستول, الا 
ضلی الله علبهه الم مخمل داسته باه 


انس بن مالک می گوید: «روزی عربی بادیه نشین سراغ پیامبرامد و به 
شدت ردای آن بزرگوار را کشید به گونه ای که ردا, بر گردن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خط انداخت و اثر گذاشت. آن کاه بة آن بیامیر ر توق 
خطاب کرد و پرسید: يا محمد! از آن اموال خدا که در اختیار توست؛ 
دستور بده که به من بدهند! حضرت لبخندی زد و دستور داد که چیزی به او 
بدهند».(4) 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


پیامبر خدا در برابر جفا و تندی غریبان در حرف زدن و سوّال کردن و 
خواستشان._ آن قدر صبر و تحقل از خود نشان می داد که اصحاب تنصمیم 
قی طرفند آن غرسان دا خی وس خواسته کنی و دار ند هل را 


ص: 90 


1- اصول کافی. ج 2, ص 99. 

2- همان ص 103. 

را له 
4کارة الاخلای ص 17 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم,؛ پیام 
پیامبر, بیروت, 0 ص 82 . 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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ضلی الله علیه و اله مورد ازار قراز گیرد.(1) 


در خبری وارد شده است که روزی مردی اعرابی حضور پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله آمد و از حضرت چیزی طلب کرد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او عطا کرد و فرمود: آیا به تو احسان کردم؟ آن مرد گفت: 
نه, هرگز به من احسان و نیکی نکردی. اصحاب از ناسپاسی این مرد 
خقمکسن شوه فص انا اما دام ولی شاد تا را یه 
وی باز داشت. 


آن گاه حضرت به خانه رفت و مقدار بیشتری به او عطا کرد و فرمود: آیا 
اکنون به تو احسان کردم ؟ ان مرد گفت: نان خداوند به تو پاداشی خیر 
دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر اثر سخنی که نزد اصحاب 
خن تیه ممکن است نسبت به تو بدبینی پیدا کرده باشند. اگر دوست 
داری نزد آنان حاضر شو و رضایت خود را اعلان کن تا آن فکر از سرشان 
بیرون رود. آن مرد به حضور اصحاب آمد و پیامبر فرمود: این مرد از ما 
راضی شده است؛ آیا چنین است؟ او گفت: تلم خدا| به تو و خانواده ات 
جزای خیر دهد. آن گاه پیامبر فرمود: متثل من و این مرد مانند کسی است 
که ناقه اش فراری شده است و هر چه مردم آن را تعقیب می کنند, او 
بیشتر فرار می کند, ولی صاحبش می گوید رهایش کنید؛ من خودم می 
دانم چگونه او را رام کنم. می آید و دستی بر سر و روی او می کشد و 
خاک و غبار از تن و چهره اش پاک مي کند و افسار او را به دست می 
کیوی من اکر در بودن کذشته شمارا ازاذ فی کداشتس آن: مرها بر آنز 
ان ۳ به قتل می رساندید و او در آن حال به دوزخ می رفت.(2) 


ص: 91 


1- همان ضص 19 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

2 همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
تم ار 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 


[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
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5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 


ص: 141 
اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


(24) محبت نبوی 


دایره عطوفت و مهربانی آنچنان در رسول گرامی اسلام گسترده بود که از 
نزدیک ترین فرد خانواده اش گرفته تا اصحاب و پاران و نیز کودکان و 
پتیمان و حتی گمراهان و اسیران را دربرمی گرفت. در حقیقت. این رفتار, 
شعاعی تاننات ار انوا آلون در سر زمین فحفق بای نباهد کرامی اسلام بور 

که: «فیمارَحْمه من اللّه لثت لَهُمْ؛ رحمت خدا, تو را با ایشان مهربان 
گردانید». (آل عمران: 159) 


بیان نمونه هایی از رأفت و مهربانی رسول مکرم اسلام خالی از لطف 


1 پیامبر گرامی اسلام به مقمنان و دوستداران رسالتش مجبت و عاطفه 
ای خاص داشت. آن حضرت پیوسته جویای حال اصحاب خود بود و از آنان 
دلجویی می کرد. اگر سه روز یکی از آنها را نمی دید, احوال او را می 

پر سید. ار 
بود, به دیدن او می رفت و چنانچه مریض بود, از وی عیادت می کرد.(1) 


۷ هنگامی که در جنگ احد, دندان پیامبر را شکستند و چهره مبارک آن 
حضرت ت, مجروح و خون آلود شد, بر اصحاب بسیار سخت و گران آمد. . یس 
درخواست کردند که به کافران و دشمنان نفرین کند. حضرت در پاسخ 
فرمود: «من برای لعن و نفرین مبعوث نشده ام, بلکه پیامبر رحمت هستم 
و برای انها دعا می کنم که خدایا قوم مرا هدایت کن؛ زیرا انها نادان 
هستند».(2) 


3 روش آن حضرت در جنگ و برخورد با دشمن و سفارش کردن 
فرماندهان و سپاهیان به خوش رفتاری, نشان دهنده روح بلند و پرمهر آن 
سفیر الهی بوده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 

ص: 92 

1- سنن النبی. ص 31. 

2- محجه البیضاء, ج 4, ص 129. 


ان 2 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
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2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


ال ای اه ناه و یواست ان ری اب 
اعزام کنده آنان رنه هضور سب طلید وف کرمووه هسام خداق, ال 
حرکت کنید و به او استقامت جویید و برای الله جهاد کنید. از غنایم دزدی 
نکنید و کافران را مَثله نکنید. پیرمردان و اطفال و زنان را نکشید. رهبانان 
را که در غارها و بیغوله ها جای دارند, به قتل نرسانید و درختان را از بیخ 
نزنید, مگر ناچار باشید. نخلستان را تمنوز آنید. و .یه اب رن نکنید: هرگز 
آب مشرکان را با زهر آلوده نسازید. حیله و خیانت نکنید. هر کدام از 
یا ی | 
بشنود و اسلام را بر او عرضه کنید. اگر پذیرفت, او هم برادر دینی 
شماست و اگر قبول نکرد, او را به مأمن خویش برسانید.(1) 


[قض خبای زسول الله خی الله غلیه و ال 


از آنجا که مردان الهی باید الگوی فضیلت و کمال باشند. الگوی کامل بشر 
پیعنی پیامبر اسلام نیز در حد اعلا به زیور حیا و عفت آراسته بود. ایشان 
مظهر حیا و عفت بود و چنان این حالت در او قوی بود که از کارهای مباحی 
هم که تا اندازه کمی شایبه کم عفتی در ان می رفت. دوری می جست. 
امام صادق علیه السلامدرباره این خصلت پسندیده حضرت می فرماید: 


اذا جلس لَم یجل تَوْبَةٌ نی بقوم جَليسْة.(2) 


وقتی پیامبر با کسی می نشست, تا او حضور داشت. حضرت لباسش را از 
تن درنمی اآورد. 


همچنین از ابی سعید خدری نقل شده است که: 


کان رسْول اللّه صلی الله علیه و آله أشْدّ َیاءٌ من القذراء فی خذرها و 
کان آذا 


ص: 93 
ار ای 


ای 9 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
2 همان: ضن 26 2 


2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 
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3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


کرة شینا عَرّفناةُ فی وَجههٍ.(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله از دختران پس پرده باحیاتر بود و چنان بود 
که چیزی را که دوست نمی داشت. از قيافه ان حضرت می فهميدیم. 


به درستی که حیا و پاک دامنی از ویژگی های اخلاقی اهل ایمان و خوی 
آزادگان است. حیا از ایمان است و کسی که حیا ندارد. خیری در او نیست 
و ایمانی ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود: «لاسَلام 
عَوّیان قَلباسَة الحیاء؛ اسلام, برهنه است و لباس آن حیاست».(2) 


پیوند حیا با ایمان چنان است که در زبان پیشوایان حق, قرین یکدیگر تعبیر 
شده اند که با رفتن یکی از آن دو, دیگری نیز می رود. حیا, از بهترین 
ویژگی هاي انسانی و نهایت کرم به شمار می رود و عاقل ترین انسان ها 
اس اس ریسا اه بان اسای اس اا ید جرا 
ندارد. خیری ندارد؛ چون همه حیا, خیر و نیکی است. آن گاه که حیا نباشد, 
هر کاری مجاز می شود. از پیامبر نقل شده است که اگر حیا نمی کنی, 
پس هر کاری برای تو مجاز است و آنچه خواستی, انجام می دهی؛(3) زیرا 
انسان آزاد از خدا و اباحی مذهب, هیچ قید و بندی بر خود نمی بیند, مگر 
آنچه حافظ منافع و تعلق های نفسانی اوست. آن. زا که خبا تیست, ذآزوین 
برای دردش نیست؛ چون بی حیایی, درد بی درمان است. 


حیا نسبت به خداء زمینه های بسیاری از گناهان را از بين می برد و انسان 
را از زشت کاری باز می دارد و آدمی را از عذاب و آتش نگه می دارد. از 
وی یروا ام عم ان با موی رز سفند دارند که ها ری تیک 
اند. به بیان امیرمومنان علی 


ص: 94 
2- اصول کافی, 0 2 ضص‌‌ 6 


۱ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 
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1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 


ص: 127 
1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 


ص: 140 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


قن الا حا مت وت وم ص ود زر زان جا و خفن 
دوسویه و قعای است و مره حیا, عفت است. پس حیا عامل پاک دامنی 
است.(2) 


(26) شرح صدر و گذشت 


خی فضایل بسانت اعم ص الله لته و اند اوه اوه 


ار ول لام صای الای اه و الق ات من اخد قطا ال کات 
تقو و بَطقغ.(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای خود از کسی انتقام نگرفت, بلکه 
ازانان که ازارش می دادند, گذشت می کرد. 


تسام ای اه ی ی یر 
نیز متوجه این ارزش والای الهی و انسانی می کرد و می فرمود: 


یک بالعفو ال العف لابزیذ الْعند الا عزا قتعاقوا بعکم اللد.(4) 


عفو و گذشت را پيشه کنید؛ زیرا گذشت جز بر عرژّت انسان نمی افزاید. 
پس گذشت داشته باشید تا خدا شما را عزیز ز سازد. 


همچنین ایشان در کلام ارزشمند دیگری می فرماید: 


آ یرک بعیر خلانق الا و الأجره العنو من طلَمک و تصِل 2 مَن قطعک 
و اسان الی مَن آساء الیک و اعطاء من حرمک.(5) 


ص: 95 


1- غرر الحکم, ج 1 ص 32. 

2- سیره نبوی, دفتر اول, ص 322. 

تما سس مرا افو تا یال یاه ار 
194 

ا ی 192 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
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3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 
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[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 
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«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 
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خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 
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من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 

ص: 122 


تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ص: 123 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 


ض 124 


1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


آیا شها .را اه نکتم از بهترین. خصلت هایی: که-برای خقیا .و آخرت. خافم 
باشد: گذشت کردن از کسی که به تو ستم کرده؛ پیوستن به کسی که از 
تو بریده؛ نیکی کردن به کسی که در حق تو بدی روا داشته و بخشیدن به 
کسی که تو را محروم کرده است. 


سول الله صلی الله:علبه و الم ر فرسامعه یی را پرقمته داشت: اند 
از ظرفیت و بلندنظری والایی برخوردار می بود تا بتواند از عهده این 
مسئولیت سنگین بو آید: در این راه, برخورداری از سعه صدر بسیار 
ضروری است. به همین دلیل, خدای سبحان که مسئولیت تدبیر جامعه را 
به رسول الله صلی الله علیه و آله واگذاشته بود. از ظرفیت بالا و شرح 
صدر وی سخن می گوید؛ شرج صدر و ظرفیت بالایی که توان تحمل 
معارف وحی را داشته باشد: «الم تشر لی ضدری؛ آیا به تو شرح صدر 
عضا کدی ترا ۱1 رل اللغ.ضان الله علبة و المعون ار فرح 
صدر و ظرفیت کامل بهره مند بود» توانست در مدیریت جامعه, موضع 
گیری های متناسب داشته باشد. سیره ایشان در همه ابعاد آموزنده است. 
وی بر اساس رهنمودهای خداوند سبحان, عفو و گذشت برا در رات کار 
خود قرار داد؛ چون خداوند فرموده بود: «حخذ الْعَة و أَمُة بالیت وف عفو و 
گذشت زا پيشه کن و به کارهای 0 ترغیب, کن.» (اعراف: 9) با 
اینکه فرمود: «قاغف عنم اقَخْ وان اه نت الَمْحسینینَ؛ از لغزش های 
آنان درگذر و گشاده رو و با ظرفیت باش؛ 1 انسان های باگذشت و 
نیکوکار را دوست دارد». (مائده: 13) 


ایشان در مقابل حقوق فردی خود. کسانی را که حقش را تضییع کرده یا 
ایشان را آزار داده بودند, عتاب و تنبیه نکرد. گفته اند که هیچ گاه از کسی 
به خاطر حق شخصی انتقام نگرفت. او خطاکاران را همواره عفو می کرد. 
(1) 


به 


ص: 96 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1,. ص 496. 

مان 29 

3- حبیب السیر, جح 1 ص 0 به نقل از سید محمد تقی حکیم,؛ پیام 
ار اه ارس 2و 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 


ص: 145 


1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


اسلام, با رسول الله صلی الله علیه و آله ستیزه کرد و جنگ های خونینی 
چون احد و احزاب را در کنار دیگر توطئه های روزانه اش به راه انداخت. 
بی گمان, بیست سال توطئه و ترفند و جنگ علیه مسلمانان,. کار کمی 
نیست. با این حال؛ , وقتی مکه در سال هشتم هجری فتح شد و شوکت بت 
پرستان درهم شکست. مسلمانان همه منتظر انتقام گرفتن از سران کفر 
و الحاد و به ویژه ابوسفیان بودند. از همین روه شعار «لیوَم یوم 
ار ات ان 


دور ,این عیان: برخلافت: اهر تمام انان, رسول الله صلی الله علیه و آله 
فرمان عفو عمومی را صادر کرد و شعار «الیَوَم یِوَمْ الرَحمَه» (امروز روز 
ی است) را جای گزین بت پیشین ساخت و فرمود: «اذهبوا قانتَم 
الطلفاء؛ بروید همه آزاد هستید».(2) 


رسول الله صلی الله علیه و آله در شرایطی این عفو را صادر کرد که از 
جانب ابوسفیان دیگر خطری اسلام را تهدید نمی کرد واين عفو و گذشت 
مایه تارف قلوب و جدذب عده بسیاری به سوی توحید و ارزش های الهی 
می گردید. هوشمندی پیامبر می طلبید که در این شرایط بخشاینده باشد: 
«انّ العفع لابریذ الْعَبَدّ الا عرْا؛ عفو همواره بر عزت انسان می افزاید».(3) 


ول وا ضان الم هو انم خی ها ناتسا ما۶ 
مدتی از فتح مکه بخشید و به او فرمود خویشتن را از من پنهان کن که تو 
را نبینم.(4) همچنین ایشان شش هزار نفر از اسیران جنگ طائف را یک 
باره عفو کرد. این گذشت های بهنگام, همواره موجب تألیف قلوب و جذب 
انسان های پاک , به اسلام و پیامبر می شد و این رویه 
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ان انم هام رم کر 5و 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 


112 


2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 


ص: 139 


[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


فیهاند الکوی فتاشبی بآ مدیر ان اهامای فا ناش 


همسر یکی از اشراف یهود به نام زینب» دختر حارث؛ به تحریک یهودیان 
تصمیم گرفت با زهر, پیامبر را به قتل برساند. او می دانست که پیامبر به 
خوردن دست گوسفند علاقه مند است. پس دست گوسفندی را تهیه کرد و 
پخت و به زهر آغشت و به عنوان هدیه به حضور پیامبر آورد. پیامبر رد 
احسان نکرد و هدیه را پذیرفت. تا لقمه اول از آن غذا را به دهان گذاشت, 
احساس مسمومیت کرد و آن‌را از دهان بیرون دیخت: آنگاه دستور داد آن 
زن را احضار کردند. پس از ؟ گفت وگویی, پیامبر باکمال بزرگواری, آن زن 


را بخشید ۳ 


پس از فتح خیبر. جمعی از یهودیان که تسلیم شده بودند» غذابی مسموم 
برای پیامبر فرستادند. پیامبر از سوء قصد و توطئه آنها اگاه شد, ولی آنان 

به حال خودشان رها کرد.(2) بار دیگر, زنی از بهود دست به چنین کاری 
زد و خواست زهر در کامش کند که او را نیز عفو کرد.(3) 


عبدالله بن ابی, سردسته منافقان که با ادای کلمه شهادت مصونیت یافته 
بود: با هجرت رسول اکرم ضلی الله علیه و آله به مدیته: بساط ریاست او 
برچیده شد. دشمنی حضرت را در دل می پرورانید؛ چون وی با بهودیان 
مخالف نیز سر و سژی داشت و از کارشکنی و کینه توزی و شایعه سازی 
برضد رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست برنمی داشت. او در غزوه 
بنی المصطلق می گفت: «چنانچه به مدینه بر گشتیم, این طفیلی های 


زبون را (مقصودش مهاجران بود) از خانه بیرون می رانیم». یاران رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله که دل پرخونی از او داشتند. بارها اجازه 


خواستند تا او را به سزایش برسانند. ان حضرت نه تنها اجازه نمی داد, 
بلکه با کمال مدارا با او رفتار می کرد و در حال بیماری به عیادنش رفت و 


بر 
ص: 99 
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3- صحیح مسلم, ج 7, ص 14. 
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ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 
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مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو الم صلی, ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبزآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


رح 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


و تفن غبک الی‌ماقعا به ازواعا ملقم رهته الحیام الا (طه:131) 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها ترخی وا از ان 
بهره داده آیم؛ ان که ۱ شکوفه ای بیش نیستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, ماس تسود و امین که ساع وا وا 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس غلی.ما فاتکم و لا تفتخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دست شما رفته است. اندوهگین نشوید و به آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
تا وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


ظر 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع لیتة عَلی آبته.(1) 


تال اه ای ال هن الم وال ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( ۳4 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


امام ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 
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ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی, به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


امفرمتها تغل عایه الما ی فرماد هد 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کننم که یم ما تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات بتهاو عت اد بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان هی داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد, همانند اینکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


۳ 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


۵ مس - سم س لا رس ۹ ت 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا اسر 
اقا هی کنده وان اع خه لیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


مد از کارا کی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
با آبادژ ابّاک و الوا قالَة دلْ حاضَر و فقو نله و فیه چسات طویل یوم 
الْقیامه.(2) 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


(34) توبه و استغفار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالأشتْفار قلّه المْجاة.(4) 


ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند. از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ها 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6دد. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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1- همان صص 37 و9 دد. 


2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 
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هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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1- همان ص 213. 


2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 
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1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 


ص: 131 


1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 
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2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 
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1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
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[-بخارالانوان 2106 ض 152 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 
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1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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1- همان ص 413. 
2- همان. 


گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 


ص: 148 


بیارض 97 
مهار الانهارن ‏ 72 رن 171 
دشستن البیدضن 130 

سا لصف رصن 7 


که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 


ص: 149 


سر جنازه اش حاضر شد و بر او نماز گزارد .(1) در بازگشت از غزوه تبوک 
نیز جمعی از منافقان توطئه کردند تا هنگام عبور از گردنه. مرکب پیامبر را 
رم دهند تا در پرتگاه سقوط کند. پا اينکه هی صورت خود را پوشانده 
بودند, پیامبر آنها را شناخت و با وجود اصرار فراوان یارانش, اسم آنها را 
فاش نساخت و از مجازاتشان صرف نظر کرد.(2) 


7 تن مایت رال اللم‌حلی الم یه له 


رسول 11 ضلی, اللّة علیه.و آله عظهر آبه کریمه, «آشتا۶ علی. الکتار 
ها 0 (فقعه 29 است. خصرت. مخعد.ضلی اللظ غایتد. اد 
2 صدر و عفو و گذشت برخوردار بود, صلابت و قاطعیت 
مثال زدنی نیز داشت, ایشان به اين آبه کریمه قرآن به درستي جامه عمل 
می پوشاند که: «یا یا این جاهد الما و المُنافقین و اعلّظ علَیِهِمٌ؛ ای 
مارا با کافران متا هاه و سار که ما شید . عاا 
برخورد کن». (تحریم: 9) 


پیامبر در جایی سخت گیری می کرد که شایسته سخت گیری بود. ایشان 
در جنگ بدر, عباس, عقیل و ابوالعاص (به ترتیب عمو, پسرعمو و داماد 
خویش) را که در صف مشرکان بودند, همانند دیگر کافران به اسارت 
گرفت و همچون دیگر اسیران و بر اساس مقررات با آنان رفتار 
کرد.ص 82 ۳ 60016۳۱" 61295 
3"<)3 99 ۱۵0۲6 ۳۵۲-۵0 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله در فتح مکه. شماری از سرکردگان فساد 
مانند: عبدالله بن سعد, عبدالله بن حنظل, فرتنا, قرینه, حویرث بن نقیذ, 
عکرمه و وحشی (قاتل حمزه) را به مرگ محکوم کرد. در حالی که عثو 
عمومی هم صادر کرده بود. در جنگ بنی قریظه نیز 


ص: 99 


1- مقریزی, امتاع الاسماع, ج 1, ص 496. 

2- همان ص 479. 

3- حبیب السیر, ج 1 ص 0 به نقل از سیدمحمدتقی حکیم؛ پیام 
۰ 


ششصد با هفتصد نفر از اسیران بنی قریظه را در میدان شهر گردن زد. 
(1) اين همان پیامبری است که شش هزار اسیر هوازن را یک باره ازاد 


کرده بود. 


در زماني که در شدت گرمای تابستان حجاز و نیز تنگناهای اقتصادی, 
رت ای وا مت ای و 
تبوک آهاته خی فرظ عده ای منافق کارشکن؛ با توطئه افکنی و شایعه 
تاد برای تضعیف: ر وحیه مر ومد می خهاسشد انان. را : به بهانه گرمی هوا 
از رفتن به جبهه باز دارند: 


و قالُوا لا تلفژوا فی الحدٌ قْل ناژ جَتْم أسَذ عدّا لو کائوا بَفْقَهُونَ. (توبه؛ 
81) 


می گفتند در گرمای تابستان به سوی جبهه حرکت نکتیدا که بترم دوخ 
سوزان تر است.؛ اکر انا هی میدن 


برخی منافقان نیز در خانه سویلم بهودی, انجمن تشکیل دادند و راه های 
دل سرد کردن مسلمانان از شرکت در جبهه و مقابله و توطئه برضد 
مسلمانان را بررسی می کردند. وقتی, رسول اللّه صلی الله علیه و آله از 
توطئه آنان باخبر شد. طلحه بن عپیدالله را به همراه عده ای به سوی آنها 
فرستاد و دستتور داد خانه کروهی آنان را آتش یز نند.(2] 


همچنین هنگامی که رشدل آلله.ضلی الله غایه و الم در توا کی بوک 
بود. عده ای از منافقان برای کارشکنی و ایجاد تفرقه میان مسلمانان, در 
محله ای از مدینه, مسبخدق, بنا کردند:. چند تفر به تمایتدکی. از آنان. به 
حضور حضرت امدند و از ایشان خواستند براي افتتاح مسجد در مراسم 
آنها شرکت کند. زنل الله ضلی. اللةه: علیه. و ال عدر هی آهرد که. اکتون 
عازم جنگ هستم. پس از رفتن لشکر اسلام به سوی تبوک, در میانه راه, 
خدای سبحان, رسول الله صلی الله علیه و اله را از نیت شوم منافقان 
آگاه ساخت که آنان قصد ساختن مرکز عبادی و پایگاه دینی را ندارند, بلکه 
می خواهند از دین علیه دین بهره گیرند و از عنوان 


ص: 100 


1- سیره ابن هشام, 3 4 ص‌‌ 1 
2- همان 0 1 ص‌ 196 


مسجد سوءاستفاده کنند: 


ادن الخذما عشجذا ضرازا و کُقرا و تقربا ن یه 7 
حارب ال و َسولة من قَبْلَ و لیحلِفْنَ ان آرذنا (ا الخسنی و اللَةْ بشهة 
هم لکاذون. (توبه: 107) ِِ 
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آنان. که مسخد انتخاب هی. کنند: مسجد ضرار و کفر و جایگاه تفرقه میان 
مسلمانان و محل جنگ با خدا و رسول, از پیش سوگند یاد می کنند که ما 
در ساختن مسجد خسن نیت داریم, ولی خدای سبحان گواهی می دهد که 
آنها دروغ می گویند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از نیت پلید منافقان آگاه شد, 
عده ای از اصحاب را انتخاب کرد و دستور داد مسجد را ویران کنند و 


ور نامه زو اللم. ضلی. ال علبه ‏ الم ببه. هزفل:. آهبرآتور روم | آمده 
است: «اسْلِمٌ تسلم.»(1) از اين نمونه ها به خوبی روشن می شود که اگر 
اسلام, دین رحمت است, هیج گاه در برابر فساد سهل انگار نیست تا مبادا| 
معاندان و منافقان بر کیان مسلمانان مسلط شوند و هویت اسلامی آنان 
را تهدید کنند. 


پس از جنگ اخد, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای ترساندن کافران: 
فرمان بسیح عمومی داد. مسلمانان برای سرکوبی کافران حرکت کردند تا 
به حمراء الاسد _ که حدود دو فرسخ و نیمی مدینه قرار داشت _ رسیدند. 
دشمن که از حمله دوباره مسلمانان و یافته بود, به سوی مکه 
گریخت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان روز دوشنبه و سه شنبه 
و خهارشنبه در انجا مانذ. شین به. مدیته باز کشت آن گاه در راه به دو نفر 
فراری دست یافت. اولی معاوبه بن مغیره بود که در جنگ احد, بینی 
حضرت حمزه را بریده بود و دیگری, ابوعژه حمجی بود. 


ابوعژه حمجی کسی بود که در جنگ بدر, به اسارت مسلمانان در آمد و از 
فقر و عیالمندی خود به پیامبر شکایت کرد. حضرت او را آزاد کرد, به 
شرطی که دیگر بار, به جنگ مسلمانان نياید. اه تفض عهد کرد و در خنی 


احد در صف دشمن, به نبرد با 


ظرنی 101 


مسلمانان پرداخت و کافران را بر ضد مسلمانان تحریک کرد. حضرت؛ 


ابوعزه پیش از اعدام, به پیامبر عرض کرد: بر من مئثت بگذار و مرا آزاد 
کن که پیامبر فرمود: «لا یلع المَوْمنْ من خجر مَرّتَيْنِ؛ مومن از یک 
سوراخ, دوبار گزیده نمی شود».(1) 


(28) زهد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


علاقه و وابستگی به دنیاء فضیلت آدمی را تهدید می کند. زندکن: .۵ .متاخ 
دنیا که تنها شکوفه زیبا و فریبایی است که هیچ گاه به ثمر نمی نشیند, 
بسیاری از آدمیان سطحی نگر را به سوی خود جلب می کند. چنان که 
خداوند می فرماید: 


هقی یی لیا ما به ارواخا مه رن الخیاه ال با ره 19 


چشمان خویش را به آنچه متاع دنیا بخ تتمان هی اند ف ها خی وا ان ان 
بهره داده آیم؛ ی ۳۹ شکوفه ای بیش نبستند. 
علاقه مندی به دنیا منشاً هر خطر و گناهی است. انسان زاهد کسی است 


که وقتی متاع دنیا را از دست داد, اش رهام کم ماع وبا را 
0 فرحناک نگردد: 


لکلا تس علی, ما فاتکم و لا تفزخوا بما اتاکغ. (خدید: 23) 


تا بر آنچه از دسنت شما رفته. است. آندوهگین تشوید و به. آنچه به شما 
داده است., شادمانی نکنید. 


انسان زاهد را می توان به راحتی از رفتار و کردارش در زندگی شناخت. 
ای وت دنیا توجه ندارند و از خدای خود رزق حلال می طلبند, با 
کسانی که برای به دست آوردن کالاای دنیا شب و روز نمی شناسند, 
متفاوتند. درباره رسول الله.صلی.الله عایه و آله آمده است که ایشان 


ند کی بی آلایتقتی داشت. در مورد مسکنشان آمده است: 


صن 102 


که ایض 96: 


توقی سول اللّه صلی الله علیه و آله ما وَضَع یت عَلی آبته.(1) 


ول اه ای الب هن الم وان ره که شوت وا سر روم 
خشتی ننهاده بود. 


ذز فوزن دای انشتان افدم: ات 
ما ال ختر 2۶ قط و لا شَتَع من خبز شعیر قط.( 2( 
هیچ گاه نان گندم نخورد و هیچ گاه از خوردن نان جو, خود را سیر نساخت. 


سای ایک ار ی در فالیات رت ار را یه 


از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به آن خیره نساخت. از نظر 
پهلو لاغرترین و از نظر شکم. گرسنه ترین آنها بود. همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آلقتر ره زمین غذا فی. خهرد و۵ هفانتد ند نان می. تشیفنت: و 
کفش خود را به دست خویش پینه می زد و لباسش را وصله می کرد و بر 
الاغ لخت سوار می شد و دیگری را هم ردیف خود سوار می کرد. چون دید 
پرده ای در خانه اش تصوير دارد. به یکی از زنان خود فرمود: این پرده را 
از من پنهان کن؛ تزا هر.وفت یه آن نگاه.هی کنمر به باد دنیا و زخارت: آن 
می افتم.(3) 


اما ناقر غلبه السلام من فرها ند؛ 
مقداری حلوا خدمت رسول الله ضلی الله علیه و آله آوردند: ولی. آن 


حضرت میل نفرمود. عرض شد: آیا خوردن آن حرام است؟ فرمود؛ خیرء 
ولی دوست 


ص: 103 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 321. 


2ضمان, ض 243 
3- نهج البلاغه فیض الاسلام, ح 159. 


ندارم خود را به این گونه غذاها عادت بدهم. سپس فرمود: نعمت های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف کردید.(1) 


در روایتی وارد شده است : 
مازال طعامّه السهیر حتّی قَبَضَه الله الیه.(2) 
تا هنگام رحلت؛ نان سفره وی؛ نان جو بود. 


۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 

در مورد زیرانداز پیامبر نیز روایت شده است: «و کان فراش رسول الله 

صلی الله علیه و الهعبائَة؛ عباء فرش حضرت بود.» زهد واقعی را در روی 
گردانی وی از دنیا به خوبی می دیدند: 


قدٌ حقر الدْلیا و صَعْرها.... واغرض عن الذْئیا یقلبه و آمات ذِکُرّها عَن تفُسه. 
)3 


دنیا را کوچک و حقیر شمرد و با تمام وجود از آن روی گرداند و یاد و نام 
دنیا را از صفحه وجود خویش محو کرد. 


ان کی آروصتم رتسول الاخ صلی لاه نع و له در رای اور 
یافته است که تمام امکانات عمومی در اختیار ایشان بود. 


باید دانست زهد به معنای سستی و گوشه گیری و فرار از مسئولیت ها 
نیست. انسان زاهد آن نیست که گوشه گیری کند و به عبادت صرف روی 
اورد. اين مفهوم انحرافی از زهد است. زهد, بی علاقه بودن به متاع دنیا و 
وابسته نبودن به مال و مقام دنیوی است و این معنا با تلاش و سازندگی 
هم ساز است. انسان می تواند پرتلاش باشد و در عین حال, زاهد هم 
باشد. تلاش و سازندگی دستور الهی است: 


هو الذی جَقل لَکُمْ آلأرَضَ دلولاً قامُشوا فی مناکیها و لوا من رِرْقه.(ملک: 
15( 


او آن خدایی است که زمین را رام شم قرار داده است, ولی برای به 
دست اوردن روزی 


ص: 104 


1- احمدبن محمد خالد برقی» محاسن, دارالکتب الاسلامیه, ص 343. 
2 ههانض 248 


حلال باید بر دوش های آن سوار شوید تا روزی حلال به کف آید. 


زتتول. کر ات اسلام با اينکه زاهدترین انسان ها بود پرتلاش هم بود. فران 
محیه یه کفنی: تاش آیشان‌برا بازیاب مت هد جالی فی الهار 
طویلا؛ٌ تو در روز آمد و شد فراوان داری». (مزمل: 7) 


تلاش روزانه, آرامش را از حضرت گرفته بود, به گونه ای که زمانی برای 
استراحت نداشت: اک راحة»(1) با بررسی زندگی رسول اللّه 
کارهای شخصی. به مدیریت و رهبری و انجام دادن کارهای اداری و 
رسیدگی به وضعیت مردم مشغول بود. 


حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد, پروردگارت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی بیابان مکه 
را برای تو پر از طلا سازم! پیامبر سر به آسمان برداشت و گفت: 
پروردگارا می خواهم یک روز سیر باشم و شکر و سپاس تو گویم و روز 
دیگر گرسنه باشم و از تو روزی بخواهم.(2) 


اتفرمخا تغل عایه الما ی فرمانهه 


ما همراه پیامبر (پیش از نبرد خندق) مشغول حفر خندق بودیم. فاطمه 
علیهاالسلام با پاره نانی نزد پیامبر آمد و آن را به او داد. پیامبر پرسید: این 
پاره نان چیست؟ فاطمه علیهاالسلام گفت: یک قرص نان برای حسن و 
حسین تهیه کردم و اين تکه از آن را برای شما آوردم! پیامبر فرمود: از سه 
روز پیش تاکنون این اولین اف است که پدرت به دهان می گذارد 3(۰) 


ص: 10 
1- بحارالانوار, ج 16, ص 150. 


ابن عباس می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر بوربایی خفته بود و بر دو پهلوی او اثر 
عداشنه بود. عمر بن خطاب بر او وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا! چرا 
۱ مرا با دنیا چه 
کار! متّل من و دنیا, همانند سواری است که در روزی گرم به راهی برود. 
آن گاه ساعتی در سایه درختی پناه تخیر پس بشز آن درخت و سایبان را 


واگذارد و برود! 
ابن عباس در ادامه می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از دنیا رفت, زره او بابت سی من 
جو که برای نان عائله اش به وام گرفته بود. نزد مردی یهودی گرو بود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


فردیرآن اضار یک مس خرها اب رسول خدا ضلی الله خیم و له هه کرو 
پیامبر به خدمت کاری که خرما را آورده بود. فرمود: برو داخل خانه و ببین 
ظرفی يا طبقی می یابی برایم بیاوری؟ وقتی خدمت کار برگشت. عرض 
کرد: ظرف یا طبقی نیافتم! پیامبر با عبای خود گوشه ای را روفت و 
فرمود: خرما را اینجا روی زمین بریز. آن گاه فرمود: سوگند به آن که جانم 
به دست اوست.؛ اگر دنیا پیش خدا به قدر بال پشه ای اش اس هم 
هیچ کافر و منافقی چیزی از دنیا نمی داد.(2) 


روزی پیامبر از خانه بیرون آمد, در حالی که اندوهگین بود. فرشته ای از 
جانب خدا به سوی او امد و عرض کرد: ای رسول خدا! تمام کلیدهای 
خزینه ها و ثروت های دنیا 

ص: 106 


1- مکارم الاخلاق. ص 25. 
2- بحارالانوار, ج 16, ص 284. 


نزد ماست. خداوند می فرماید: این کلیدها هم مال تو باشد. به وسیله اینها 
ذرهای خزیته.ها و تزوت ها را باز کنو آنخه خواشتی بزدار: بی. آنکة کم 
شود. پیامبر فرمود: 


دنیا خانه کسی است که جز آن, خانه دیگری ندارد و برای آن جمع و 
انباشته می کند. کسی که عقل ندارد. 


سخن را از فرشته ای در اسمان چهارم _ وقتی که کلیدها را به او دادم _ 
شنیدم.(1) 


زهد و پارسایی پیامبر از همه پیامبران که همگی زاهد بودند. بیشتر بود. 
دیوار خانه پیامبر از تنه درخت خرما بود.(2) 


عایشه نقل می کند که چهل شب بر ما گذشت و در خانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, آتش و چراغی برافروخته نشد. از او پرسیدند: پس خوراک 
شما در این مدت چه بود؟ عايشه گفت: خرما و آب.(3) 


علی علنه السلام فرمود: 


به پیامبر بزرگوار خویش تاسی کن و از روش ستوده وی درس بیاموز. 
پیامبری که زر و زیور جهان را ترک کرد, حتی از پرده ای که روی ان 
تصویرهایی نقش شده بود, خوشش نمی امد. به غذای ساده و کم قناعت 
کرد و "! بسیار گرسنگی کشید )4 


ابن عباس می گوید: 
ص: 107 


3- همان. 
4 نهج البلاغه, ص 227. 


پیامبر در روز فتح مکه در حالی که گرسنه بود. وارد خانه ام هانی, خواهر 
سور آم کات کت 9 
کم که با تخدیم کش باس مروت سا بان ام هانی ان را آورد 
و پیامیر آن را خرد کرد و و در آب و نمک ریخت. پس فرمود: آيا خورشی نزد 
تو هست؟ ام هانی گفت: کمی سر که دارم. پیامبر فرمود: آن را بیاور. آن 
گاه پیامبر سرکه را روی نان ریخت و از آن میل کرد. بعد هم شکر خدا را 
به جا آورد و فرمود: سرکه خوب خورشی است.(1) 


(29) خشوع 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با اینکه از مقام و قرب والایی نزد خداوند 
برخوردار بود و اشرف مخلوقات نک فتقار حی آهند: بیش از دیگران نسبت 
به مقام ربوبی» از خویش خشیت نشان صفت داد 


کان الّبی صلی الله علیه و آله اذا حَطَت و دَکرّ الساعه رقع صَوتَة 
آخمرت وجنائة اه مُلذز جیّش.(2) 


اصا 


وقتی خبر از قیامت می داد صدای خود را بلند می کرد و صورتش گلگون 
می شد. همانند اينکه از هجوم یک لشکر مهاجم خطرناک خبر می داد. 


آن بزرگوار از خوف الهی آن قدر گریه می کرد که غش به او دست می 
داد: ««کا ن یبکی جنی افنی علیه.»(3) از سوی دیگره ایشان 1 قدر از 


ص: 10 


ها 


مصلای او تر می شد: «و کان یِبُکی حتّی تبتّل مُضلاه حسية عَرَوجَل».(1) 


با اينکه ایشان از مقام عصمت برخوردار بود؛ همواره از خداوند می 
خعاست کت ار ام اما اراس ره 


لا تکلیی الی تفسی طرقه عَین آبدآ,(2) 
خدایا! مرا یک لحظه و یک چشم برهم زدن, به حال خویش وامگذار. 
خدای بزرگ هم از خشیت این بنده خویش پرده برمی دارد که می فرمود: 


ی اخاف ان یت رن عفات وم عظیم: ‏ اتعام :15 


كت 


من ترس دارم که اگر گناه کنم, دچار عذاب روز بزرگ شوم. 


انسان موحد که خدای سبحان را سرچشمه کمال می داند و باور دارد هر 
نعمتی از جانب خداوند است, در برابر انسان های دیگر فروتن خواهد بود 
و هیچ گاه خود را برتر از دیگران به شمار نخواهد آورد: رسول الله صلی 
اللت کم و اهر ای تووی است ی اسان واه سار کفال 
الهی بود و تمام ارزش های انسانی در او تبلور یافته 9 ای نان اسان 
رهنمود قرآنی 5 اخفض جناعک لِمَن ابَعک من الَمْوّمنین ؛ بال تواضع را 
همواره زیر پای پیروان خویش بگستران. ۳ یراع +2) با بندگان خدا| از 
هر طبقه و عوقعیتی که بودند. ِِ متواضعانه داشت. تواضع او در 


ورو -م- 


پاکل اکله العیید و یِجَلس حَلسَه العبید تواصعا للم عوحل (3) 
شیوه نشستن حضرت در مجلس نیز نشان دهنده فروتنی اش بود: 


ص: 109 


[- همان, ضص 5 
2- همان, ج 14, ص 384. 


3- همان, ج 16, ص 261. 


همچنین وارد شده است: «ما کل متکتا قط؛ هیچ گاه در حالی که تکیه داده 
باشد: غذا نمی خورد 2 نیز کفته اند" 


ما عابِ رَسُول اللّه صلي الله علیه و آله مَطْجعا آن فوشوا آف ناکم ج 
لم یُفْرَشَ لة اصطجع عَلی الاْرْض.(3) 


هیچ گاه به بستری که برای او در نظر می گرفتند تا بنشیند یا بخوابد, خرده 
نمی گرفت. اگر چیزی پهن می کردند. بر روی آن می خوابید و اگر پهن 
نمی کردند, روی زمین می خوابید. 


از فروتنی ایشان همین بس که در سلام کردن. کسی نمی توانست از 
ایشان پیشی بگیرد. درباره نهایت فروتنی ایشان آفده است: 


با بردگان بر روی زمین غذا| خوردن. ؛ سوار شدن بر چهار پا که تنها پلاسی 
بر پستئت آن قرار داشت؛ دوشیدن گوسفند با دست مبارک؛ پوشیدن لباس 


پشمی زبر و سلام کردن بر کودکان. روش ایشان بود.(4) 


همین روش زندگی بود که قلب های جهانیان از هر سو مجذوب ایشان 
گردید و به راستی که اسوه حسنه ای برای جهانیان بود. 


ای رات دار کمخت اه ادها ها ار یمام ای اه 


ص: 110 


1- همان ص 2062. 

2 همان ص 237. 

3- محجه البیضاء, ج 4 ص <215. 
4- همان. ص 98. 


«کان کرو آّ 3 بالملوي؛ هیچ دوست نداشت به پادشاهان شببه 
شود».(1) 


عبدالله بن مسعود می گوید: 


مردی خدمت پیامبر آمد و از هیبت پیامبر بر خود لرزید. پیامبر به او فرمود: 
آرام باش. من پادشاه نیستم. من فرزند زنی هستم که غذایی ساده و 
خشن می خورد.(2) 


فصن تا هرا ضای له یه وال فرستن اس 


هر کس دوست داشته باشد که دیگران جلوی او برپا بایستند, جایگاه خود 
زا در اتشن دودخ در نظر بکیرد(3] 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در همه مناسبات خویش, صبری شگرف 
داشت و این در حالی بود که خود فرمود: «مَا آوذی أحَد ما أوذیث فی الله ؛ 
هیجي کس آنچنان که من در راه خدا| آزاز دیدم» راز ند بد 4(>۰) آن حضرت 
در برابر آن آزارها صبر کرد و در مقابل زیاده روی های جاهلان جز بردباری 
روا نداشت. وقتی در جنگ احد, دندان های حضرت را شکستند و پیشانی 
انح ای و 
عرض کردند: ای رسول خدا! نفرینشان کن تا به لعنت الهی دچار شوند. آن 
حضرت در پاسخ گفت: 


من برانگیخته نشده ام تا انسان ها را لعنت کنم. من مبعوت شده ام تا آنها 
را به 


صر بل 11 


1- مکارم الاخلاق,. ص 26. 

2 کنر العمال: ج:6, اس 188 

گت مارم الاخلایص 15:14 
4- الجامع الصغیر, ج 2, ص <125. 


سوی خدا| دعوت کنم و به سوی رجمت هتفهن کردم و برآخ آنان رحجمت 
پاش وت اتقو این قفوم مرا ات روا رام یه 


در نتیجه همین صبر و بردباری بود که توانست انسان ها را متحول سازد و 
انان را از تاریکی جاهلیت رهایی بخشد. نقل شده است که روزی شخصی 
یهودی در میانه راهی جلو پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله را گرفت و 
مذعی شد که از پیامبر طلبکار است. وی اظهار کرد که هم اکنون و در 
همین کوچه باید طلب مرا بدهی! پیامبر فرمود: شما از من طلبی ندارید. 
بعد هم اجازه بدهید بروم خانه و پول بیاورم. یهودی گفت: یک قدم نمی 
کر را ار ار او 
گرفت و شروع به کشیدن کرد به گونه ای که گردن آن حضرت قرمز شد. 
ازانجا که پیامبر قرار بود برای ادای فریضه نماز به مسجد برود و دیر کرده 
بود, مردم نگران رید ۵ یه قیال انسان. آهدند و خندند ردق مود ان 
حضرت را گرفته است و توهین می کند. خواستند او را بزنند. پیامبر 
فرمود: هیچ کاری با او نداشته باشید. من خودم می دانم که با این رفیقم 
چگونه معامله کنم. پس با ملایمت و حوصله با او صحبت کرد و آن قدر 
صبر نشان داد که مرد یهودی همان جا شهادتین گفت و مسلمان شد. مرد 
گفت: چنین صبر و تحملی را انسان 1/0 
یقین, تو از جانب خدا مبعوث شده ای و پیامبری. این صبر. صبر انبیاست. 
(2) 


َة الضّایرٍ في تلا لها آن لا یَخسل و الا 4 ٩‏ بشجر و لته أن ‏ 
و مه 3 عو< که ادا کل ققة صع لح و ا۶ا صجر لة ب3 
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2- سیره نبوی. ص 139 


لا مس ]| - مس س سل م۷ عر صً 
الشکر و ادا شَکا من زبه عَرّوَجل فَقَدٌ عصی.(1) 


دوم انکه دل تین تین کند و سوم انکه از پروردگارش شکوه نمی کند؛ 
هر آکرنستی وتتنای کم کی را ضات می اد و اکردل کی کرد 
شکر او را ادا نکند و چنانچه شکوه کند, به یقین, در برابر پروردکارش 
عصیان کرده است. 


وا ای اد و اه تشر اف ی تا ار 
اقا هی کنده وان او هه الصیر پم دصستی که رو با ضتر استتم. 
(3) 


فد سار کارا وی سر ار ان او «انه 7 
پشت سر به مسلمانان حمله کردند, نظام سیاه مسلمانان به هم ریخت. 
مسلمانان سرآاسیمه از میدان نبرد گریختند و به کوه پناه بردند و فقط 
غلی‌ ای الب عاه المام ور کار ساعس انم اند کار تسار کت 
شد و سیاه ابوسفیان از هرسو به جانبی که پیامبر ایستاده بود, حمله ور 
شدند. تمام تلاش دشمن بر آن بود که پیامبر را از میان بردارند. در این 
گیرودار. سنگی به پیشانی پیامبر خورد و ضربتی بر دهان مبارک. خون بر 
چهره مطهر او جاری شد و دندان او شکست. ایشان در همه این امور 
تحمل فرمود و به کسی نفرین نکرد و می گفت: «خدایا! از اين گروه 
درگذر که نادانند».(4) 


هنگام تقسیم غنایم حنین,. شخصی با کمال تندی گفت: این چگونه تقسیمی 


است؟ 


ص: 113 


1- بحارالانوار. ج 71, ص 86. 

2 نک: انفال: 64و65؛ آل عمران: 120. 
3- مکارم الاخلاق. ص 469. 

4 مجمع البیان. جح 2. ص 0د. 


خدا چنین تقسیمی را نخواسته است! بعضی از مسلمانان, با تندی جلو او 
را گرفتند و به او گفتند: ای دشمن خدا, آیا اين گونه با رسول خدا صلی 
اه ی ار ی ساسا مه نو ام اند و 
جریان را به عرض آن حضرت رساند. پیامبر فرمود: برادرم, موسی علیه 
لس را وف مشش از اوه ا راداو و او تصمل کرو 


تای اعصصای لت یه و آلم‌ ده ار نک ره 


هنگامی که روز قیامت می شود منادی ندا می کند, به گونه ای که همه 
صدای او را جی دون و می گویند: کجا ند ص جبان فضل! گروهی از مردم 
چه بود که به عنوان «صاحب فضل» شما را صدا زده اند؟ انها در پاسخ 
گویند: در دنیا وقتی که از ناحیه ناآگاهان به ما آسیب می رسید, تحمل می 
کردیم و اگر از ناحیه آنها به ما بدی می شد, عفو می کردیم. منادی از 
طرف خداوند اعلام می کند: این بندگانم راست می گویند. انها را ازاد 
بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند.(2) 


فرصت و ابر همانندند و به سرعت می گذرند و بازگشتی ندارند. هنر در 
ار ی هه 
فرماید: 


ان لبم فی آبام دَهرِکُمْ تقحاث آلاقتعضوا لها.(3) 


در ایام زندگی تان نسیم های رحجمتی می وزد. مراقب باشید خود را در 
معرض ان قرار دهید. 


ایشان در سخنی دیگر می فرماید: 
1 
الوا ار 1 
5 2- داستان ها و پندهاء ۰ ۳ 16 ص‌‌ 2 , به نقل از مجالس ابن الشیخ, ص 


.03 


من فیح له 7 ی الخیر قلینتهژه ات لا پدری ت 21 2 و ۵( 


هر کس که برای او در خیر و نیکویی گشوده شد, ان را غنیمت شمارد؛ 
چون او نمی داند کی آنر 1 بر او می بندد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر مردم را در استفاده درست از 
اوقات؛غافل فی داتد ی آنان را به فدرشناسی ار اوقات کران بها و بهزه 
رای از اس رای ی امیش ای 


ای مردم! حقا که راه های روشنی دارید. پس به سوی راه های روشن 
خویش روی اورید و حقا که حد و حدودی دارید. پس سوی حد و حدود 
خویش روی نهید. بدانید که مومن بين دو خدّر در عمل است؛ بین آجلی که 
گذشته است و نمی داند که خداوند در آن چه می کند و بین اجلی که باقی 
مانده است و نمی داند خداوند در آن چه حکم می کند. پس باید بنده 
موّمن از نفس خود برای دنیای خویش و از دنیای خود برای اخرت خویش و 
در جوانی اش از پیری و در زندگانی اش از مرگ بهره گیرد.(2) 


به راستی که زندگی کوتاه است و فرصت ها زودگذر و تنها سرمایه گران 
بهای آدمی برای دست یابی به کمال وخودسازی, وقت است. اگر آن را 
قدر نداند و در راه خدمت به هم نوعان و رضایت خداوند به کار نگیرد. جز 
حسرت و پشیمانی چیزی برای او به همراه ندارد. حضرت رسول می 
فرماید: 


آعتنق خشسا فبل خن شبابک قَبِلَ هرمک و صعْتَک بل شفمک و قراعک 
قَبِل شَعلک وحیاتک قبل مَوتک و غناک قْل قفرک.(3) 


پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمر: جوانی را پیش از پیری؛ سلامتی 
را پیش از بیماری؛ فراغت را پیش از مشغول شدن به کار؛ زندگی را پیش 
از 
ز 


ص: 115 
[ستقی هندق: کت العمال, ج 15 .ض. 791 


2- کافی, 0 9 ض‌ 12 
3- مشکوه الانوار, ص‌‌ 299 


مرگ و دارایی را پیش از فقر و نداری. 


زتتول: کرام اسلام, اوقات خود را به سه بخش تقسیم کرده بود: بخشی 
برای خدا که در این بخش به عبادت و نماز و نیایش و تهجد می پرداخت. 
بخشی برای خانواده و گفت وگو و انس گرفتن پا آنان وتا مفزت نیازهای 
روحی و عاطفی آنان و بخش دیگر را برای خود و مردم گذاشته بود. چون 
در اففات حصور آن سرت بر اد مر صاععه سای ۲ اسان کار 
داتنده سافتراکرم صلی اه عیسو آلهسشی ار رفت درون شا را برات 
رسیدگی به امور مردم و برآوردن نیازهای آنان اختصاص داده بود.(1) 


اد سلطا صلی الله علبه و آله فان کم ات که فری< 
کم علی غفری اش خنی علی دوفیک و دتار ی (2) 
بر عمر خود, بخیل تر از درهم و دینارت باش. 


پیشوایان حق در سخت ترین شرایط از خود ضعف نشان ندادند و جز در 
مقابل خداوند. از کسی ترحم (استرحام) نخواستند. انان به پیروان خود 
اموختند که عزت مومن در بی نیازی از مردم است. نبی مکرم اسلام می 
فرماید: 

عر المَوْمنِ اسْتَعُناوه عَن الاس.(3) 

عزت موّمن در بی نیازی او از مردم است. 


البته این سخن به معنای بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست, بلکه نشان 
دهنده 1 است که ای در روابط اجتماعی و رفعر نیازها, همواره باید 
حفظ عزت نفس خود را در نظر داشته باشد., همان گونه که پیامبر عزت 
مند اسلام در سخنی دیگر می فرماید: 

لیوا الحوانخ بعرّه الَقُس.(4) 


ص: 116 


1- مکارم اخلاق,. ص 13. 

2 مکارم الاخلاق. ص 460. 

تشیخ عباس قفی: انوا آلبهیة: ی 221 
4- نهج السعاده, جح 8, ص 276. 


خواسته های خود را با حفظ عزت نفس بخواهید. 


شأن موّمن چنین می طلبد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در 
را ی ۱ از دیگران در آنها 
شکوفا شود. در این زمینه,راز امام صادق علیه السلام روایت شده است 
از اخخات ماس ام ین اه الم او نی و 
سختی شد. همسرش گفت: کاش خدمت پیامبر می رسیدی و از او چیزی 
می خواستی. مرد خدمت پیامبر آمد و چون حضرت. او را دید. فرمود؛ 
هرکس از ما سوال کند, به او عطا کنیم و هرکس بی نیازی جوید, خداوند 

بی نیازش کند. مرد با خود گفت: منظور پیامبر جز من نیست. پس به سوی 
همست از کشت و آو وا اند ان ساحرا آناه کرق رن کف رسول..خدا 
ضلی الله علیه و آله نیز بشر است و از حال تو آگاه نیست. او را آگاه نسباز. 
مرد دوباره نزد پیامبر آمد و چون حضرت؛ او را دید, همان جمله را فرمود 
ه انن کار شه بار-کراز شد در عم مرد رفت.ه کلیکی عاربه کرفت, و 
راهی صحرا شد. قدری هیزم برید و آورد و به نیم چارک آرد فروخت و آن 
را به خانه برد و خوردند. فردای آن روز همین کار را کرد و هیزم بیشتری 
ی و او پیوسته کار می کرد و می اندوخت تا کلنگی خرید. باز 
هم اندوخت تا دو شتر و غلامی خرید و توانگر شد و حال او نیکو گشت. 
روزی خدمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمد و گزارش داد که 
چگونه برای سوال آمده بود و از پیامبر چه شنید. حضرت فرمود: من که 
گفتم: «هر کس از ما سوال کند. : به او عطا کنیم و هر کس بی نیازی جوید, 
خداوند بی نیازش کند».(1) 


آنجا که پای عزت و کرامت در میان است, باید روحیه عزت مداری را پاس 
ات مس ما ادا رسای اه ای بای وا 


از مردم بی نیاز باشید. هر چند با تري خواستن چوب مسواک: 


۱ 


1- مشاه الانوار, صص 4 و83 1. 


پیامبر کرامت و عزت در همین باره برای پرهیز از سوال کردن می 
فرماید: 


آوجخلفون ها فی الفشاله ما هشن آخدشاله شا نز 
اک مردم من دانستند در سوال چه (زشتی ها وت گر هایی) نهفته 


پیامبران در کمال مناعت طبع و استغنا از مردم قرار داشتند و می 
کوشیدند تا دیگران را به ساده زیستی همراه با عزت دعوت کنند. پیامبر 
ای ای ام اه با امور تای م ای ارص مه اه چیه 


فرماید: 
پا با لاک و الشُوّال قالّة دْلْ حاضر و قََر تتعلْلةٌ و فیه چساث طویل یوم 


ای ابوذر! از سوال کردن (اظهار نیاز و نداری) بپرهیز: چون این کار, ذلت 
نقد است و فقری است که خود به استقبال ان رفته ای و این کار در روز 
قيیامت. حساب طولانی خواهد داشت. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


این سخن پیامبر را بپذیرید که فرمود: هر کس در سوال بر خود بگشاید. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آمرزش از خدا را وسیله رهایی از 
آسیب های نافرمانی و رنج های گناه می داند و می فرماید؛ 


یک بالاأستففار ال الْمََجا.(4) 
ص: 118 


ی 0 


3- کافی, 0 4 ضص 19 


بر شما باد به آمرزش خواهی؛ چون نجات دهنده است. 

ایشان در جای دیگر فرمود: 

ان للشوب صداً کَمضدا لحاس قاجلُوها بالاستغفار.(1) 

دل ها نیز مانند مس زنگ می گیرد. آن را با استغفار جلا دهید. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, چاره گناه را توبه و پشیمانی از گناه می 
داند و می فرماید: 


لِکلَ شی ء یله و حیلَة الدنوب الَوبَه,(2) 
هر چیزی چاره ای دارد و چاره گناهان, توبه و بازگشت است. 


زیباترین توبه, توبه خالص, راستین و بدون باز گشت دوباره به گناه است. 
چنین پشیمانی, توبه تصوج است؛ همان که پروردگار, آدمیان را ؛ به [ن 
فرامی خواند: 


ی نها الذین آمئوا ثوئوا ی اللّه َو توگا. (تحریم: 8) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید. 
خاتم الائبیا تن همان را به.چنین تونه ای فرا من خواند وهی فرماید: 
پات اه فلع آرادها خ نوا الم ال وه نها 31 


هر که بخواهد توبه کند, در توبه به روی او باز است. بنابراین, پیش خداوند 
همانند توبه نصوح, توبه کنید. 


ات چم کل اد رسل الامضلی. الله .غلنه: الم ان خی یه توح 
پرسید. حضرت فرمود: 


آن تلوت آلانت هلاسم فی تب کما لاو اللین انی الترع 9 
ص: 119 


[- ابن فواد فلز عده الداعی, ض‌ 9 2. 


2- حسن بن علی پزدی» انوار الهدایه, ص‌ 6 2. 
3- بحارالانوار, ج 77, ص 169. 
4 مجمع البیان, ج 10, ص 318. 


توبه کننده آنچنان به خدا روی آورد که دیگر : به گناه بازنگردد. بدان سان که 
شیر دوشیده هرگز , به پستان بازنمی گردد. 


جوانی خوش سیما با صورتی گریان و حالتی پریشان نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امد. حضرت از حال او جویا شد و فرمود: جوان! چرا گربه 
می کنی؟ جوان گفت: چرا نگریم ۳ حالی که گناهان زیادی انجام داده ام و 
هر اینه, خداوند به سبب بعضی | ز آنها مرا دوزخی خواهد کرد و بی شک 
مرا نخواهد بخشید. پیامبر فرمود؛ آیا به خدا شرک ورزیدی؟ جوان گفت: 
خیر! پناه بر خدا اگر برای او شریک قرار داده باشم! پیامبر پزتتنید: :با 
کسی زا کشته ای وان کفت: هرگز! پیامبر فرمود: خداوند گناهان تو را 
خواهد بخشید. در مقابل, جوان گناهان خود را بسیار سنگین می شمرد و 

نگران بود. پیامبر با نگاهی تند به او خطاب کرد و فرمود: جوان! نو 
آیا گناهان تو بزرگ است يا خداوند؟ جوان گفت: هیچ چیز از پروردگارم 
بزرگ تر نیست و خداوند از هر چیز بزرگی بزرگ تر است. پیامبر فرمود: 
آیا جز خداوند عظیم, کسی گناهان بزرگ را می بخشاید؟ جوان گفت: خیر, 
ای رسول خدا! پيامتر فرمون: جوان! ابا یک. کناه از کناهان خود را باز گو 
می کنی؟ 


آن گاه جوان پس از اشاره به پیشه قبرکنی خود, از یک گناه جنسی که 
بدان آلوده شده بود, یاد کرد. زشتی گناه, پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
را یه خشم آورد و آن حضرت برای بیداری دل خفته و گسست همیشگی 
جوان از گناه بر او نهیب زد و فرمود: از من دور شو! چقدر دوزخ به تو 
نزدیک است! می ترسم از آنکه با آتش تو بسوزم. 


جوان خطاکار پریشان شد و به سرعت از نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله رفت. پس از برداشتن توشه اندک, در دل یکی از کوه های اطراف 
مدینه پناه گرفت و دستان خود را به کردن خود بسّت ویر ای :طلت آمر رشن 
به عبادت پرداخت. اما منه بار دای خود نجوا می کرد: الها! این بنده 
خطاکار و گریان تو است که دست بسته در پیشگاه تو زانو زده است. 
خدایا! نو مرا به خوبی می شناسی ! معبودا! پشیمانم ! باس نبی توق آفدم: 
ولی او مرا از خود راند و بر ترسم افزود. به نام و جایگاه و عظمتت 
سوگند می دهم که ناامیدم مکن! آقای من! مرا از رجمت خود محروم 
نساز! 


جوان چهل شبانه روز با خدای خود نجوا| کرد و از پروردگار ۳ 
خواست. در روز چهلم. دست های خود را به تا بلند کرد و 


خدایا! با درخواستم جچه کردی؟ اگر دعایم را براورده ای و از گناهانم 
درگذشته ای, به نبی خود وحی فرست و 


طر 20[ 


اگر درخواستم را اجابت نکرده ای و مرا نبخشیده ای و مجازاتی برایم در 
نظر گرفته اي, پس آتشی برایم بفرست و آتشم زن یا مرا با گرفتاری دنی 
هلاک ساز و از رسوایی روز رستاخیز نجاتم ده! 


در فان روزه این آبات فرح بش پر سول خدا صلی الله‌علیه و ال تال 


شد : 


5 الذین (ذا قعلوا فاحشَة و ظلَمُوا أْفْسَهُم. زوا ال قاشتفقژوا شوم 
مج تلیژ ائوت 21 اه و نم بصژوا غلس ما لوا و قة تفا ن. أولّک 
راهم مَعْفْرَةْ من رهم و جَثاث تجْری من تَختها اما خالدین فیها و ز 
جر العاملین. (آل عمران: 135و136) 


و آنان که چون کار زشتی کنند و پا برخود ستم روا دارند, خدا را به یاد می 
آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را 
می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند (که گناه است) 
پافشاری تضی کته ا راز پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
بوستان هایی است که از زیر (درختان) 7 جویبارها روان است. جاودانه در 


آن بمانند و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پس از نزول آیات از خانه خود خارج شد و 
در حالی که با تبسم, ان ایات را زمزمه می کرد, رو به پارانش فرمود: جه 
کسی مرا به محل آن جوان توبه کار راهنمایی می کند؟ معاذ بن جبل چون 
۶ مخل. اقافمف جوان آگاهی داشت, قدم پیش نهاد و همراه پیامبر روانه 
شد. همگی به سوی آن کوه رفتند و آن جوان را یافتند. در حالی که 
دستانش را به گردن بسته و در میان دو صخره ایستاده بود. صورتش از 
شدت تابش افتاب سیاه گشته و به دلیل فزونی گربه, مژه هایش افتاده 
بود. در همین حال دیدند چنین دعا می کرد: خدایا! به نیکویی خلقم کردی و 
سیمای مرا زیبا افریدی, ولی ای کاش می دانستم که با من چه خواهی 
کرد؟ ایا مرا در اتش خواهی سوزاند يا در جوار خود. منزل خواهی داد. 
داب بان ناهن نحل مق مش کی مق ود ها لک ۰ ای 
بش دور آسی کشا ایا کاهای از نومه ری سم د 
عرش عظیم تو بزرگ تر است؟ آیا مرا می بخشایی یا در قیامت رسوایم 


جوان در حالی که این سخنان را تکرار می کرد, می گریست و خاک بر سر 
و روی خود می ریخت. در آن هنگام, پیامبر رحمت به او نزدیک شد و 
دستان او را از گردنش گشود و خاک ها را از صورتش پاک کرد و چنین 
7[ 
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از دوزخ هستی! 
زسول خدا ضلی آلله علیه و اله پس از موده دادن به جوان, رو به یاران 


خود کرد و با معرفی این جوان به عنوان بهترین الگوی پشیمانی از گناه 
ها ای انا رام ها رن 


بود, خواند و جوان را به بهشت مژده داد.(1) 
(35) سخاوت رسول اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ خواهنده و سائلی را منع و رد نمی 
کرد. اگر داشت, به او عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: خدا می 


دهد.(2) 

نیز فرمود: 

۱۱ ۱ ۱ 1 نکردند که جواب 
رد بدهد. اگر داشت. عطا می کرد و اگر نداشت. می فرمود: ان شاءاللّه 


ی مثل نکرد.(3) 
همچنین فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از نبرد حنین که غنایم زیادی به دست 
آهذه بود» به جعرانه (محلی بین مکه و طاتف) امد تا در آنجا غنایم را 
تقسیم کند. مردمان پیاپی از ۳ و 


آنان عطا می فرمود. فشار و ازدحام جمعیت. او را به تن درختی کشاند. 
پیامبر به آن درخت تکیه کرد و ردایش برداشته شد و پشت او خراشیده 


گشت. از آن درخت نیز او را گذراندند و همچنان از او درخواست می 
کردند. پیامبر فرمود: ای مردم. ردای مرا به من برگردانید. به خدا سوگند! 
اگر نزد من به 
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تارالات ام صص 26 


تعداد درختان سرزمین تهامه, شتر باشد, همه را میان شما تقسیم می کنم 
و مرا ترسو و بخیل نخواهید یافت. آن گاه در دی قعده از جعرانه بیرون 
رفت. پس از آن. مردم آن درخت: را همواره سرسبز. و شاداب می: دیدند 
جناند مه ون سر آن اب ده اند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: 


پیامبر خدا, بخشنده ترین و خوش معاشرت ترین مردم بود. هر کسی که با 
او هم نشینی می کرد و به اخلاق نیک او آشنا می شد : به او علاقه مند می 
گشت.(2) 


(36) شجاعت 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از شجاع ترین شخصیت ها در تاریخ بشر 
است. او به تنهایی در برابر جهانی از شرک و کفر قد برافراشت. همچنین 
با عقاید خرافی اعرابی که از خشن ترین مردم روی زمین بودند, به مبارزه 
برخاست. وی مدت پانزده سال بدون هیچ اقدام نظامی و تنها با اعتماد و 
توکل به خداوند, در برابر کافران ایستادگی و مقاومت کرد. اين در حالی 
بود که مشرکان از به کار گرفتن شدیدترین شکنجه ها برای دوستان 
ایشان و بدترین سخت گیری ها در حق ایشان کوتاهی نکردند. پس از 
هجرت به مدینه نیز که فرمان جهاد بر ایشان نازل شد. در نبردهای 
بسیاری که روی می داد. شرکت می کرد. امیرمومنان علی علیه السلام در 
همین زمینه می فرماید: 


تلاصا اه یه وا و تم ی سا 
دشمن نزدیک تر نبود.(3) 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 
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2- محجه البیضاء, ج 4, ص 149. 
3- بحارالانوار. ج 16, صص 232 و 240. 


ات تین آیه" «ققاتل فی سبیل الله لاثکلْفّ الا تفسک؛ در راه خدا چنگ و 
جهاد کن و جز خود را , به آن تکلیف مکن» (نساء: 4 بر پیامبر نازل شد, 
به هر جنگ و جهادی, خود اقدام می کرد و فرماندهی آن را برعهده می 
گرفت و دیگری را به این کا امن ی تا نت از وقتی این آبه بر بیافیز 
نازل شد, شجاع ترین فرد کسی بود که به پیامبر می پیوست و به او پناه 
می جست (؛زیرا پیامبر از همه بی باک تر و به دشمن و خطر, نزدیک تر 
بود).(1) 


گفته. اند باران سامت اکرم ضلی الله. علبه و آله. از. آن .وجوة گزآنت 
پاسداری می کردند. روزی این ایه نازل شد: 


با ول نیا رل الک مومت هن تخل سا ات روالد و 
له بَعَصِْک من الثاس ان ال لا یی الوم الکافرین. (مائده: 67) 


ای پیامبر, آنچه از سوی پروردگارت در مورد جانشینی و ولایت امیرمومنان 
علی علیه السلام بر تو نازل شده است. ابلاغ کن و گرنه رسالت الهی را 
ابلاغ نکرده ای و خدا, تو را از خطر مردم حفظ می کند. 


وقتن این آبه: بر پیاهبر تازل. شدء آن.حضرت: پاسداری اصحاب را از خود 
نیذیرفت؛ زیرا خدای متعال فرموده بود: «تو را از مردم حفظ می کنم». 


)2( 


در ری حنین, مالک بن عوف, فرمانده سیاه دشمن_بود که افراد قبیله 
فا ساسا سا سل دا اس اه اه و یسرک رو ره 
البته وی سرانجام شکست خورد و اموال و خاندان او به عنوان غنیمت به 
خست مها ام سس را رسای مشایر ند ما 
برای به دست آوردن دل اوء اموال و خانواده اش را به او برگردانید و 
علاوم تر اما ضه شتو عر به آه نخشید. فالک مسلمان شد و در اسلام 

وی ات ار ماه مات ها ای رو مالکصر ات ماه اعا یم 
دارد که ترجمه پاره ای از 
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1- همان. 
2- همان ص 257. 


من میان مردم, کسی به پایه و عظمت محمد ندیده و نشنیده ام . هنگام 
جود و بخشش, عطایش بسیار بود و هر وقت مصلحت می دید. از اینده 
خبر می داد. در میدان کارزار که جنگ جویان با شدت هر چه تمام تر 


مشغول جنگ و شمشی زدن بودند» پیامبر مانند شیر با توان و نیروی فوق 
العاده ای آماده حمله بود ۷7 


در نبرد, کسی شجاع به شمار می آمد که در کنار او باشد؛ تام 
هاء پیامبر به دشمن نزدیک بود. عنمان بن حصین می گوید: «هنگامی که 
مسول حدا صلی ال علیه و آله با مان دشن برخورد هی کرد. او 
نخستین کسی بود که می جنگید.»(2) در نبرد خندق, دلیری بی نظیری از 
خود نشان داد؛ زیرا| هنگامی که قبیله هوازن با تیراندازی, مسلمانان را 
حماسی, خود را حتی به کسانی که او را نمی شناختند. معرفی کرد: «من 
پیامبری بی دروغ هستم. من پسر عبدالمطلب تن نا تاریخ نویسان 
نوشتته اند که در ان رن کنسی تایت: قفوم کر و تزدیک : تر از او به دشمن 
نبود.(3) 


(37) تکبر گریزی 

برای مقابله با خوی استکباری, لازم است نگاه آدمی اصلاح شود. باید چون 
مستضعفان زیست تا وارسته شد. پیام اور ازادی از همه اسارت ها, در 
روند. مستعبرانند. فردی عرض 
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3- اخلاق النبی فی القرآن, ج 3 ص 1340 


لباس درشت پوشد و چارپا سوار شود و بز بدوشد و با مسکینان نشیند.(1) 


همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر گفت: 


ای ابوذر! آن که به بازار رود و نیازهای خود را بخرد و خودش آن را حمل 
کند, از کبر دور گردد.(2) ای ابوذر! هر که لباس خود را وصله کند و کفش 
خود را پینه زند و چهره بر خاک ساید, از کبر دور شود.(3) 


آن حضرت, نمونه وارستگی و خاکساری بود. ایشان می فر مود: 


من بنده ای هستم که بر زمین غذا می خورم و لباس درشت می پوشم و 
شتر را می بندم و انگشتان خود را می لیسم. چون بنده مملوکی مرا 
دعوت کند, اجابتش می کنم. پس هر که سنت و روش مرا ترک کند, از من 
نیست.(4) 


ان حضرت در رفتار خود, با همه جلوه های تکبر برخورد می کرد. وقتي با 
اصحاب خود راه می رفت, نان را پیش می انداخت و خود در میان انان 
راه می رفت. در روایت آاشت کم ادف ففتی کستن دب .عقب آه۵ راهن عف 
رود از خدا دور می شود ۳ 


ابوسعید خدری روایت کرده است: آن حضرت, خود شتر را علف می داد و 
آن:زا فین. بفیست. خانه را می روفت و گوسفند را می دوشید. نعلین خود را 
پینه می کرد و جامه خود را وصله می زد. با خدمت کار خویش غذا می 
خورد و چون حادم از دستاس کردن 
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1- طوسی, امالی, ج 2 ص 131. 

2- همان. ص 132. 

3- همان. 

4- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج 1 ص 6<د. 
5- همان ص‌ 37 


خسته می شد. او را یاری می کرد. از بازار چیزی می خرید و به دست یا 
به گوشه جامه خویش می گرفت و به خانه می آورد. با توانگر و فقیر و 
خرد و بزرگ دست می داد. به هر کسی از : تضاز حزاران که.فی :رید 
کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده _ ابتدا سلام می کرد. جامه 
و هر ژولیده و غبارآلوده که او را دعوت می کرد, 
از اجابت آن شرمگین نبود و آنچه را : بة آن: دوب هی. کرنندم خی ی 
شمرد؛ ؛ اگرچه به جز خرمای پوسیده چیزی نبود. صبح از برای شام چیزی 
نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی گذاشت. کم خرج,. 
خوش خلق و نرم خو و کریم الطبع و نیکومعاشرت و گشاده رو بود. متبسم 
بود, بی خنده و آندوهناک بود, بی ترش رویی. در امر دین محکم و استوار 
بود. بی درشتی. فروتن بود, بی خواری. بخشنده بود, بی اسراف. به همه 
خویشان. مهربان و با همه مسلمانان و اهل ذمه نزدیک بود. دل او رقیق و 
نازک بود. پیوسته سر به پیش افکنده بود. پرخور نبود و هیچ گاه دست طمع 
به چیزی دراز نمی کرد.(1) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 

لا یل اجه من کان فی قلیه مثفال عبّهٍ من حَردل من کیْر.(2) 

هر کس به قدر یک دانه خردل در دلش کبر باشد, به بهشت نمی رود. 
همچنین از ایشان رسیده است: «بپرهيزید از هم نشینی با مردگان.» 
عرض شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: «هر توانگری که 
تروتش او را به سرکشی و دارد».(3) 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است: 


آیا تشها را از بدترین بندکان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوق متکیر. آیا شما 
را 
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2- کافی, 0 2 ض 100 د. 
3- سیه الخواطر, 0 2 ض 32. 


از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف.(1) 
(38) علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
حضرت امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 


به پیامبر, علم پیامبران و علم اوصیای آنان و علم هر چه تا قیامت رخ می 
دهد, داده شد. (آن گاه اين آیه را تلاوت فرمود که) خداوند به پیامبرش می 


اک فا 


امام صادق علیه السلام نیز در روایتی فرمود: 


خدای متعال چیزی به پیامبران عطا نکرده, مگر آنکه آن را به محمد صلی 
الله اه ا تا مس ار هه ار 
را به پیامبران داده, عطا فرموده است 3(۰) 


از حضرت علی علیه السلام در مورد علم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
پرسیدند که فرمود: 


پیامبر دارای علم همه پیامبران است و علم آنچه در گذشته بوده و علم 
انچه در اینده تا قیامت خواهد بود.(4) 


حضرت امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به معراج برده شد, خدای متعال. 
علم گذشته و آینده را به او آموخت و بسیاری از این علم, مجمل و 
غیرمشروح است و تفسیر ان در شب قدر می اید. پیامبر اجمال و تفسیر 
این علم را دارا بود.() 


128 


هک ا ال 5 

ایا ۱ 
3 اصول کافف بر ج 1 ص 225. 
ایا انوا 17 124 


ک اضول کافیرسه ضص 242 251 ۵ 252 


شمین: انشان در مفزم آیه و ها فلع الق رز اللغ ع التاستون. قی 
۵ 
7 فرمود: 


سول بعدا اضلی. الله علیه و ال برترین. راسخان جر علم است. و خدای 
متعال همه آنچه از تنزیل و تاویل بر او نازل کرده, به او آموخته است.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «خداوند پیامبری نفرستاده 
است, مگر آنکه محمد صلی الله علیه و آله, از او داناتر است».(2) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسید: ایا امامان 
نیز می توانند مردگان را زنده کنند و کور و بیمار مبتلا به برص و پیسی را 
شفا بخشند و بر روی اب راه بروند؟ امام فرمود: 


خدای متعال هر چه به هر پیامبری عطا کرده, به محمد صلی الله علیه و 
آله نیز عطا فرموده و اضافه بر آن, به آم قاطا اه است کم 
ا اص ای وا و کر 
مردگان؛ توانا بود و امامان نیز به ورائت ت از او این مقام را دارا هستند 3(۰) 


(39) گناه گریزی 

می سازد. خنجر گناه. چشم دل را کور می کند و اين کوردلی, به ناپاکی 
جسم می انجامد. نبی اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: 
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2 بعارالان‌ان ع 17 خن 134 
کدهمان:ض 136 


اذا خبت القلبٍ خبت الجسد.(1) 
هر گاه ۳۳ نایاک شد. جسم نیز نایاک می شود. 


مراقبت از کردارها و رفتارها و مجاسته و دفت در آن, شرط بازدازتد کین 
از گناه است. ۱ نافرمانی خدایی است که هیچ خطایی 
فر ی اوه مت ام ی هه الم ها مهار 
می فرماید: 


یا آبَادَر! لائر الی صقر الْحَطِیتَه وّلکن نظر ای من عصیت.(2) 


اباذر! به کوچکی گناه نگاه مکن, بلکه , ن.آن کشنی بنج که:آه را تافر‌عانی 
کرده ای. 


بنابراین, حساب رسی کردار, در بازدارندگی و پیش گیری از گناه موّثر 
است. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


حاییبُوا آلفُسکم قَبْلَ آن حاسَئوا وزئوها بل آن ورئوا و تَجَْرُوا لِلْعَْصٍ 
الاکتر.(3) 


پیش از آنکه به حساب شما برسند, خود, به حساب خویش برسید و پیش 


از آنکه مورد سنجش قرار گیرید, خویشتن را بسنجید و خود را برای بزرگ 
ترین امتجان آماده سازید. 


خویشتن داری, برای انسان به ویژه در دوران جوانی اهمیت بسیاری دارد. 
پیامبر اسلام می فرماید: 


بقول اللّه" آبها الاب الثارک شَهَوِتة فی القبتذل شبابه! آئت عندی کبِعّض 
جلانگنی 4(۰) 


ص: 130 


1- همان, ج 67. ص 51. 
2- مجموعه ورام 3 2 ص‌‌ 3 

3دبعار الانمار, ج 0ا 7 73 

4- صادق احسان بخش, آثار الصادقین, ج 9, ص 253؛ کنزالعمال, ج 15, 
ص 775. 


که جوانی 1 به دای می کاند بدان نو در 1 بعضی از 


نان اکرم صلی. اللن طلنم مه الم با خفت ا اش گنای بقل زر 
پرداخته و فرموده است: 


عَجبّث من بَخْتمي من الطعام مخاقه الدّاء کیت لا بَختمی من الدْوب 
مخاقه الثّار.(1) 


درشگفتم از کسی که از بیم درد, از غذا پرهیز می کند؛ چگونه از ترس 
اتش از گناهان پرهیز نمی کند؟ 


آورده اند که مرد بیماری از مقابل پیامبر و اصحابش گذشت. بعضی از 
ناران: آن؛میه را جبواهقطاب. حردتم. رسول کرافی اسلام با اشارن نه 
بیمار بودن ان رهگذر فرمود: «دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی 
خویش را در غیر فرمان برداری خدا هدر داده باشد.»(2) ان حضرت می 
فرماید: 


هر کس کاری زشت يا چیزی که به آن تمایل دارد, برای او پیش بیاید و از 
ترس خدا| از آنر دوری کت خداوند, آنن را بر او حرام می گرداند و او 
را از ترس نزن ایمن می دارد و به وعده ای که کتاب خدا : به او داده 


اب عمل خواهد کرد.انجا که فرموده است: 5 لِمنْ خات مَقام 7 
جتتان کفتف: که از مقام بز وزد کار تشن بترسد, دو بهشت دارد». 
(الرحمن:46) 


(40) انس با خدا 
پاد خدا, حیات جان و جلای سینه هاست و کلید انس: در گنجینه یاد خدا| 
نهفته است. هر محب عاشقی با ذکر او ارامش می یابد و شناخت و 
معرفت خدا, شرط نخست بندگی و طاعت است. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در این باره می فرماید: 
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1- بحارالانوار, ج 69 , ص 347. 


2 مشاه الانوار, ص‌ 11909 


خداوند را چنان عبادت کن که گویی او را می بینی. اگر نمی توانی تصور 
کیک اه ای ست ان ات ار اه ای ان 
نخستین عبادت خداوند. شناخت اوست. خداوند «اول» است و پیش از 
همه چیز است و هیچ چیز پیش از او نیست. یگانه ای است که دومی ندارد 
و پایدار و بی نهایت است. او آسمان ها و زمین و آنچه را در آن هست. 
آفریده | ست. او همان خداوند لطیف و خبیر است و بر همه چیز تواناست. 
۳۹ 


حضرت محمد ضلی الله علیه و آله در توصیه به انس پا خداوند, از آرزوی 
داوود حکایت می کند که می فرمود: 


خداوندا! من از تو, دوستی تو را و دوستی کسی که تو را دوست دارد و 
کاری که مرا به دوستی تو می رساند. می خواهم. خداوندا! دوستی خودت 
را برای من از وجودم» خانواده ام و از (نعمت هایی چون) اب خنکی محبوب 
تر قرار ده.(2) 


پیامبر در هر نشست و برخاست, خدا| را پاد می کرد.(3) 


به یقین؛ اگر باب دوستی گشوده شود خداوند نیز به آافی توجه خاص می 
کند. در همین باره پیامبر اسلام می فرماید: 


13 2 


2- پیام پیامبر. ص 644. 


جون بنده ای, دیدار مرا دوست بدارد, دیدارش را دوست می دارم. اگر در 
خلوت یادم کند, در خلوت یادش می کنم و چون در میان گروهی یادم کند, 


نشانه دوستی و مجبت به خدا,ء باد اوست. پیشوای راستین اسلام می 
فرماید: 


َلامَة خْبٌ اللّم تعالی حتْ ذِکُرِ اللّه,(2) 
نشانه دوستی خدای متعال, دوستی یاد خداست. 


خوانی. از انضان با ختوا لاه بو یاس رفت ون امد مها نم ات رو 
فردی, ابن عباس را به دلیل تکریم بسیار این جوان نکوهش کرد و گفت که 
او شب ها به قبرستان می رود و نبش قبر می کند. ابن عباس شبی در 
تعقیب جوان؛ راهی قبرستان شد و از دور او را نظاره می کرد تا انکه دید 
جوان وارد قبری شد. سپس به ضجه و ناله پرداخت و با خدای خود نجوا| 
می کرد. وی با صدای بلند از حوادث پس از مرگ, همچون تنهایی در قبر, 
رسوایی قیامت و عذاب دوزخ می گفت و به شدت می گریست. 


جوان پس از مناجات از قبر خارج شد. ابن عباس بی درنگ به سویش رفت 
ق وا در آغونشن. کشنید و گفت: چه قبرکن خوبی هستی! گناهان خود را به 
خوبی نبش کردی و در پیشگاه خدا بدان اعتراف کردی.(3) 


گام امس اعظم صلی االهعانه و الهه آافوون بر حفا لاو فان مد 


زر یکی از رام‌های انتاط, و انیم با خداوند است, رسول برعمت ای 
و 


(ذا آحت اَحَدْكم آن بُحدت ره قَلَیفرء الفرآن.(۵) 


چون کت از شما دوست دارد که با پروردگارش سخن بگوید, قرآن 
بخواند. 


(41) تکریم دیگران 
سبره پیامبر آن در برخورد با انسان. کریمانه بودم است. آنان بزر کوار بودند 


و در تکریم مردم می کوشیدند. پیامبر اسلام افزون بر اینکه نیکوترین 


داشت. او که مژین به وصف «لولاک لما خلقت الافلاک» بود. در روابط 
اجتماعی خود ان 


ص: 133 


1- همان. ص 263. 

2 بحارالانوار, ج 63 ص 252. 
3- همان, ج 6, ص 130. 

4- پیام پیامبر. ص 707. 


قدر بی پیرایه و خالی از تکلف بود که گویا بشری است مثل دیگر آدمیان, 
بی هیچ گونه مزیتی. او هماره در سیره اجتماعی اش به مردم احترام می 
گذاشت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید: از پدرم درباره 
اس اه ای ی 


پیامبر در مجلسش بهره هر کس را عطا می کرد. هیچ کس گمان نمی برد 

اما سر ان ضداها باتوی ی اسان ها ور اس رزیل حا 

صلی الله علیه و آله, فروتن بودند و بزرگ را گرامی می داشتند و با 

کوچک ترها مهربان بودند. حاجت انسان حاجتمند را بر خویش مقدم می 

داشتد ۵ روامی. کردند و غریب و ین کشنن .را نکه دارزی و رسیدکی: مق 
دند. 


امام حسین علیه السلام می فرماید که به پدرم گفتم: سیره آن حضرت با 
هم نشینانش چگونه بود؟ ایشان فرمود: 


هميشه خوش رو و خوش خوی و نرم بود. خشن و درشت خو و سبک سر و 
ناسزاگو و عیب جو نبود و کسی را مدح نمی کرد. هرگز کسی را سرزنش 
نمی کرد و از او عیب نمی گرفت و لغزش و عیب های مردم را جست وجو 
نمی کرد. بر بی ادبی شخص غریب در پرسش و گفتار شکیبا بود تاآنجا که 
اضخاب <زصدد برخورد. برهی آمدند ولی ایشان می فرمود: وقتی 
حاجتمندی را دیدید. یاری اش کنید. هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت, 

آنکه به عنوان تشکر باشد. سخن هیچ کس را قطع نمی کرد, مگر آنکه از 
خد گذشته باشد. در ان ضورته.با هی با برخاشتن: کلام او رامین پرید.(۱1 


ایشان می فرمود: 
ص: 134 


1- بحارالانوار, ج 16, ص 152. 


مَن آکرم آخاة الَمُسلم قَائّما یُكرِمٌ الله عرّوجل.(1) 
اگر کسی برادر مسلمانش را تکریم کند, خدای عزوجل را تکریم کرده 


است. 


آن خضرت .هر جز.به. کسی. آخاره تضی, داد گرا یا تطفیو کت ۵ ین 
فرمود: 


لانحمَرَنّ آُحدا من المُسلمین قَاِنّ صَغیرَهم عنداللّه گبیژ,(2) 
مبادا فردی از مسلمانان را کوچک شمارید و تحقیر کنید؛ که کوچک ات 


ترو‌ضدا بثر کر آننست» 


ایشان دوست داشت که با او بدون تکلف و به راحتی برخورد کنند, ولی 
خود از سر تکریم: نان را جنان احتراخ می, کزد که موخب شکفتی است: 
نقل کرده اند که مردی وارد مسجد شد, در حالی که پیامبر به تنهایی 
تشستة بوده با مرود آن مردر حخضرت بلند شند و جا باز کرد هرد با تعجب 
گفت: ای رسول خدا! جا که بسیار است. فرمود: 


شود و برایش جا باز کند.(3) 


همه اینها نمونه های روشنی از کرامت و زار که ستتنی:.ز تنتول تست 
الله علیه و اله و بزرکداشت مقام انسان ها نزد ایشان است. ایشان حتی 
کت ویژه ای داشت. در رفتار آن حضرت نوشته 2۴1 
هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از سفری بازمی گشت, , در 
راه با کودکان مردم برخورد می کرد و به احترام آنها می ایستاد. سپس امر 
می فرمود کودکان را می آوردند و از زمین بلند می کردند و به آن حضرت 
می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بعضی را در آغوش می گرفت و 
بعضی را بر پشت و دوش خود 


ص: و1 


3- مکارم الاخلاق, ص 25. 


سوار می کرد و به اصحاب خود نیز می فرمود کودکان را در آغوش بگیرید 
و بر دوش خود بنشانید. کودکان از این کار بی اندازه خوشحال می شدند و 
اين خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.(1) انس بن مالک گوید: 
«ما کودک بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما گذشت و 
فرمود: سلام بر شما کودکان».(2) 


تشر اعای صای آلام عه واسا صت مارا نتفر 
پیامبران وجود داشته است. چنان که خاتم انان فرمود: 


ائا آمژنا معاش الأنبیاء بقداراه الثاس کما آمرّنا بأداء القرائض.(3) 
ها خمفیت سامیر آند همان کوته که به انجام واخبات اسر شنده آیهر به. دار 
با مردم امر شده ایم. 


ان تشر فاد در کتان فش رسالت ویر هدارا سا خلق کدا هامور بنه 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


جاء جبرئیلٌ الی النبّي صلی الله علیه و آله ققال يا مُحمد! ریک یفک 
السّلام و یَقول لک دار حَلفی.(4) 


چبرئیل نزد پیامبز آمد و گفت: ای مجمد! پروردکارت سلام می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن. 

زسول الله‌ضلی الله غلیه. و آله می فرضا ید 
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1- محجه البیضاء, ج 3. صص 366 و 367. 

2- عمل الیوم و اللیله, سلوک النبی مع ربه, ص 87 . 
3- بحارالانوار, ج 75, ص 53 
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الله ععالن آمژنی بفداراه التاس: کما آمزتی باقامه القرائض. (1) 


خداوند تعالی, همان گونه که مرا به برپایی واجبات دستور داده, به مدارا با 
مردم امر کرده است. 


رسول رحمت با ملایمت و مدارا, دل ها را متحول و جان ها را به حق 
متمایل کرد. نقل شده است که عربی بیابانی نزد حضرت امد و از وی 
چیزی خواست. پیامبر چیزی به او داد. ولی آن مرد راضی نشد و ناسپاسی 
و جسارت کرد. اصحاب پیامبر از رفتار ان مرد خشمگین شدند و برخاستند 
تا با آه بزخورد کنند. ولی بیاهیز به آنان اشاره کرد که آرام بگیرند. سپس 
اعرابی را با خود به خانه برد و مقداری دیگر , به او داد و پرسید: ابا راضفت 
شدی. مرد عرب که وضع زندگی پیامبر و گذشت و بزرگواری او را دید, 
گفت: آری, خدا خیرت دهد. آن گاه پیامبر به او گفت: آنچه تو در مقابل 
اصحاب من بر زبان راندی, موجب خشم آنها شد. مایلم این اظهار رضایت 
و تشکرت را در مقابل آنها بگویی تا ناراحتی و خشم آنها نسبت به تو از 
بین برود. اعرایبی پذیزقت و روز بعد به مسجد آمد. رشول خدا ضلی الله 
ی اه سس و اين مرد اظهار می کند که 
از ما راضی شده است؛ ین ين طور نیست ؟ اعرابی گفت: چنین است. 
ار ی و ی مَتّل من و این 
مرد, مَتّل همان مردی است که شترش رم کرده بود و می گریخت. مردم 
برای کمک به او دنبال شتر می دویدند و فریاد می کردند و اين کار باعث 
می شد شتر بیشتر فراری شود. صاحب شتر مردم را بانگ زد که مرا با او 
بگذارید که من نسبت به او ملایم تر از شما هستم و خود مي دانم با او 
چگونه رفتار کنم. پس مشتی علف برداشت و آرام آرام بدون آنکه فریادی 
لا ۱ ۱ 9 ۱2 
کار خویش رفت. اگر دیروز زمانی که آن اعرابی جسارت کرد شما را به 

حال خود گذاشته بودم, به یقین این 
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ی ی ی 
(1) 


خاتم فرستادگان خدا, معدن و مرکز حلم,؛ مدارا, گذشت و رحمت بود. او 
رحجمتی برای همه عالمیان بود. 


ما َوسلناک الا رَحْمَة ااعالهیت: (انبیاء: 107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

حضرت رسول می فرمود: 

مت للجلم مرگزا.(2) 

برانگیخته شده ام که مرکز حلم و بردباری باشم. 

انس بن مالک از یارانش می گوید: 

ان سول اللم صلی الله علیه و آله من أسّد التّاس لطفا بالّاس.(3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیشترین لطف و محبت را به مردم 


داشت. 


در ژفته ای سکوتت نز اسواری ففل: از سول دا صلی الله لیم و آله 
نقل شده است که فرمود: 


اذا رَأیثم المْومن صَموتا قادئوا ملة ال بَُفُی الجکمه.(4) 

ها مسیا امو صصه ‏ امد تص سرا ست آلقاسی که 
تناس که ای الله غلنهن الم ور شتا شاوی می فرو ارو 

َوِبغ لا بَصيه الا مُوْمن: الصَمث و هو أَوَلْ العباده... .,(5) 

ص: 138 


1 کی الصا 9 کال ار ی 70 
متمضاح ره ص و 

3- کافی, ج 2, ص 119. 

4-بحارالان‌ان.خ 78 ض.: 312 

5 مکارم الاخلاق, ج 2, ص 377. 


بخست عبادت است... 


تو را به کاری راهنمایی کنم که خداوند بدان وسیله تو را به بهشت ببرد؟ 
گر کرد ازفه ای رضول. دا حضرت فرمود: از آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته است. بخشش کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که بدو 
بخشش می کنم. نیازمندتر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: ستم دیده را یاری 
کن. عرض کرد: اگر خودم از کسی که یاری اش می کنم, ناتوان تر بودم؛ 
چه؟ فرمود: برای آدم نادان کارسازی کن (او را راهنمایی کن). عرض کرد: 
اگر خودم از او نادان تر بودم؛ چه؟ حضرت فرمود: زبانت را جز از خیر 
خاموش نگه دار. ی با 
باشد و تو را به بهشت رهنمون سازد.(1) 


معاذین جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آنچه او را به بهشت 
می برد و از آتش دور می گرداند, پرسید. حضرت پاسخ او را داد تا آنجا که 
فرمود: آیا بنیاد همه اینها را به تو خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا, ای رسول 
خدا. پیامبر به زبان خود اشاره کرد و فرمود: اين را نگه دار. عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آنچه می گوییم, بازخواست می شویم؟ حضرت 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. مگر مردم را چیزی جز دژویده های 
زبانشان, به رو _ يا فرمود: نهبیتی._قو آنشن می افکند :۱2۱ 


مرد عربی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: يا رسول 
الله ! عملی به من بیاموز که سبب شود به بهشت روم. حضرت فرمود: 
«گرسنه را سیر و تشنه را سیراب و 
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[- کافی, 0 ضر ض‌ 113. 


امر به معروف و نهی از منکر کن! و اگر توانستی جز در راه خیر, زبانت را 
نگه دار؛ زیر تو بدین وسیله بر شیطان چیره می شوی.»(1) حضرت در 
کلام زیبای دیگری می فرماید: «بنده به اوج ایمان نمی رسد. جز آنکه زبان 
خویش را نگه دارد».(2) 


سکوتش به درازا می کشید و بی ضرورت لب به سخن نف ؟ کشود. 
خاموشی اش به خاطر خودخواهی نبود. نکو گفتن را بهتر از سکوت و 
خاموشی را بهتر از بد گفتن می دانست.(3) همچنین می فرمود: 


خاموشی, خردمندی است و خاموشی گزینان اندکند.(4) خداوند بنده ای را 
بیامرزد که سخن نیکو گوید و بهره ای برد یا خاموش ماند و سلامت ماند. 
(2) 


خاموشی او بسیار بود و جز به وقت نیاز سخن نمی گفت. سخن زشت از 
او شنیده نشد. هنگام خشم و خشنودی, جز حق بر زبان جاری نمی کرد. از 
کسی که سخن ناروا می گفت, روی می گردانید.(6) 


(44) دوراندیشی 


سیره و فتطق کفای آن.خضرت بر تفکر و تدبر استوار شده بود. 
ان سول الله صلی الله علیه و آله مُتواصِلّ الاأجزان, دایم الْفکُرَو و لا 
یِتکلمٌ فی غیر حاجو 
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[- مجموعه ورام ۳ ِ ص‌‌ 2006 
2 مستدرک الوسائل, 3 09 ص‌ لاد. 
3- مستدرک حاکم. ۳( 3 ص‌‌ 4 
4- کنزالعمال, ج 3, ص 350. 

5- علل الشرایع. ج 2, ص 606. 

6- محجه البیضاء, ج 4, ص 133. 


طویل السٌکوت.(1) 


پیامبر پیوسته اندوهگین بود و هماره می ندیشید و جز به نیاز سخن نمی 
گفت و بسیار سکوت می کرد. 


آن حضرت همیشه در حال اندیشیدن بود و هیچ کاری را بدون فکر انجام 
تصف, داد: زبان خود را از سخنان بی مورد بازمی داشت و بجا سخن می 
9( 
نمی گفت, مگر در جایی که امید ثواب در آن داشت.(2) 


انسانی که اهل تفکر باشد. اهل سخنان بی فایده نیست و پیامبر چنین بود. 
ای ی ار وا 1 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم. فرمود: 


سکوت ان حضرت بر چهار چیز بود. بردباری,؛ دوراندیشی, اندازه نگاه داری 


و تفکر. 


سکوتش در اندازه نگاه داری از آن رو بود که همه مردم را به یک چشم 
ند وسکسانه ضار همه کمس در لین سکوت در تعکر آن سود که 
در چیزهای باقی و فانی فکر می کرد. بردباری و شکیبایی اش برای او با 
هم جمع شده بود. به همین جهت, هیچ چیز او را به خشم نمی آورد و 
برنمی انکشخیت. دوراندیشی برای او در چهار چیز فراهم اوه بود. به 
کارهای نیک چنگ مي زد تا دیگران به او اقتدا کنند. از کارهای زشت دوری 
می کرد تا مردم از آن بپرهيزند. در انتخاب رأی صحیح برای اصلاح کارهای 
آفنت: صی که‌ننید و یه آنجه:خیر دنيا و آخرت :در ان-بوده قیاق خی کردا دا 
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اد سکاوم الاخلاق ی 12 


2- همان صص 12 ۳ 1 
3- همان ضص 15 


از امام صادق علیه السلام نقل است که مردی خدمت پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ مرا نصیحت کن و به من اندرزی ده! حضرت فرمود: 
اگر نصیحت کنم, عمل می کنی؟ مرد گفت: آری. باز پیامبر سخن خویش 
را تکرار کرد و مرد پاسخ مثبت داد. بدین ترتیب. حضرت سخن خود را سه 
بار تکرار کرد و مرد نیز اعلام افاد کف کرد. گویا پیامبر با این کار می 
خواست به وی بفهماند که آنچه می خواهد بگوید. بسیار مهم است و 
نصیحت با ارزشی است. پس حضرت در ادامه فرمود: 


جر لل تخت ات یس ِ رم و 0 1 
قاّی آوضیی ادا آنگ فعتت تام فد عافتهر فان ی تسد فاقضهع آن 
یک عَبّا قائْته ّ عنه.(1) ۲ 


من تو را سفارش می کنم به اينکه هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی, 
در عاقبت آن. کار شتدیفتین: پس چنانچه عاقبت آن رشد بود (و کار درست 
و صعیعی بود), انجامش بدهی و اگرعاقبت آن کار گمراهی و تباهی بود 
از آن:دست بکشی وان» را زها کنی: 


در حدیثت دیگری, امام باقر علیه السلام نقل می کند: 


مردی خدمت پیامبر رسید و تقاضای اموختن چیزی کرد. حضرت او را به 
قطع امید از انچه در دست مردمان است. نصیحت کرد که این روحیه بی 
نیازی نقد است. مرد از حضرت خواست افزون بر آن نیزمطلبی به 
پتاموری رت او رات وه از مه که ین نی است, شتا نم کرو 
مرد جیزی بالاتر خواست. حضرت فرمود: هر زمان که تصمیم به انجام 
کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش. پس اگرخیرو رشد بود, آن را پی بگیر 
و اگر گمراهی و تباهی بود از .آن دوری کن.(2) 


(45) فصاحت و بلاغت 


پیامبر ۱ ما در شیوایی سخن؛ مقامی والا داشت. گفتارش, نفز و 
سخنانش, 
شرت 132 


مان لته 1 زر 224 
مس اضر اس ی 711006:09 


حکیمانه بود. با هر طایفه ای از عرب؛ با زبان ویژه اش سخن هو کف و 
اصول بلاغت ان را به خوبی رعایت می کرد.(1) 


اصحاب به او گفتند: ما فصیح تر از شما ندبده ایم. حضرت فرمود: چرا 
چبین نباشم ؟ (آنگاه دلایل این امر را برشمرد) از طایفه قریش به وجود 
آمده ام؛ ذر قبیله بنی سعد پرورش یافته ام و قران به زبان من نازل شدح 
است.(2) 


ان مد کر مضی سا مر اعد صای ال خیم الم سس وه 


سخنانش شیرین و خالی از هر نوع ناهنجاری است. کلمات او گویی دانه 
های دی است که به رشته ای چیده و مرتب کرده باشند.(3) 


ابن عباس هم می گوید: 


پیامبر هنگامی که سخن می گفت یا پرسشی را پاسخ می داد. سه مرتبه 
انا زار ی کشا حدم کت آن با ی 

ژزباره بيامیر اعظم ضلی. الله علیه و اله تفل کردم آنده سخن او از همه 
مردم فصیح تر و بیان او از همه بالاتر بود. کلام او دل نشین و ساده بود. از 
پرگویی دوری می جست و کلماتش مانند دانه های مروارید, چیده و منظم 
بود. سکن اه با انکه تخصر جوفه.متظور آو زا کاملا هی رشانید دار کلمه 
های بیهوده و بی مورد به کار نمی برد. سخن او پشت سر هم بدون وقفه 
بود, ولی برای اینکه شنونده آن را به ذهن بسپارد و کاملاً متوجه شود میان 
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خفله فایشن دسیمی کرت آواز آن-خضرت بلند وزرا بهد(۱1 


از فشرده گوترین انسان ها بود, ولی در عین ایجاز, تمامی آنچه را می 
خواست بگوید, بیان می کرد. نه زیاده گویی داشت و نه ناقص گویی. جمله 
هایش یی دریی بود و میان آنها لحظه ای خاموش می ماند تا شنونده, 
شتکانس زا درباند یه خاطر سپارة 121 


شیرین سخن ترین و شیوا گوترین مردمان بود و می فرمود: من فصیح 
وم و دا ای وا وهی و 
و می فرمود من زبان آورترین فرد عربم.(3) وی چنان شمرده سخن می 
گفت که شنونده می تواننست واژگانش را بشمارد )4 


(46) علاقه به زادگاه 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد. مشرکان 
تضنمیم. داشتند آن حضرت:,ر] بکشتند. بامتر اکزم ضلی. الله علیهة و. الة 
مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت کرد. وقتی به سرزمین جحفه (که 
فاصله چنداني با مکه ندارد) رسید, به یاد زادگاهش مه افناد. اثار این 
شوق که با تاثر و اندوه عمیق امیخته بود, در چهره مبارکش دیده می شد. 
در همین زمان, جبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر عرٍض کرد: به 
راستی به شهر و زادگاهت اشتیاق داری؟ پیامبر فرمود: ار جبرئیل 
ایا مب« 


ان الذی قرض عَلیک الْفْرَآَ تراک الی معادٍ. (قصص: 85) 

آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت) بازمی 
گرداند. 
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1- محجه البیضاء, ج 4 ص 133 

2- سنن النبی. ص 106. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هنگامی که از مکه به سوی مدینه هجچرت 
کرد, رو به مکه فرمود: 


له یلم ی جک ولولا آنْ آهَلک آمْرجونی عَلک, آما آتٍث علیک بلدا ولا 
ابتقیث یک تلا و آئی لعف علی شفارقنک. 


خداوند می داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو مرا از تو بیرون 
نمی راندند؛ جز تو را برنمی گزیدم و به جای تو,ء شهری را نمی طلبیدم و 
همانا از جدایی تو غمگین هستم و دلم پر از اندوه است. 


سرانجام پس از گذشت هفت سال از این وعده, پیامبر با سیاه نیرومند 
اسلام, مکه را فتح کرد و پرچم اسلام را در آنجا بق آفتر از زر آورد ده 
خداوند تحفق یافت. ایشان سوار بر شتر, با کون و عزت بسیار همراه 
مسلمانان وارد مکه شد و این شهر مقدس را فتح کرد. وقتی حضور 
مسلمانان و عظمت اسلام را دید, همان جا پیشانی را بر فراز جهاز شتر 
نهاد و سجده شکر به جا اورد.(1) 


درخازية آمفه ات همین که رسول خدا ملی الله علیهو الم وارد مکد 
شد؛ عمامه سیاه بر سر داشت. کنار کعبه امد و رو به روی در کعبه ایستاد 
و گفت: 


نیست معبودی جز خدای یکتا و بی همتا که «وعده اش را تحقق بخشید.» 
بنده اش را یاری کرد و گروه های مشرک را شکست داد. آگاه باشید: هر 
خون و خون بها و ادعاهای دیگر که در زمان جاهلیت بود, تمام آنها را زیر 
این دو پایم می گذارم؛ جز تولیت کعبه و آبرسانی به حاجیان که اين دو باید 
به صاحبان شایسته اش واگذار شود.(2) 


(47) بزرگواری و چشم پوشی 


1 انس بن مالک می گوید: در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه َِ 
تشیرن. ار 7 رت و 1 ی کمک خواست, که 
نخست لباس پیامبر را به شدت کشید. به گونه ای 
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1- منتهی الامال, ج 1, ص 63. 


که:.بر گردن آن حضرت اتر کذارد. سپس گفت: ای محمد! دو شتر مرا از 
مال خدا که نزد تو است, بار کن که اگر چنین کنی, از مال خود یا پدرت 
چیزی به من نداده ای. پیامبر ابتدا سکوت اختیار کرد. سپس فرمود: مال. 
مال خداست و من بنده خدایم. ای مرد در برابر رفتار خشنی که با من 
کردی, معامله به مثل خواهی شد؟ آن شخص گفت: نه. پیامبر فرمود: به 
هت زیرا تو بدی را با بدی پاداش نمی دهی. پیامبر 
شاد شد و دستور داد بر یک شتر او جو و بر شتر دیگرش خرما بار کردند و 
او را خشنود روانه ساخت.(1) 


2 همچنین آورده اند هبار به زینب, دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
در راه مکه به مدینه حمله کرد, به گونه ای که زینب از اين حمله ناگهانی 
وحشت زده شد و بچه اش را سقط کرد. پیامبر با شنیدن خبر این واقعه 
فرمود: هر کس هبار را دید او را بکشد. مدتی از اين قضیه گذشت. هبار 
از کردار خود پشیمان شد و تصمیم گرفت نزد پیامبر برود و توبه کند. به 
اين منظور. خدمت پیامبر رسید و گفت: ای پیامبر خدا! ما مشرک و بت 
پرست بودیم. خداوند به وسیله تو, ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات 
ی ار ها اه 
زشتی کار خود. مسلمان شد. پیامبر فرمود: «تو را عفو کردم. خداوند به 
تواحسان کرد؛ زیرا تو را , به اسلام هدایت فرمود و اسلام, انسان را از 
گذشته جدا می سازد» 12 


3 عبدالله سهمی در مکه به پیامبر ناسزا گفت و درباره آن حضرت سخنان 
ناروایی بر زبان راند. روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
مسلمانان. پیروزمندانه وارد مکه شدند و دشمنان اسلام خوار گشتند, 
عبدالله فرار کرد. پس از مدتی خدمت پیامبر امد. مسلمان شد و از 
گذشته 0 عذرخواهی کرد. پیامبر. عذرش را پذیرفت و او را 
بخشید. قید اه سهمی در این هنگام ابیاتی سر ود که ترجمه آن چنین 


است: 
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2- همان. 


ای پیامبر بزرگ. زبان من بسته و هلاکت, مرا در برگرفته است. من با 
شیطان در روش های گمراهانه مسابقه دادم. وای بر کسی که خواسته 
های شیطانی در او پدید آید. گوشت و استخوان و دلم. با ایمان کامل 
ای ق دهد که دام هشتر وه وه ما موی .که منم ۱ از عذاب او 
بترسانی. 


عبدالله سهمی در جای دیگر سرود: 


ای پیامبر, من از کارهایی که انجام داده ام , پوزش می خواهم؛ زیرا| در 
گمراهی, سرگردان بودم. مرا ببخش که بی توجهی پدر و مادرم. مرا به 
لغزش و زشتی ها کشانید. تو پیامبر بخشنده و مهربان هستی. 
دهم که دین تو راست و حق است و تو میان مردم شخصیت برجسته ای 
داری.(1) 


4 کافران قریش در مکه تا توانستند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
آزار دادند و کار را بر او و پیروانش سخت گرفتند. بناهتر در ترایر آن شققه 
اسیب ها؛ شکیبایی به خرج داد تا هنگامی که مکه را فتح کرد و بر دشمنان 
خوینشن چبره کشت. با آن: همه بد کرداری مشر کان: که همکان می دانستند: 
گمان می رفت پیامبر از آن مردم لجوج و ستیزه گر, سخت انتقام بگیرد و 
آن افراد بی رحم را که از شکنجه و کشتار مسلمانان فروگذار نبودند, از 
دم تیغ بگذراند. با این حال, چنین نشد و رسول رحمت در سخنرانی تاریخی 
خود در مسجدالحرام به مکیان فرمود: بگویید چگونه با شما رفتار کنم؟ 
آنان در باسخ کفتند: ما جز تیکی: کماتی به شما نمی بریم. شما برادری 
بزرگوار و فرزند پدری بزرگوار هستید. پیامبر فرمود: «همان گونه که 
برادرم یوسف به برادرانش فرمود که سرزنشی بر شما نیست, من نیز به 
شما تفا می. حهيق کم سفنده شمه ما وا نان کرفته۱ (2) 


5 روزی چند نفر از یهودیان بر او وارد شدند و با لحن خاصی که دو پهلو 
بود, سلام کردند. پیامبر نیز در پاسخ 
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گفت: «و علیکم.» عايشه قصد آنها را دریافت و با عصبانیت, پرخاش کرد و 
ناسزا گفت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «#غايشه ارام بکیر و 
بدزبانی نکن. مکر نمی دانت خدا, مدارا با همه کس را دوست دارد» ۱1 


(48) امانت داری 


دشمنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله در مکه, حتی پس از اعلام 
پیامبری اش همچنان نفیس ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می 
گذاشتند و تردیدی به خود راه نمی دادند که مبادا او اموالشان را مصادره 
و به نفع آیین خود خرج کند. ازهمین روء بیس از آماده شدن برای هجرت. به 
سوی یترب, از امام و علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و 
امانت ها را , به صاحبانشان پس بدهد. ژتتول. کر امین اسلام می فرماید: 


امانت را به کسی که تو را امین قرار داد. باز پس بده و به کسی که به تو 
خیانت کرد, خیانت مکن.(2) 


ایشان حتی نخ و سوزن را , به صاحبش برمی گرداند(3) و می فرمود: 


وفتن کستن. تسختی. کفت و. به. اظراف خود تکريست. آن سکن نورد شما 
امانت است.(4) 


در نبرد خیبر. مسلمانان دچار کم غذایی شدیدی شدند, به گونه ای که برای 
رقع گرسنگی, از گوشت برخی حیوانات که خوردن آنها مکروه است. 
استفاده می کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای خیبر را گشوده بودند. ولی 
دزی که مواد غذایی فراواتی در انجا اتبار کرده بودند, به دست مسلمانان 
نیفتاده بود. در این هنگام, چوپان سبه چرده ای 
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که برای یهودیان خیبر گله داری می کرد, به حضور حضرت شرفیاب شد و 
درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرضه کند. وی در همان نخستین 
جلسه ها؛ بر اثر گفتار مستدل ۱ آن فرستاده خدا ایمان آورد. 
ها همه این گوسفندان, امانت یهودیان خیبر در دست من است. 
اکنون که رابطه من با صاحبان گوسفند قطع شده است., تکلیف من 
چیست؟ حضرت در برابر چشم صدها سرباز گرسنهر با کمال صراحت 
فرمود: قراانین ها: خیانت به امانت یکی از بزرگ ترین گناهان است. . بر تلو 
لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و همه را به دست 
صاحبانشان برسانی. او نیز از دستور پیامبر پیروی کرد و بی درنگ در جنگ 
علیه یهود به جهاد پرداخت و در راه اسلام به شهادت رسید.(1) 


پیامبر هنگام ورود به مسجدالحرام. عثمان بن طلحه را که کلیددار کعبه 
بود, نزد خود طلبید تا در کعبه را باز کند و درون کعبه را از وجود بت ها 


پاک سازد. عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود, از پیامبر خواست 
که کلید خانم حدات اه ومیل دهد تسام کلنددادی ست الله را کف وز. 


میان عرب؛ مقامی برجسته و شامخ بود, به او بسپرد. 

پیامبر بر خلاف این تقاضا.؛ پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت هاء در کعبه 
را اه ی ان ای ها ۱ 
تلاوت می کرد: 

ام ال یمرک آن تُوَدوا آلأماناتِ الی آهلها... . (نساء: 58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید.. 
.نساء." اعاو صماصم"سووا 
2<_ 149 ]۱0 ]۲600۲6۲ <۱۲۵۲) 


بر اساس روایت های دیگر, پیامبر داخل خانه خدا دو رکعت نماز خواند. 
سیس از کعبه بیرون امد. عباس در حالی که تقاضای کلیدداری کعبه را 
برای خود می کرد ایه 
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